
 

 

  

   ايران تحليلي از شرايط امروزي انقلاب اسلامي

 و نقد نيروهاي درون انقلاب
  مقدمه 

  تعالي بسمه

 ـ و لنـاسِ يان ل هذا ب  .بينكذبه الم  عاق  كان  فانظروا كيف  الارضِ  ي ف اسيرون فَ نَم س كُبلن قَ ت م لَد خَ قَ ه دي و 

موعظه للم۱۳۷ و۱۳۸/عمران لآ (تقين(  

جـاري گـشته اسـت، پـس در تـاريخ و            گمان سنتها و قوانين اجتماعي، پيش از شـما در زمـين               بي

ايـن سـير و     . سرنوشت ملل گذشته نيك بنگريد تا بفهميد كه سـرانجام منكـران حـق چگونـه بـود                 

  .بخش كننده و تكامل روشنگر است و براي پرواپيشگان هدايت) ناس(بررسي براي توده مردم 

رو اسـت،     ود بـا مـسائلي روبـه      آور خ ـ   نظير و اعجـاب     انقلاب اسلامي ما در آستانه پنجمين ماه پيروزي بي        

هـاي    از يك طرف امواج فتنـه     . نماياند  مسائلي كه در مجموع انقلاب ما را بيمار كرده يا لااقل آن را بيمارگونه مي              

از سوي ديگر كشند، و   را به آتش مي   ... راست و چپ به هم آميخته مناطقي چون كردستان، گنبد و خوزستان و            

امـروز  . كنـد   دار مي   ه رشد تحت نام نهادهاي انقلابي چهره انقلاب ما را لكه          مرج رو ب  و خودسري و فساد و هرج    

در ميان اقشار روشنفكر و سطوح بالاي اداري كه از يك سال قبل به تدريج جنبش و انقلاب اسـلامي و اهـداف    

وز كـرده و     بـا آن بـر     تآن را پذيرفته بودند، بر سر تدوين قانون اساسي نوعي ترديد و تزلزل و احتمالاً مخالف               

اي كه در صدر مشروطه هم بروز كرد          رود كه وحدت ملي و مردمي درون انقلاب به تفرقه بدل شود، تفرقه              مي

در ايـن ميـان،     . و مانع از به ثمر رسـيدن اهـداف انقـلاب مـشروطيت در روابـط و مناسـبات اجتمـاعي گرديـد                      

 .برنـد   قدرت رنج مـي   ه، از تفرقه در مراجع      برنامگي و ترديد و عدم قاطعيت شد        گردانندگان امور دچار نوعي بي    

هـا زخمـدار شـده و مـسئولان و غمخـواران انقـلاب نـسبت بـه                    پيكر انقلاب اسلامي جوان ما از اين نابساماني       

همـه در عـين آنكـه بـار همـه           . برنـد   سرنوشت اسلام و انقلاب اسلامي ايران در نگراني و انديشه بـه سـر مـي               

اند، كه آيا اين كشتي نوجوان را در آغوش اين امـواج فـتن و                 ر اين انديشه  كشند د   مشكلات را بر دوش خود مي     

يافتـه ببينـيم؟ ـ     توانيم آرمانهـاي والاي انقلابـي خـود را تحقـق     آشوب ياراي پايداري و بقاء هست؟ و آيا ما مي

شـويم،  بديهي است كه اگر به موقع با علل و موجبات هر نوع بيماري بر پايه تشخيص و بينش صحيح مواجـه                      

بنابراين هنوز بسيار زود است كه دلباختگان انقـلاب اسـلامي ايـران را نوميـدي و                 . آن بيماري قابل علاج است    

چرا كه حالت بسيج و آگـاهي انقلابـي هنـوز در ميـان     . هراس دست دهد يا دشمنان آن را اميد و روشني چشم    

هـاي زحمـتكش مـسلمان و         جويان و تـوده   ترين نيروهاي انقلابي جامعه يعني جوانـان، دانـش          مهمترين و اصيل  

متعهد ما برجاست و دقيقاً همين نيروها عوامل اصلي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي ما بودند، بديهي اسـت كـه                     

بسيج پايگاه اصلي انقلاب و نتيجتاً تضمين بقاء و تكامل انقلاب تا زماني وجود خواهد داشت كه قواعد و قوانين                

  .ات رعايت شودپيروزي و حاكميت انقلاب

ب صبِن تَ لي ا تَ تَ روا و قوا و اتوكُ ي ورِن فَ م مم هذَ ه ا ي مـد دكم رـب   ـ  مـس خَم بِ كُ ه آلاف من الم  ـ لائكـه  م سومين. 

  )۱۲۵/عمران آل(

آري اگر پايداري و تقوي محور كار شما باشد وقتي دشمنانتان بيرحم و ناگهان بـر شـما هجـوم                    



 

 

  .ر فرشته نامدار به ياري شما خواهد آمدآرند، پروردگارتان با پنجهزا

ويژه آنها   كنيم، آيا نبايد از تاريخ انقلابهاي جهان، به         اين نخستين انقلاب جهان نيست كه ما تجربه مي        

كه در دو قرن اخير صحنه جهان را تكان دادند و نظام و تمدني نوين بنا نهادند درس عبرت بگيريم و يا                      

ير در همين دنيـاي پـرجنبش و تحـرك كنـوني پيـدا شـدند و اوج گرفتنـد و                     از آن انقلابها كه در دهه اخ      

  اي كسب كنيم؟ سرانجام پيروز شدند يا شكست خوردند و نابود شدند تجربه

  )۱۶خطبه  البلاغه نهج(الشبهاتالتقوي عن تقحم  المثلات حجزته العبر عما بيم يديه من ان من صرحت له

ا و عقوبتهاي ملتها را در برابـر چـشم دارد تقـوايش             بدون شك آن كس كه تجربه آشكار شكسته       

  .تواند او را از فرو افتادن در اشتباهات و فريب خوردنها حفظ كند مي

المثل چـرا حكومـت سـالوادور آلنـده در شـيلي              آيا وقت آن نرسيده است كه اندكي تفكر كنيم كه في          

 امـروز بـا      مـا  ه كرد؟ مسائلي كـه    شكست خورد و ملتي را دچار يك ديكتاتوري فاسد و آلت دست بيگان            

اي نيستند و لااقل اگر در شكل و صورت مخصوص خود ما است، در مفهوم  آنها مواجهيم چيزهاي تازه

سلام باشيم و نخواهيم    و محتوا تازگي ندارند و اگر اندك هوشيار باشيم يا خالصانه غمخوار انقلاب و ا              

يت آن ايمان آوريم، بلكه به تجربيات ديگران هـم ارزش            مستقيماً تجربه كنيم تا به واقع      را خود  همه چيز 

و اعتباري قائل باشيم و آنها را در محاسبات خودمـان وارد نمـائيم، چـراغ هـدايت تعـاليم و آرمانهـاي                       

تـر و بنـابراين راه پيـروزي و تكامـل بـر مـا همـوارتر                   تر و مشخص    اسلامي و توحيدي براي ما روشن     

   .خواهد شد

 و    نوين، در نقد حاضر، ما را نظر بدان بوده اسـت كـه بـراي تـشخيص بيمـاري                   در اين آغاز فعاليت   

ها و نيروهاي كنوني مـؤثر در امـر انقـلاب را عادلانـه مـورد نقـد و                   پيشنهاد درمان، تمام عوامل و قطب     

  .بررسي قرار دهيم، تا به ياري خدا نقش واقعي آنها را دريافته و براي مشكلات راه حل پيشنهاد كنيم

اين نقد، چون نظر به مسائل رهبري بوده است، كمتر به نقد نيروهاي اجتمـاعي و اقـشار جامعـه                    در  

  .دهيم ايم و اين را به نشريات آينده خود احاله مي پرداخته

ما را خواست و اراده برآنست كه تحليلگري متعهد در برابر االله بوده و نقاط ضعف و قوت هر نيرو را به           

الوجـوه حـاكي از فقـد احتـرام و يـا موضـع مخالفـت يـا               و اين امر به هيچ وجـه مـن        محك نقد و تميز بزنيم      

وقتي در پايان به پيشنهاد راه نجات انقلاب دست يافتيم و يا نقش و تعهد خود . خصومت با آن نيروها نيست

را در حل و درمان مشكلات عرضه داشتيم بر همه اصحاب مسؤوليت روشن خواهد شد كه ما نه بدخواه و                    

رقيب كه برادراني دلسوز و صادقيم، ما را نه چشمداشت به پست دولتي يا نام و شهرت سياسي و مردنـي                     

االله از سر درد و  گوييم خالصاً لوجه هر چه مي. يابي گروهي به وسوسه انداخته است فريفته و نه هوس قدرت

 اسـلامي خـود احـساس    مسؤوليتي است كه نسبت به مكتب پرافتخار اسـلام و انقـلاب پرحقيقـت و رحمـت               

   :كنيم و مي

  لذين يبلغون رسالات االله و يخشونه و لا يخشون احداً الا االله و كفي باالله حسيباًا

انـد و از او هـراس دارنـد و از هـيچ كـس جـز االله                     ابلاغ رسالتهاي خـدايي برخاسـته      هكساني كه ب  

  !دهند و براي حسابرسي خداي را كافي است هراسي به دل راه نمي

  ۲۷/۳/۱۳۵۸ - آزادي ايراننهضت 



 

 

  

   انقلاب مفهوم

جانبه را پي ريخت و در جريان به ثمـر            ملت مسلمان ايران طي سالهاي اخير يك انقلاب وسيع و همه          

 بـه نـابودي نظـام       ۵۷ بهمن مـاه     ۲۲ و   ۲۱نقلابي كه با اوج گرفتن در روزهاي        ا. رسانيدن آن قرار گرفت   

اين تحول نه يك كودتـا بـود و نـه يـك             . انه پهلوي منجر شد   سلطنتي ديرپا و سقوط رژيم وابسته به بيگ       

انتقال ساده قدرت سياسي از دولتي به دولت ديگر، بلكه انقلابي حقيقي بود كه آرمان ديرينه مبـارزان و                  

  .بخشيد و اينك نيز همچنان بايد با محتواي انقلابي خود پيش برود پيشتازان اين جنبش را تحقق مي

  :فهميم عبارتست از تغيير و تحول انقلابي در جامعه ميمفهومي كه ما از يك 

  .ـ تغيير عميق در نظام ارزشها و فرهنگ حاكم بر جامعه در راه رهايي از قيود ضدتكاملي۱

  . ثروت و قدرت و توزيع آناءـ تغيير اساسي در مناسبات و روابط اجتماعي و منش۲

  .شورـ تغيير بنيادي در نظام سياسي، اداري و تشكيلاتي ك۳

  :در نتيجه

ـ تغيير تكاملي انسان و تولد انساني نوين و والاتر از آنچه تاكنون بوده است، انساني متعالي و رو                   ۴

 استثمار و اسـتحمار و قيـود و موانـع           ،تر از بندهاي خارجي يعني مثلث ديرينه استبداد         به رشد و رهيده   

 ار ايرانـي در پاسـخ پرسـش او از هـدف    دروني و نفساني يا به گفته آن سرباز مسلمان در برابـر سـرد   

  :اسلام

النـاس   جالاسلام و اخـرا    الناس من جورالاديان الي عدل     االله؛ اخراج  الناس الي عباده   الناس من عباده   اخراج

   الدنيا الي سعتها من ضيق

بيـرون آوردن و رهانيـدن مـردم از پرسـتش انـسان و در آوردن آنـان بـه حـوزه پرســتش االله؛         (

از ستم و انحراف كيشهاي خودسـاخته و درآوردن آنـان بـه قلمـرو داد و عـدالت                   رهانيدن مردم   

ان نزديك و پست كنـوني      هاسلام و رها ساختن انسان از تنگناها و قيد و بندهاي دست و پاگير ج              

  ).به گستره رشددهنده آن

  

  انقلاب اسلامي

 لااقل بر انديشه و عمـل       ثير بسيار داشته و   أچهار مفهوم فوق همگي در جريان جنبش ايران نقش و ت          

  .پيشتازان انقلابي حاكم بوده است

به همت پيشتازان و پيشگاماني كه با عمل يا قلم و يا بيان خود مفاهيم فوق را تبلور بخـشيدند و بـه                       

بخـش ملـت ايـران بـه         ييتدريج ايدئولوژي جنبش را بر افكار و وجود مردم مسلط ساختند، جنبش رهـا             

يش يافت تا در جريان يكساله اخير به لحـاظ شـكل و محتـوي كـاملاً انقلابـي      تدريج به سوي انقلاب گرا   

 شاهد بوديم كـه در ميـان مـردم نهـضت           بهمن   ۲۲ساز    ما در سال گذشته قبل از پيروزي دوران       . گرديد

حـال يـا تهيدسـت و         ويـژه مـردم ميانـه         گـرايش مـردم بـه     . كننده تغييراتي عميق در شرف تكوين اسـت       

و تعـاون و      هاي دنيايي و زندگي مصرفي، پيـدايش روحيـه جمعـي و تفـاهم                 ستگيزحمتكش به ترك واب   

احساس مسؤوليت جمعي در ميان انقلابيون، گرايش به نفي ارزشـهاي تمـدن غربـي و روي آوردن بـه                    



 

 

زيستي و زهد انقلابي و بالاخره گرايش پرشور شائقانه به سوي ايثار و فداكاري و شهادت، اينهـا                    ساده

شـعارها و بيانـات      ي حركت مردم در ماههاي اخير بود كه نـه از روي كتـب و نـشريات و                 همه ويژگيها 

  . بلكه از تماس مستقيم و نزديك با مردم دريافتيم،سخنگويان و رهبران

كنـد، و همـين    مجموعاً اين ويژگيها حكايت از نوعي احياء يا بازگشت بـه فطـرت در ميـان ملتـي مـي              

سـازد، چـرا كـه         به مفهوم عام آن، برخوردار مـي         يك محتواي ديني،   واقعيت است كه جنبش ايران را از      

اينها همه از مظاهر حركت و تحول و صيرورت انسان از حيات دنيا به سوي آخرت و فناي شـائقانه در                    

ها است كـه مـا مـدعي دينـي بـودن جنـبش                باشد، و به سبب همين ويژگي       آستان كبريايي پروردگار مي   

 اينكه شعارها اسلامي بود يا رهبران و سخنگويان عمدتاً اسلامي يـا روحـاني               .انقلابي ملت خود هستيم   

بودند يا رهبر و پيشواي تواناي اين انقلاب يك مرجع و روحاني عاليقدر است، همه نتيجه ايـن واقعيتنـد                    

كه حركت انقلابي ملت ايران حركتي تكاملي و صيرورتي به سوي خدا بود و دقيقاً همين امـر اسـت كـه                      

  .سازد ر هر حركت ديني را ميجوه

الاترين مفاهيم انقلابي نظير شهادت و زهـد و پارسـايي، ايثـار در راه               ترين و و    ملت مسلمان ما عالي   

خدا و مستضعفين ملت را از اسلام و پيشوايان گرانمايـه آن و رهبـران و پيـشوايان مـذهبي ـ سياسـي       

ر كردند، در طي ربع قرن اخير آموخـت و ايـن            خود كه از ويژگيهاي مكتب اسلام را در وجود مردم بيدا          

آموزش سبب شد كه ارزشها و موازين خوب و بد در ميان مردم نهضت كننده عوض شود و بـا تغييـر                      

كنندگان، حركت آنان به سوي يك انقلاب واقعي سياسي و اجتمـاعي تحـول                انقلابي در ارزشهاي نهضت   

جانبـه زنجيرهـاي انـسان پـيش          وي از هم گسستن همـه     يافت، انقلابي كه به نحو راديكال و بنيادي به س         

  .رود رفته و مي

  

  :علل سرعت گرفتن انقلاب

انگيز در سال گذشـته بـه پيـروزي اوليـه             چه عواملي باعث شد كه جنبش ايران با آن سرعت اعجاب          

  آور ساقط كند؟ خويش نائل شود و رژيمي را با آنچنان قدرت رعب

به اين معني كه شـكاف بـين مـردم و    . عي مناسب در ايران بودنخستين علت، زمينه سياسي ـ اجتما 

تر از     درجه خود رسيده بود، و ميزان كينه و نفرت مردم از رژيم حاكم بسيار عميق               حاكم به منتها  رژيم  

گرچـه ايـن واقعيـت از طـرف       . كردنـد   آن بود كه خود رژيم و حتي رهبران سياسي جامعه بـرآورد مـي             

 به بعد، ۴۰ جمله نهضت آزادي ايران و بعدها سازمان مجاهدين از سالهاي        برخي از رهبران سياسي، از    

شـد ولـيكن همـين گروههـا نيـز تـصور              عنوان نكته و مساله اصلي نهضت ملي ايران طرح مـي            گهگاه به 

 بـه حركـت افتـادن چـرخ         .آگـاهي و تحـرك برسـد      كردند كه اين كينه و نفرت به اين سرعت به خود            نمي

توسعه ظاهراً سريع اقتصادي كه مديون درآمد غيرتوليـدي نفـت بـود و تبليغـات و          فعاليتهاي مملكتي و    

گذشته، برخي از رهبران سياسي قديمي و حتي گروههاي سياسي يم پردازيها و آمارهاي قلابي رژ دروغ

كنـد و     ـ نظامي چريكي را به اين تحليل رسانيده بود كـه رژيـم دارد در ميـان تـوده مـردم راه بـاز مـي                         

ما بر  «:  مغرورانه به خبرنگاران خارجي گفته بود      ۵۳شاه مخلوع در اواخر سال      . يابد   و نفوذ مي   موقعيت

ايم و تنها مسأله تروريسم است كه هنوز مهار نـشده اسـت و در برابـر آن هـم       تمام مشكلات فائق آمده   



 

 

  .»ملت متحد است

 زمينـه نقـش مـؤثري    فساد و تلاشي شديد اقتصادي دستگاه حاكمـه نيـز در بـه وجـود آوردن ايـن       

انقـلاب  « رژيم دريافته بـود كـه ماشـين عظـيم اقتـصادي كـه پـس از                   ۱۳۵۳ز همان اواخر سال     ا. داشت

داد، بسيار لنگ و عليل و رو به سقوط و             به راه انداخته، و آن را به نبوغ شاه مخلوع نسبت مي            »!!...سفيد

. داشـت  ني اين امر را بر مردم پوشيده مـي هاي عمرا تلاشي است، ولي با بالا بردن ارقام بودجه و هزينه     

تنها تعداد معدودي از صاحبنظران اقتصادي يا فعالين و متفكرين سياسي بودند كه در سطح جامعـه يـا                  

به هر حال اين عاملِ . كردند طور اجمالي حس مي     در درون زندانها، پوسيدگي روند اقتصادي رژيم را، به        

طوري كه اشاره شد بـسياري از افـراد وابـسته بـه              ور نيافت و به    قدرت بروز و ظه    ۵۷اي، تا سال      زمينه

  .س از عمل نظامي و رو آوردن به عمل سياسي كشاندأجنبش مسلحانه را به دامن ي

عوامل ديگري كه در سرعت بخشيدن به پيروزي انقلاب اسلامي مؤثر بودند و در حقيقت باعـث بـه                   

  :دن آنها شدند عبارتند ازفعليت درآمدن خشم و نفرت مردم و به حركت درآم

االله خمينـي كـه از همـان آغـاز ورود ايـشان بـه ميـدان                   بيني، تقوا، استقامت و قاطعيت آيت       ـ روشن ۱

له روالي طبيعـي و رو        و مبارزه روحانيت به رهبري معظم      مبارزه اثري عميق و گسترده به وجود آورد       

  .به رشد را دنبال كرد و استمرار و حدت و شدت يافت

گيـري عمليـات       با اوج  ۱۳۵۰ شروع گشته و در سال       ۴۲بش مسلحانه كه بعد از پانزدهم خرداد        ـ جن ۲

ويـژه جوانـان گذاشـت و همـه را شـيفته و       ثير زيادي بر روي مسلمانان و بـه       أسازمان مجاهدين خلق ت   

گرچه تغييرات دروني اين سـازمان كـه منجـر بـه خيانـت              . مشتاق يك حركت انقلابي سازمان يافته كرد      

 گرديد ضربه بزرگي بر روحيه بسياري از مسلمانان زد كه بعضاً موجـب گرايـشهاي واكنـشي         ۵۴ال  س

 از جهت  افراطي شد، معذلك حركت مجاهدين، در مجموع بر روي نسل جوان و حتي ميانه سال مسلمان،

بالا بردن آگاهي آنان و آماده ساختنشان براي يك حركـت سياسـي ـ نظـامي و جنـگ مـسلحانه و يـك        

  .سزايي داشت ثير بهأحركت انقلابي ت

، دكتر شريعتي در ويژه متفكر نامدار ما ـ كارهاي فرهنگي پيشتازان انديشه نوين انقلابي اسلامي به      ۳

 وجدان مسلمانها و دادن نوعي خودآگاهي در ظرف و بيـان فرهنـگ امـروزي جهـان،                  جهت بيدار كردن  

  .نقش بسيار مهمي را ايفا كرد

طلبانه ملت ايران بـا اسـتفاده از تجـارب و آموزشـهاي             هاي حق   له تاريخي جنبش  اين سه جريان دنبا   

خـان، مـصدق، طالقـاني و بازرگـان بـوده             ، اميركبير، مدرس، كوچك     مبارزاتي گذشتگان چون سيدجمال   

  .است

 بدينطرف نقش مهمي داشـتند      ۱۳۵۶اين عناصر مجموعاً در اوج گرفتن حركت انقلابي از اواخر سال            

  .ريع حركتي شدند كه زمينه قديمي نفرت و كينه مردم را از رژيم داشتو باعث تس

  

  جهت حركت

  نكته و سوال اصلي اينجاست كه جهت حركت چه بود و اين حركت عليه چه نظامي بود؟

ريـزد مگـر آنكـه     به اعتقاد ما سنت الهي، چنين بوده است كه هيچ نظام اجتماعي ـ سياسي فرو نمـي   



 

 

و هـيچ نظـام   ) ۴۲/انفـال (ه نَ ـيِن ب ع ـكلَ ـن ه م ـكهليل. ز درون فراهم شده باشدتمام موجبات سقوط آن ا    

آيد، مگر آنكه تمام موجبات تاريخي پيـدايش آن   اجتماعي ـ سياسي نوين در صحنه جهان به وجود نمي 

فراهم شده باشد وي حيي من حّيع ۴۲/انفال(ه نَيِن ب.(  

كردند كـه بـه آن        اي را نمي     نسبت به رژيم گذشته چنين محاسبه      ترين تحليلگران   هيچ كس حتي بدبين   

تـرين     هـزار نفـري و مجهـز بـه آخـرين و مـدرن              ۵۰۰با ارتش   . اندازه از داخل متلاشي و پوسيده باشد      

سلاحها و آخرين تعليمات ضـدچريك شـهري، ضداغتـشاش و ضـدانقلاب و بـا سـازمانهاي پليـسي و                     

 من از طريق ايـن سـازمانها خيـالم راحـت     گفت ارها شاه مخلوع مي ديگر كه ب امنيتي گسترده و پيشرفته   

كننـد، نتوانـستند      اي را كـشف مـي       دهنـد و هـر توطئـه        است و هر خبري در جهان بشود به من اطلاع مي          

خوشبختانه رابطه واقعي مردم و احساسات واقعي آنان را نسبت به رژيم سابق و شاه سـابق ارزيـابي                   

الي موضع  خي  ه شاه و سردمداران رژيمش هميشه از روي آرامش و خوش          كنند و همين امر سبب شد ك      

رژيـم گذشـته در   . داد هـاي مـردم را افـزايش مـي      و همـين امـر آتـش كينـه    مسلط و مطمئن حرف بزنند  

 بـه فكـر     ۵۶هاي اقتصادي و اجتماعي كـاملاً از قبـل شكـست خـورده و پوسـيده بـود و از سـال                         زمينه

از اوائـل سـال   . بود تا بلكه بتوانند از متلاشـي شـدن خـود جلـوگيري كنـد            رفورمي در اين زمينه افتاده      

  .كرد در برابر جريان حقوق بشر كارتر قرار گرفت مذكور رژيم شاه كه خود اين خطر را حس مي

جريان حقوق بشر گرچه امري و حركتي بود كه دولت ايالات متحده امريكا در جهـت حفـظ موضـع                    

نگري نسبت به منافعش در جهان سـوم بـه راه    هان و در جهت آينده   رهبري خويش و برتري غرب در ج      

انداخت ولي همين مساله حقوق بشر نيز يك زمينه نسبتاً آزاد براي احساسات عميـق و سـركوب شـده                    

.  اوج تازه و سرعت زيادي گرفت۵۷مردم ايران عرضه كرد و اين مجموعه سبب شد كه جنبش در سال    

هـاي     در جريان يك سال و نيم اخير خود بـه افروختـه شـدن آتـش كينـه                  هاي شاه   گيريها و حيله   موضع

كنـد لـيكن اكثـراَ حتـي در ماههـاي             مردم كمك فراوان كرد و او بود كه به دست خويش گور خود را مي              

 با وجود اعتصابات سراسري كشور، اعتصاب كاركنان شـركت نفـت، اعتـصاب              ۵۷آبان، آذر و دي ماه      

ه از لحاظ اقتصادي ضربه اساسي به دستگاه وارد آورده بود، به علت وجـود               كارمندان بانكها و غيره ك    

ارتش و نيروهاي مـسلح و  . كردند كه به اين سرعت انقلاب پيروز شود       ارتش و پليس و ساواك فكر نمي      

  .رسيد به نظر مينمود، غيرقابل نفوذ  امنيتي رژيم كه به صورت دژ مستحكمي مي

بر تحليلهاي بدبينانه ديگران اين بود كه روند تغييـر درونـي ارتـش و               در آن زمان استدلال ما در برا      

 ۱۷گرفـت و از   خميني انجام مي آهنگ پيدايش و رشد عصيانها و فرارها كه به دنبال دعوتهاي مكرر امام   

دهد كه در ظرف يكسال، همه يا بخش مهمي از            شهريور به بعد آغاز شده بود، آينده روشني را نويد مي          

گيريهـاي    ولي در عمل ديديم كه شدت و حـدت حركـت مـردم و موضـع                 !وي مردم بازگردند  ارتش به س  

خميني، و از طرف ديگر شور و شوق انقلابي مردم و استقبالـشان از شـهادت،                  بينانه امام   قاطع و روشن  

كه از ويژگيهاي فرهنگ اسلامي و سنت شيعي است، بر روي افراد ارتش اثر گذاشت، و با اينكه پيش از                    

اين وقايع حركتهاي مسلحانه و غيرمسلحانه و زنـدانها و مبـارزات نتوانـسته بـود روي افـراد ارتـش و                     

 به بعـد بـا برخوردهـاي برادرانـه مـردم بـا ارتـش و        ۵۷پليس اثر قابل توجهي بگذارد، ولي از شهريور       

ر شاه مخلوع باقي    نيروهايي از ارتش كه در كنا     .  اين اثر شروع شد و سريعاً اوج گرفت        امامهاي    اعلاميه



 

 

  .شد و به بقيه قسمتهاي ارتش اعتمادي نبود مانده بود به فرمانداري نظامي و گارد منحصر مي

خمينـي، همـانطور كـه گفتـيم، سـبب شـد اخـتلاف نظرهـا و                   موضعگيري استراتژيك و قاطعيت امام    

 آنكه ايـن افـراد      مواضع، كه ميان رهبران سياسي قديم و جديد وجود داشت، موقتاً مسكوت بماند بدون             

اي در ميان صفوف      ترتيب چنان وحدت كلمه    بدين. در ميان خود به توافق و تفاهم درازمدتي دست يابند         

  .مبارزين و مجاهدان پديد آمد كه در تاريخ ايران كمتر نظير داشت

آسا گرديد، ولي اگر پوسيدگي و تـلاش درونـي و ماهيـت ضـدمردمي               اين عوامل باعث پيروزي برق    

  .شد سرعت از هم پاشيده نمي لطنتي و ارتش شاهنشاهي نبود، ارتش بدينرژيم س

  :هاي خدايي قرآن را بر ما اثبات و محقق ساخت كه اين سرعت پيروزي و زودرسي بار ديگر وعده

الَّلُثَم روا بِفَ كَذينعمالُم اَهِبِرم كَهماد اشتَرت بِده  الريحفي ي ۱۸/ابراهيم...(فوم عاص(  

تان اقدامات كساني كه قدرت و اراده پروردگارشان را ناديده گرفتند همچون خاكستري است              داس

  .كه در روزي طوفاني بادي سخت بر آن بوزد و آن را پخش و نابود سازد

  

  هاي ناشي از سرعت پيروزي نارسايي

  .ت زودرس بودن خود مسائلي به همراه داشته استآساي جنبش به عل پيروزي برق

نها مرحله نخست انقلاب، در ايـران انجـام گرفتـه اسـت و گـام اول آن كـه فـرو ريخـتن دژ                      امروز، ت 

جنبـشهاي انقلابـي جهـان بـا طـولاني          .  برداشـته نـشده اسـت      ،مستحكم نظـام سياسـي سـلطنتي اسـت        

گرديدنشان، ساخته شدن مردان و زنان و ايجاد شخصيتها را هم دربرداشته و سازمانهاي پيـشتاز در                 

. دهنـد  يافتـه در درون خـود جـاي مـي     طور سـازمان    بي رشد كرده تمام مردم كشور را به       ضمن جنگ انقلا  

 دولت موقت تشكيل داد و مردم هم ضمن جنگيـدن  . كنگ در ضمن سالها جنگ گسترش يافت        نيروهاي ويت 

ه كردند و براي اداره كشور آماد       يافتند و انضباط انقلابي پيدا مي       آساي آمريكا سازمان مي     با ارتش غول  

جبهه آزاديبخش الجزاير نيز در ضمن هفت سال جنگ مسلحانه و انقلابي بـه سـازمان دادن و         . شدند  مي

تشكيل دولت موقت در تبعيد پرداخت و مردم در كوره انقلاب پخته شدند و مشكلات پس از پيروزي را                   

  .ا پيش نيامدبه آساني ولي با صبري انقلابي حل كردند، اما در انقلاب ايران چنين فرصتي براي م

كردنـد و مـردم هـم بـا شـور و حرارتـي                خميني از خارج از كشور جنبش را هدايت مـي           اگر چه امام  

يافته نبودنـد و هنـوز آن روابطـي     نمود ولي هنوز سازمان    انقلابي تا سرحد شهادت، فداكاري و ايثار مي       

هنـوز تـشكيلات واحـد      كه در درون يك صف متشكل بايستي برقرار شود بين مردم برقرار نشده بود،               

كننده آگاه و هشياري كه بتواند مردمي را كه به حركت درآمـده بودنـد مجهـز و                    يگانه و سازمان هدايت   

ي رسـيد فرصـت اينكـه       وزمنضبط بكند و سازمان بدهد به وجود نيامده بود، و چون انقلاب زود به پير              

ه دوران انتقـال قـدرت مـشخص    كادرهاي لازم در جنبش ساخته شوند و برنامه آينـده جنـبش و برنام ـ       

بشود، پيدا نشد و از طرف ديگر همين كوتاهي مدت مبارزه انقلابي سـبب شـد كـه انقلابيـون واقعـي از                       

طلبان مشخص نگردند و خط فاصل و خندق جداكننده روشني بين ايـن دو دسـته در جامعـه بـه              فرصت

زده،   كشوري شبيه يـك كـشور جنـگ   بنابراين وقتي كه رژيم سقوط كرد ما مواجه شديم با     . وجود نيايد 

اي مثل فرانسه و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم كه تمام سرزمينشان با خاك يكـسان           زده  آن هم نه جنگ   



 

 

شده بود، بلكه با اينكه ساختمانها و تأسيسات مملكتي اغلب بجا بود وليكن آن روابط و نظـم تـشكيلاتي                 

  .مستقل وجود دارد از هم گسيخته بودكه در درون يك كشور متشكل، كشور سرپا و كشور 

  

  رو گرديد مسائل و مشكلاتي كه دولت موقت انتقالي با آن روبه

  :رو گرديد عبارت بودند از مسائلي كه دولت موقت انتقالي با آن روبه

  ـ عدم آمادگي دولت از نظر برنامه؛۱

  ـ نداشتن شخصيتهاي لازم انقلابي شناخته شده؛۲

  م پاشيدگي كشور و مشكلات احياء آن؛زده بودن و از ه ـ جنگ۳

  طلبان؛ ـ مشخص نشدن نيروهاي انقلابي از فرصت۴

ـ فقدان بينش ايدئولوژيك واحد در بين رهبران، كه همـين نكتـه موجـب جـدايي و سـوءتفاهم بـين                      ۵

  .شود دولت و انقلابيون مي

 زخـم خـورده و      اين پنج عامل سبب شد كه بعد از پيـروزي اوليـه انقـلاب در حـالي كـه ضـدانقلاب                    

انگيزيهاي خـود    كرد و مخالفين انقلاب اسلامي هم به فتنه         هاي روزافزون خود را آغاز مي       توز توطئه   كينه

افزودند وضعي بحراني پيش بيايد و دولت را در متن اين بحران قرار دهد، لذا لازم است ايـن وضـع                       مي

  .تحليل اوضاع كنوني كشور بپردازيمبحراني حاكم و غالب را بشناسيم و براي دست يافتن شناخت به 

براي اينكه به تحليل انقلاب بپردازيم لازمست از نيروهاي مؤثر بر انقلاب نام ببريم و به ارزيابي آن                  

  .نيروها دست يازيم

  نيروهاي مؤثر بر انقلاب

  : نيروهاي مؤثر بر انقلاب عبارتند از

  خميني؛ ـ رهبري انقلاب يا امام۱

  ـ دولت؛۲

  قلاب؛ـ شوراي ان۳

  ـ روحانيت؛۴

. ـ نيروهاي مسلمان مبارز يا انقلابي كه نه در جناح روحانيت قرار دارند و نه در جناح ماركسيستي   ۵

  .ترين اينها نيروي سازمان نيافته ولي وسيع جوانان و دانشجويان هستند عمده

  .هاي مثبت و منخفي مؤثرترين نيروي انقلابند ـ توده مردم كه با داشتن نقش۶

  :رابر انقلاب اسلامي چند عامل عمده قرار دارنددر ب

  ـ نيروهاي روشنفكر ليبرال ـ دموكرات۱

  ـ نيروهاي ماركسيستي۲

  ـ ضدانقلاب۳

  ضدانقلاب

دهنـده آن بـود و        گاه رژيم و عناصر تشكيل      ضدانقلاب عبارت از آن نيرويي است كه در گذشته تكيه         

  .ان، ارتش و پليس و ساواك قرار داشتدر رأس آن دربار، خانواده پهلوي، اعوان و انصارش



 

 

 ۴۱در مرحله بعد آن عـواملي كـه جنبـه پايگـاهي بـراي رژيـم گذشـته و مخـصوصاً طـي سـالهاي                          

 به علت مواجـه بـودن بـا بحـران     ۴۰ـ۴۱دستگاه حاكمه قبلي ايران در سال  . بدينطرف داشت، قرار دارند   

 بر ارتش و پليس تكيـه دارد، در صـورت           بدين نتيجه رسيد كه چون نظام سلطنتي استبداد پهلوي صرفاً         

ضعف ارتش و پليس امكان حفظ رژيم وجود ندارد، لذا شاه سابق و مشاورين خارجي او سعي كردنـد                   

كنند تـا دو طبقـه مـؤثر و مهـم در      با عرضه يك سري رفرمهاي اجتماعي در ميان طبقاتي از مردم نفوذ 

ابسته به نظام، و ديگري طبقه متوسطي كـه در عـين   جامعه به وجود بيايند يكي قشر بورژوازي بالا و و     

  .برخورداري از زندگي نسبتاً مرفه به نظام و رژيم، وابستگي كامل اقتصادي و فرهنگي داشته باشد

 ۱۵يكي از اهداف اصلاحات ارضي و به اصطلاح انقلاب سفيد شاه سـابق همـين بـود و گرچـه طـي                   

ولي موفق نشدند وفاداري طبقه متوسط را نـسبت بـه           سال گذشته يك چنين قشري را به وجود آوردند          

تـوان طبقـه گفـت زيـرا يـك نـوع وابـستگي و انـسجام                   قشر بورژوازي وابسته را نمي    . مين كنند أرژيم ت 

وجداني و خودآگاهي بين اين دو طبقه هنوز وجود ندارد، ولي به هر صورت يك چنين قشري به وجـود       

 دولت سر وابستگيشان به رژيم به درآمدهاي كلان دست يافتند    داران بزرگي در ايران، از      آمد و سرمايه  

و اين درآمدهاي كلان موجب به وجود آمدن يك بخش صنعتي در كشور شد وليكن اين بخش صـنعتي                   

يك بخـش صـنعتي واقعـي نبـود؛ ايـن بخـش صـنعتي عمـدتاً يـك بخـش توليـدي داشـت و يـك بخـش                   

اي رسيد ولـي      نباشت سرمايه به مراحل خيلي پيشرفته     كاري و خدماتي و تجاري، گرچه از نظر ا          مقاطعه

نظر به اينكه اين انباشت سرمايه از دولت سر انحصاراتي بود كه به سبب روابطشان با رژيم در اختيار                   

داري غرب از آغاز قرن نوزدهم به اين طـرف بـدان              شد، آن رشد كيفي كافي كه سرمايه        آنها گذاشته مي  

كنيك و صنعت و تكنولوژي را موجب شد، هرگز نصيب بورژوازي ايـران             رسيد و ابتكارات و پيشرفت ت     

گذاري شد يك صنعت بـه تمـام معنـي مونتـاژ و وابـسته بـوده و                    نگرديد، زيرا صنعتي كه در ايران پايه      

. شود بلكه داراي بخش خدماتي نيـز هـست          بورژوازي وابسته تنها در بخش توليدي خلاصه نمي       . هست

 بـورژوازي وابـسته اداري، يعنـي آن قـشرهايي از دسـتگاه بوروكراسـي          در بخش خدماتي، مخصوصاً   

كه مقامات عاليه و مقامات بالا را در اختيار دارند، گرچه ظاهراً تسلطي بر مالكيت و ابـزار توليـد                    دولتي  

دهنـد ولـيكن در معنـي سـخنگو و            بگير هـستند و طبقـه مـديران را تـشكيل مـي              ندارند و به ظاهر حقوق    

ريز بخش خصوصي داخلي يا خارجي و يا به لحاظ سياسـي و فرهنگـي شـهروند و                    رنامهخدمتگزار و ب  

بورژوازي وابـسته در حـال حاضـر ضـربه          . اين بخش اداري هنوز وجود دارد     . وابسته به غرب هستند   

  .بزرگي خورده ولي هنوز از بين نرفته است

يانـه مـشغول مكيـدن پـول و         اي موذ   داران وابسته امروز بـه شـيوه        از طرف ديگر، برخي از سرمايه     

اعتبار و ارز از دولت و فرستادن آن به خارج و كند كردن كار توليد و توطئه براي تعطيل كردن بخشي                     

  .تواند مراقب آنها باشد و از صدماتشان جلوگيري كند باشند ولي دولت هنوز مي از صنايع مي

. ده يـك نظـام وابـسته اسـت         سال گذشته در اين كشور تـشكيل ش ـ        ۱۵نظام بانكي كه در عرض اين       

كنيم تنها يك وابستگي از نظـر شـركت يـا آميختـه بـودن بـا سـرمايه                     وابستگي كه ما از آن صحبت مي      

شـود، بيـان وابـستگي در ايـران آن وابـستگي              در ايران وابستگي به آن مفهوم بيان نمي       . خارجي نيست 

كردنـد، خـواه      از ايـن رهگـذر مـي      هـايي كـه       سياسي است كه با رژيم داشتند و استفاده و سوءاسـتفاده          



 

 

بـه هـر حـال      . سرمايه خارجي را همراه خودشان و يا در شركت با خودشان داشته يـا نداشـته باشـند                 

شد و با ضربه بزرگـي        شمار بزرگ تشكيل مي     دار انگشت   بورژوازي وابسته ايران عمدتاً از چند سرمايه      

 با ملي شدن بانكها يـك  . در ضبط قرار دارد،موالشان فعلاًكه به آن وارد آمد اكثرشان فراري هستند و ا   

بخش از خطر ضدانقلاب منتفي گرديد، خصوصاً از اين جهت كه صنايع ملي ايران از اين پس از اسارت                   

م و  ولي نكته مه  . دهند   را از دست مي    شوند و صنايع وابسته هم پايگاه اصلي خود         سيستم بانكي رها مي   

ت اين بانكها به عناصر و عواملي واگذار شده كه يا جزء همان بخش              قابل ذكر اينست كه متاسفانه مديري     

گمـاردن  . هـا هـستند     بورژوازي وابسته اداري و مديران وابسته بوده يا لااقل متهم بـه چنـين وابـستگي               

مديران و كاركناني در رأس يك برنامه كه به آن اعتقادي ندارند و حتي با خود برنامه و نظام سياسي ـ  

ورزند، جز خراب كردن آن برنامه و به ضعف و فساد كشانيدن نقاط قوت    آن دشمني مياجتماعي پشت

  . اثر ديگري ندارد،آن و سرانجام ضربه به انقلاب زدن و راه بازگشت ضدانقلاب را هموار كردن

اكنون ما شاهديم كه يك حركت آرام در بازگشت بورژوازي وابـسته اداري بـه مواضـع و پـستهاي                   

مـا  .  حركتي در جهت بازگرداندن بورژوازي وابسته صنعتي به قدرت اقتصادي وجود دارد            قدرت، و نيز  

 بوروكراسي دولتي عليه انقلاب      طلبانه و مقاومتهاي درون     هاي تجزيه   وقتي اين حركات را در كنار توطئه      

ان گذاريم و وقتي بازگشت سريع ارزشهاي ضدانقلابي رژيم گذشـته را در مي ـ              و تحريكات كارگري، مي   

اي حـساب شـده دارد        شود كـه ضـدانقلاب بـا برنامـه          بندي حاصل مي    بينيم، اين جمع    قشرهاي مرفه مي  

يابد و اين هـشداري اسـت بـه تمـام مقامـات و مـسئولان                  مواضع قدرت و بازگشتن به كشور را باز مي        

  !الابصار فاعتبروا يا اولي... انقلاب ايران

روز شد و نتوانست كادرها و مديران خود را پـرورش           طبق آنچه كه گفتيم چون انقلاب به سرعت پي        

دهد و با توجه به اينكه انقلاب ايران بسيار جوان است، ممكنست نياز به اين گونه كارمنـدان يـا مـديران                  

به نظر ما حل مـساله مـديريت   . شود وجود داشته باشد و اين نياز گهگاه از طرف دولت ابراز شده و مي 

ترين مشكلات رژيم كنوني است و اگر دولت موفق به حل  ن آن، يكي از عظيمسازمانهاي دولتي و كاركنا

آن در جهت اهداف انقلاب گردد، انقلاب ايران از مرحله بحران خـود عبـور نمـوده و خطـر شكـست آن                       

  .ضعيف خواهد شد

  

  بخشهاي ديگر ضدانقلاب

 اينكه ضربه اساسـي     اما بخشهاي ديگر ضدانقلاب يعني ساواك و سيستم ارتش و پليس با توجه به             

رسـد كـه بـه ايـن زودي نيـروي             برند، به نظـر نمـي       اند و فعلاً در حال تلاشي كامل به سر مي           را خورده 

ضدانقلاب از درون اين تشكيلات بتواند سر بلند كند، گرچه اين خطر هميشه وجود دارد و بايستي دچار 

  .انديشي نشويم خواب و ساده

 تـشكل معمـولي نيـاز بـه ايـن           يضعف روحيه هستند كه حتي برا     ارتش و پليس ايران آنچنان دچار       

دارند كه از طرف دولت و رهبري انقلاب تشويق بشوند و بسياري از خطاهاي گذشته آنـان هـم ناديـده            

 يك چنين نيرويـي بـه       .گرفته شود تا لااقل روحيه سركار آمدن و انجام وظايف معموليشان را پيدا كنند             

البته نظر به اينكه پس از پنجاه . دي قدرت قيام و ضربه مهلك زدن را پيدا كندرسد كه به اين زو نظر نمي 



 

 

سال اكنون نخستين بار است كه درهاي ارتش به روي مردم و جامعه بـه روي ارتـش بـاز شـده، اميـد                    

بسيار است كه عناصر و افراد بسياري در درون ارتش كه بالقوه از پاكي و وابستگي به مصالح و منافع 

 پيوند با فرهنگ ملت برخوردار هـستند، اينـك در تمـاس مـستقيمي كـه بـا مـردم جامعـه خـود                         مردم و 

اند، خود را هر چه بيشتر در جهت اهداف انقلاب سوق داد، و با اشـغال پـستهاي مهـم ارتـشي، بـه                يافته

 كـه  ولي طبيعـي اسـت  . تدريج ارتش ايران را به يك نيروي نظامي به تمام معني ملي و اسلامي بدل كنند              

در ميان همين ارتش و پليس ممكنست عناصري هم باشند كـه در حـال حاضـر بـه صـورت منافقانـه و          

باشند تا قدرت پيدا كنند و اين مختص به ارتش فرصت  طلبانه با انقلاب كنار آمده باشند و منتظر           فرصت

از آن ناحيـه    نيست، در تمام سازمانهاي اداري ما چنين وضعيتي وجود دارد، ولي در عين حال خطـري                 

ييـر سـاده نبـود بلكـه يـك          غمتصور نيست، زيرا تغيير رژيم در ايران يك تغيير صرفاً كودتايي يا يـك ت              

اي بود، يعني همه مردم در آن شركت داشتند و هنوز مردم روحيه ضدرژيمي گذشته خـود                   انقلاب توده 

ضدانقلابي مجهز بتواند حاكم    اي بسيار غيرمحتمل است كه نيروي         اند و با يك چنين زمينه       را حفظ كرده  

  .شود ولو اينكه از نيروهاي خارجي استفاده كند

تواننـد ضـربه قـاطعي وارد كننـد كـه انقـلاب و دولـت انقـلاب                    نيروهاي ضدانقلاب در شـرايطي مـي      

هاي خود روحيه و اعتقاد و اعتماد مـردم را نـسبت بـه                نتوانسته باشند در بيان و اجراي اهداف و وعده        

كرده شور و شوق انقلابي مردم را فروزان و آنان را در حال بسيج نگه دارند، يا آنكه ملت                   انقلاب حفظ   

هاي احتمالي    انديشي شده مراقبت و نظارت خود را نسبت به اعمال و رفتار و توطئه               و دولت دچار ساده   

  .توزي از دست بدهند اين گونه عناصر، بدون انتقام و كينه

 داخلـي يـا   اي اين انقلاب آنچنان بوده كه فعلاً هيچگونه قدرت    تودهبنابراين گسترش و شدت و حدت       

كنـيم   طور علني عليه جنبش و انقلاب قيام كند ولي اين مطلب را نفي نمي د كه بهخارجي جرأت آن را ندار    

ت كـافي را پيـدا      أكه اگر انقلاب در مسير صحيح و تكاملي خودش پيش نرود اين نيروها فرصـت و جـر                 

  . انقلاب ضربه بزنندكنند كه به مي

بخــش ديگــري از نيروهــاي ضــدانقلاب بخــش روشــنفكران وابــسته يــا روشــنفكران غيرمتعهــد و   

.  بدينطرف به خدمت و استخدام رژيم گذشته درآمدند        ۱۳۴۱سال   اي است كه مخصوصاً از      خودفروخته

 در دستگاه گذشته به     اين روشنفكران با استعدادها و امكانات و هنر و قلمي كه داشتند مواضع بالايي را              

اي   ا اندازه تهاي رژيم گذشته بعد از جريان انقلاب سفيد اين بود كه              دست آوردند و اتفاقاً يكي از ويژگي      

دار ايـن مـسئوليت بـود كـه وجـه فرهنگـي و           شاه روشنفكرنما شده بود و مخـصوصاً همـسرش عهـده          

ز دانـشمند گرفتـه تـا هنرمنـد و          روشـنفكران بـسياري ا    . روشنفكري رژيم پهلوي را رنگ و روغن بزند       

. متفكر و فيلسوف اجتماعي و امثالهم خدمتگزار فرهنگ دستگاه گذشته شدند و اينها هنوز وجـود دارنـد                 

بسياري از اينها احتمالاً متوجه اشتباه گذشته خودشـان شـدند و شـرمنده هـستند وشـايد هـم سـكوت                    

ينكه اينها را به خدمت خـويش درآورد وجـود    اند و اگر انقلاب در مسير درستي پيش رود احتمال ا            كرده

روي  طلبانه و منافقانه در پيش گرفته و اكنون به چپ اما برخي از اينان هم هستند كه روش فرصت      . دارد

 زيـر پـرچم نيروهـاي       آينـد و غالبـاً      كنند و جزو جناحهاي مخالف دولت اسلامي به شمار مـي            تظاهر مي 

بنـابراين  . پردازند ل مثل وكلا و حقوقدانان به فعاليت و تظاهر ميماركسيستي يا نيروهاي بورژوا ـ ليبرا 



 

 

جناح ماركسيستي ايران كه يكي از نيروهـاي موجـود در جامعـه و مـؤثر بـر انقـلاب اسـلامي ايـران و                         

سرنوشت آن است و نبايد اين واقعيت را انكار كنـيم، بـه صـورت ناخودآگـاه يـا آگاهانـه يـا نيروهـاي                       

  .اند خته شدهروشنفكر ضدانقلاب آمي

كند نابـساماني انديـشه، عمـل، و فـضاي اجتمـاعي و               خطري كه انقلاب ايران را تا حدودي تهديد مي        

سياسي است كه توسط نيروهاي ضدانقلابي امروزه در لباس چپ و لباس مترقي و مخصوصاً در ميان        

. شـود   مي ايجـاد مـي    روشنفكران جامعه، با كاشتن تخم تفرقه، نااميدي و سوءظن، نسبت به انقلاب اسلا            

پراكني و تبليغ هستند و از آنجـا آشـوب بـه پـا      ها در مطبوعات و مراكز سخن  گروهي از اين ضدانقلابي  

از ناحيـه   . پردازنـد   كنند و گروهي ديگر در درون بخشهاي توليدي و در ميان كارگران به تحريك مي                مي

است زيرا كه لباس چپ و مترقي و به         اين بخش از نيروهاي ضدانقلاب هم، كه فعلاً تشخيص آن مشكل            

اند، در صـورتي كـه انقـلاب در مـسير درسـتش پـيش رود، خطـري                    ظاهر دلسوزانه براي ملت پوشيده    

هاي عادي مردم خيلي زياد است و عجيب، و مردم در مقابل              متوجه نيست زيرا بيداري و هشياري توده      

تـرين    ه به آنهاست گرچه در گذشته پرتيراژ      هايي كه وابست    روزنامه. اين نوع مسائل خيلي روشن هستند     

ها در چنـد مـاه پـيش داشـتند و يكـسره در                هاي كشور بودند، اما با روشهايي كه اين روزنامه          روزنامه

ورشكستگي افتادند به طوري كـه بعـضي از   و برابر جنبش اسلامي قرار گرفته بودند، در پرتگاه سقوط   

 و مواضع اسلامي را ولو بـه ظـاهر قبـول كننـد، ولـي                آنها محبور شدند وضع خودشان را عوض كرده       

هـا، خـودداري نكـرده منتظـر هـستند كـه در ميـان رهبـران انقـلاب            افكنـي   زدنهـا و تفرقـه      گهگاه از نيش  

  .برداري كنند كوچكترين اختلاف بروز كند و از اين مساله بهره

 بـه توطئـه مـشغول    به هر حال ضدانقلاب امروزه داراي وحدت و تشكل نيـست ولـي وجـود دارد و       

برنامـه فعلـي تمـام عناصـر آن، درگيـر           . شـود   است و از منابع خارجي گوناگون نيز هدايت و تغذيه مي          

كردن و مشغول نمودن دولت انقلاب با مسائل روزمره و ايجاد فتنه و آشـوب و تفرقـه و طـرح مـسائل                  

بـه طـوري كـه      . باشـد   يبراي دموكراسي م  ... غيرضروري يا انحرافي و يا دلسوزي ظاهري و سطحي و         

هاي انقـلاب جامعـه عمـل بپوشـاند تـا در ايـن                ريزي وسيع موفق شود يا به وعده        دولت كمتر به برنامه   

  .فاصله خود بتواند به تشكل و وحدتي دست يابد

هاي خـارجي، عوامـل رژيـم پهلـوي و عوامـل            يك جلوه ديگر ضدانقلاب وجود و رسوخ عوامل قطب        

هـاي بـه نـام     هاست، كـه وضـع اكثـر كميتـه       نهادهاي انقلابي مثل كميته    فساد جامعه در صفوف مردم و     

ها نتيجتاً ضـدانقلابي و تخريـب    اعمال اين گونه كميته  . انقلاب اسلامي را به فساد و بدنامي كشانده است        

ها و به تبـع آن از دولـت و            و تضعيف دولت و انقلاب است، تا جايي كه سوءظن و شكايت مرم از كميته              

رود و اين همان موردي است كه موجب سرخوردگي و نااميدي مردم از  قلاب رو به فزوني ميرهبري ان

وقتي اين عامل   . كند  ها باز مي    انقلاب اسلامي شده و راه را براي اقدام و فعاليت ضدانقلاب و ساير جبهه             

بخـش  متأسفانه رو به گسترش را در كنار به حركـت درآمـدن جناحهـاي وابـسته بـورژوازي اداري و                     

رو  گذاريم، با اين حقيقت تلـخ روبـه   خصوصي و بازگشت آگاهانه ارزشهاي ضداخلاقي رژيم گذشته مي  

   و اگر با سرعت و شدت،      آيند  اي دارند پيش مي     شده  ه حساب شويم كه ارتجاع و ضدانقلاب طبق برنام        مي

رتجاع و ضـدانقلاب    مشي آن به وجود نيايد، پيشروي ا        تغيير و تجديدي در هدايت انقلاب اسلامي و خط        



 

 

تا سرحد شكست انقلاب و بازگـشت رژيـم وابـسته و مـستبد پـيش خواهـد رفـت، چنانكـه در شـيلي و                   

  .كشورهاي ديگر شد

  

  :دولت

 دولت موقت انقلاب اسلامي در شرايطي قدرت را به دست گرفت كه به هيچ وجـه              همانطور كه گفتيم،  

ريزي كافي نكرده بـود، نـه          آمادگي نه فقط برنامه    آمادگي اجرايي اين مسؤوليت عظيم را نداشت، از نظر        

هايي را كه در دوران انتقال بايد به معرض اجرا بگذارد آماده نداشت بلكه حتي شخصيتها و                   فقط برنامه 

تـرين مـشكل      افرادي را كه بايستي در پستهاي حساس دولتي قرار بدهد تعيين نكرده بود و ايـن بـزرگ                 

بور شد كـه از عناصـر ناهمـاهنگي تـشكيل شـود و بخـشهاي اداري و                  دولت است و اين دولت عملاً مج      

دولتي را به دست عناصري كه گرچه ضـدانقلابي نيـستند و علاقـه بـه انقـلاب هـم دارنـد ولـي از نظـر                           

بينـيم    بدين جهت ما امروز مـي     . ديدگاههاي سياسي و اجتماعي يكساني و همگوني لازم را ندارند، سپرد          

كنـد و در ميـان هيـأت دولـت            ختلف هر وزير يك نوع سياسـت را تعقيـب مـي           هاي م   در ميان وزارتخانه  

  .انسجام و هماهنگي لازم وجود ندارد

قدرت انقلاب امروز در دست مجموعه رهبري و شوراي انقـلاب و دولـت اسـت كـه مجموعـاً هيـأت          

  .دهند حاكمه يا حكومت يا دولت به معناي حقوقي آن را تشكيل مي

ي در  يهـا  هماهنگيان مجموعه از انسجام كامل برخوردار نيست و همچنين          در حال حاضر، گرچه اين    

البتـه ايـن ناهمـاهنگي      . دهـد   ميان بخشهاي مختلف آن هست ولي يـك مجموعـه رهبـري را تـشكيل مـي                

  .كند نخستين ضعفي است كه انقلاب را تهديد مي

ايـن  . پـردازيم   يـه مـي   حال به نقد بخش اجرايي رهبري انقلاب كنوني يعني هيأت دولـت و قـوه اجرائ               

  .بخش ضعيف است و ضعف آن از دو ناحيه است

  

  :عوامل خارجي ضعف نيروي اجرائي

دولـت بـراي انجـام      . يكي از عوامل خارجي ضعف نيروي اجرايي يا هيأت دولت نداشتن قدرت است            

به قـدرت  مسؤوليتها و تكاليف خود بايد قوه اجرايي را در دست داشته باشد و براي اين منظور نيازمند      

  .باشند و اقتدار است ولي پليس و ارتش و ژاندارمري و بخش اداري دچار ضعف شديدي مي

ها و پاسداران گوناگون و دادگاههاي انقلاب هر يـك خـود دولـت مجـزا و مـستقلي هـستند، و                        كميته

را اعمال قدرت از ناحيه رهبري انقـلاب يـا از ناحيـه گروههـاي سياسـي و اجتمـاعي نيـز مرتبـاً دولـت                          

كند كه گرچه همه اين بخشها براي حفاظـت انقـلاب لازمنـد، ولـي تـا هنگـامي كـه از دولـت                          تضعيف مي 

عنوان نيروي اجرايي، جدا هستند خطر تفرقه و تجزيه در اقتدار قوه اجرائيه را دارند و گرچـه انقـلاب                      به

 ولي در حالي كه انقلاب      بايد چنين نيروهايي را براي جلوگيري از قدرت بلامنازع شدن دولت اعمال كند،            

هنـوز اقتـدار و   ) هيأت دولـت (شديداً نيازمند به مركزيت اجرايي مقتدر و قاطع است و نيروي اجرايي           ما  

تسلط خود را بر امور كسب نكرده است، وجود اينگونه تفرقه در قدرت اجرايي مانع تكامل دولت انقلاب                  

در شـرايط و اوضـاع و       . گيـرد   بالنتيجه از انقلاب مـي    لازم را از قوه اجرايي و       ) ديناميسم(شده، بالندگي   



 

 

تـري را در   تواند نقش بيطرف اقتدار لازم را داشته باشد، مي    ) دولت( اگر قوه اجراييه      احوال كنوني ايران،  

جامعه بازي كرده و نسبت به نيروهاي خودي و بيگانه از انقلاب، متناسب با سهم و ارزش و نقش آنهـا           

تواند نقـش يـك عامـل تعـادل بـين نيروهـاي اجتمـاعي قـوي و                    ديگر دولت فعلي مي   به عبارت   . بها بدهد 

  .ضعيف را بازي كند و لذا تقويت و تثبيت آن به نفع و صلاح انقلاب است

  

  : دروني دولتضعفعوامل 

كنند زيرا بـين هيئـت دولـت و انقـلاب يـك نـوع عـدم         عوامل ضعف دروني نقش اساسي را بازي مي     

اند دولت انتقـالي اسـت و بـر اسـاس             يس دولت بارها گفته   ئشخص ر . م وجود دارد  م تفاه هماهنگي و عد  

اند، تا زماني كه قوانين و نظام انقلابي         كند و رهبري انقلاب هم تا حدودي پذيرفته         قوانين موجود عمل مي   

تدوين و حاكم نشده است طبعاً بايد مملكت از يك سري قـوانين پيـروي كنـد و لـذا قـوانين گذشـته بـه                          

مـساله  . ستثناء آنچه كه مربوط به سلطنت، خانواده پهلوي و سلطنت استبدادي بوده پابرچا خواهد بود              ا

له بر سر دركي است كه ما از انقلاب داريـم و اينكـه              أايم، مس   بر سر اين نيست كه چه قوانيني را پذيرفته        

ند، انتظارهـايي انقلابـي   در شرايط انقلابي جامعه كه مردم، يا لااقل انقلابيـون كـه نيـروي حـاكم كـشور                

دارند، انتقالي يا رفرميستي عمل كردن و قالب گذشته را نگاه داشـتن خـود بـه خـود تـضاد و تـزاحم و                      

يك ضرورت و ويژگي كار انقلابي، صرفنظر از فكر و ارزش و محتواي نويني كـه  . آورد ضعف پيش مي 

تجربـه و     كار و بـي     لاب جوان و تازه   اگر اين خصلت نباشد، انق    . دارد، سرعت و قاطعيت آن در عمل است       

دار داراي پـشتيبانان      كـار و ريـشه      در آغاز ضعيف هرگز قدرت پيشروي و مقابلـه بـا ضـدانقلاب كهنـه              

اين تجربه همه انقلابات جهان است كه هر وقت سرعت و قاطعيت به كار رفت               . خارجي را نخواهد داشت   

  .كاري پيش گرفته شد، نتيجه به شكست انجاميد مپيروزي از آن انقلابيون شد و هر وقت مسامحه و آرا

اگر دولت در درك انقلاب و اهداف و ايدئولوژي حاكم آن با توده مردم و يـا لااقـل بـا آن بخـشهاي                        

تواند حتي در ظرف همين قوانين گذشـته          پيشتاز و تشكل بخش انديشه انقلاب هماهنگي داشته باشد مي         

ولـي اشـكال اساسـي بـر        . ند و مانع پيشرفت انقلاب هم نـشود       هم تسلط خود را بر امور اجرايي حفظ ك        

  :عنوان نمونه اينست كه يك عدم اشتراك در ادراك از انقلاب وجود دارد، به

در . دارند كه انقلاب تمـام شـده و حـال موقـع سـازندگي اسـت          بعضي از افراد قوه اجرائيه اعلام مي      

سياسـي طـاغوتي     اي بـه نظـام      ضربه .ه شده است  حالي كه انقلاب تمام نشده و فقط قدم اول آن برداشت          

اند ولـي نظـام سياسـي اسـتبدادي هنـوز از بـين                خورده يعني سلطنت و اعوان و انصار آن از بين رفته          

نظم سياسي نوين و بري     . كند نه ضوابط    نرفته، هنوز در دستگاه اداري و سياسي ما روابط حكومت مي          

هنوز نظام اجتماعي و ارزشهاي رژيم گذشته زنـده و       .  است از استعمار و استبداد حاكم و استوار نشده       

رفـت كـه بـا حركـت          ارزشها و اخلاقيات رژيم وابسته و فاسد كه در يك سال گذشـته مـي              . برقرار است 

. گردنـد   كننـد و بـاز مـي         نفي و ارزشهاي انقلابي جايگزين آن شود، دارند تجديد حيات مي            انقلابي مردم، 

اگـر  . توان ادعا كرد كه انقلاب تمام شده است       پس چگونه مي  . كند  ودنمايي مي فساد اداري دارد دوباره خ    

از ديدگاه توحيدي به مساله بنگريم، انقلاب تا سرحد پيوستگي انسان به آسـتان پروردگـار ادامـه دارد،                  

پنـدارد كـه انقـلاب بـا سـازندگي            كسي كه مدعي تمام شدن انقلاب اسـت مـي         . انقلاب امري مستمر است   



 

 

نظم و انضباط آهنين مغاير است يا انقلاب فقط به معناي شورش و خرابكـاري                دارد يا انقلاب با   منافات  

 اصـلاحات منهـاي انقـلاب،       سازندگي و . است، در حالي كه انقلاب با نظم استبدادي و فاسد مخالف است           

عـين حـال     يعني محتوايي نو ولي ضعيف را در قالب و سازماني كهنه و پوسيده و در                  ميسم،ريعني رفو 

هـا و     صورت تيم   المثل يعني بسيج مردم و رفتن آنها به         سازندگي انقلابي، في  . قدرتمند كردن پياده كردن   

گروهها به مناطق و مراكز توليد يا زندگي مردم مستـضعف و بـر اسـاس مـسؤوليت خـدايي و ايثـار و                     

ردن كارهـا، تمـاس     عشق و خدمت و به دور از ريا و تظاهر كـار كـردن و بـا سـرعت و ارزان تمـام ك ـ                       

مستقيم و در حين كار با مردم آن منطقه و آشنايي با دردها و كمبودها و راهنمايي و ارشاد و آموزش                     

در صورتي كـه اكنـون در ميـان         . بوروكراسي كهن ايران به كلي با اين مفاهيم بيگانه است         . به آنها دادن  

 فروزانـي وجـود دارد پـس در شـرايطي           نسل جوان و مسلمان و انقلابي، چنين آمادگي و بسيج انقلابي          

ويژه در نسل جوان وجود دارد اسير بوروكراسي طـاغوتي    انقلابي، اين روحيه و بسيج همگاني را كه به        

حتـي ايـن تـصور كـه انجـام          . بند آهنـين زدن اسـت        پرنده بلندپرواز انقلاب و بسيج مردم را پاي        ،كردن

اي كـه فـساد       و بـا وجـود بوروكراسـي در جامعـه         اصلاحات عادي و معمولي هم بدون روحيه انقلابـي          

  . امري محال است،اند استبدادي و استعماري ريشه ديرينه دارد و مردم به آن خو كرده

خذوا «شود، در حالي كه به موجب         پندارد كه گره مشكلات با اعلان عفو عمومي گشوده مي           دولت مي 

اطعيت و صلابت است و يك وجه از اين قاطعيـت  حفظ انقلاب و نهادهاي آن محتاج به ق   »ما آتيناكم بقوه  

بـديهي اسـت كـه      . و صلابت، مجازات عوامل اصلي رژيم گذشته و مراقبت بـر عوامـل غيراصـلي اسـت                

مجازات اين گونه عوامل تنها در اعـدام و مـصادره نيـست و مـسلماً بايـد تغييـر و اصـلاحي در رونـد                          

طور كلي موجب بيـرون آمـدن ضـدانقلاب از            ات به دادگاههاي انقلاب داده شود ولي قطع تعقيب و مجاز        

هـاي ضـدانقلابند      انقلابيون نگران توطئه  . شود  حصار ترس و بيم و يافتن روحيه و تجري عوامل آن مي           

كنـد و     كه در درون بوروكراسي دولتي يا بخش خصوصي، يا در مناطق مختلف كشور لانه كرده و مـي                 

  .ستدولت نگران اقدامات گروههاي علني مخالف ا

مسائل بسيار ديگري بواسطه اختلاف فهم از انقلاب بين دولت و سازمانهاي پيشتاز انقلاب و مـردم                 

انگار است و آن را بـسيار نـاچيز         وجود دارد از جمله دولت نسبت به مساله استعمار و عملكرد آن سهل            

خواهـد انقـلاب      ميكند و     گيرد و به وجه ضداستبدادي انقلاب، گرچه درست هم هست، خيلي تكيه مي              مي

  .را به همين وجه منحصر كند

بيند در حالي كه چنين نيست و امروزه  از قرار، دولت، استعمار خارجي را فقط در حضور سرباز مي

در اسـتعمار نـوين بـه هـيچ وجـه نيـروي خـارجي               . استعمار نوين، استعمار اقتصادي و فرهنگي اسـت       

شود بلكه وابستگي تكنيكـي و    مستقيم وارد عمل نميطور كند و حتي سرمايه خارجي به حضور پيدا نمي 

تر كند پي خواهد بـرد كـه هنـوز اسـتعمار              صنعتي و بازار فروش دارد و وقتي دولت ديد خود را وسيع           

اينجاست كه يك نوع عدم تفـاهم  . مخصوصاً استعمار اقتصادي و فرهنگي در اعماق جامعه ما نفوذ دارد         

. خميني از اين جهـت بيـدار و هـشيار اسـت      انقلاب وجود دارد و امام  بين دولت و رهبران و يا پيشتازان      

گونه و آن دسته از عواملي كه از نظر اسـتعماري     شود كه نسبت به آن      اين ديد ضعيف دولت موجب مي     

شـود    انگار باشد و اين موجـب ضـعف مـي           شوند، سهل   و يا رابطه با استعمار جزو انقلاب محسوب نمي        



 

 

گذرانـد و   گيرد يا لوايحي را مي ك دولت با ملت متفاوت بود، دولت تصميماتي ميزيرا وقتي كه فهم و در 

گذارد، در حالي كـه مردمـي كـه در ايـن انقـلاب خـون دادنـد و زحمـاتي كـشيدند و آرزو و                            به اجرا مي  

توانند بپذيرند و عـدم اطاعـت مـردم از            آرمانهايشان طي سالها در رابطه با اين مسائل شكل گرفته، نمي          

  .ها و تصميمات دولت خود بزرگترين عامل ضعف دولت است امهبرن

ما اعتقاد داريم كه اگر عامل ضعف دروني دولت ترميم و تـصحيح شـود آن عامـل خـارجي، يعنـي                      

  .دخالت ديگر مراكز قدرت قابل مهار كردن يا تخفيف است

و ) دولت(وي اجرايي   ما بايد در صدر برنامه خود ايجاد هماهنگي ميان رهبري انقلاب و شورا و نير              

 تا زماني كه آن تفاهم      يگروههاي ديگر انقلاب را قرار دهيم و بر سر اين هماهنگي تاكيد بسيار داريم ول              

 نيروهاي  يكي از مهمترين  . حاصل خواهند بود    در درك از انقلاب به وجود نيامده است تلاشها مكانيكي و بي           

در بعـضي از    . شود كرد   كه درباره آن صحبت زياد مي      اجرائيه است    دهنده انقلاب، دولت يا هيات      تشكيل

شود ولي تـا زمـاني    موارد حق با دولت است و در بسياري از جاها ضعف و عدم اقتدار بدان تحميل مي      

  .هاي ضعف دروني ترميم نشود، مساله دولت حل نخواهد شد كه آن جنبه

سـت تهيـه دارد حكايـت از نـوعي          در يك ماهه اخير، اقدامات و لوايحي كه دولت تهيه كـرده يـا در د               

اي اسـت از ايـن كـه دولـت      ايـن نـشانه  . كنـد  توجه به اين همنوايي و تفاهم با انتظارات انقلابي مردم مـي  

ا انقـلاب  ب ـبالاخره دير يا زود، با انقلابيون همصدا است و جدايي اصولي بين عناصر اصلي و فعـال آن        

سازد كه تا قوه اجرايـي انقـلاب قـدرت و             ت راسخ مي  اين حركت دولت ما را در اين برداش       . وجود ندارد 

  .اقتدار نيابد هيچ گونه اصلاحي يا انقلابي قابل عمل و پياده شدن نيست

  

  :ساير نيروهاي انقلاب

  :الف ـ توده مردم

توده مردم يا پايگاه اصلي و مؤثرترين نيروي انقلاب، از ويژگيهاي سنتي و تـاريخي مثبـت و منفـي                    

انقـلاب  تـرين نيـروي نگهبـان         تا اين تاريخ بزرگترين و وفادارترين و خالص       . ر است گوناگوني برخوردا 

دهند، وفادار ولي خاموشـند و در عـين حـال در برابـر                خواهند و بسيار مي     توده مردم هستند كه كم مي     

آيند ولـي وقتـي بـه صـدا        و اين مردم دير به اعتراض و صدا درمي        . برنامگي هم نگران    هرج و مرج و بي    

  .نشينند شوند و از پاي نمي آيند به سادگي راضي نميدر

اين مردم در عين اينكه منبع الهام فكري هر متفكر اجتماعي و هر روشنگر مردمـي هـستند، خـود بـا        

آنهـا  . كننـد   مسائل زندگي و از جمله با سياست و اجتماعيات و امور مذهبي، بيشتر حسي برخـورد مـي                 

 و يـا چـون متفكـرين بـا منطـق و تحليـل بـا مـسائل روبـرو                     چون جوانان و محصلين احساسي عاطفي     

قت هر وقت امري تحقق خارجي يافت يا جلوي چشم ايشان مجسم شد و به حس درآمد آن و      . شوند  نمي

سـازد و   ها مجموعاً تجربه شخصي آنها را مي       ها و واكنش     و اين كنش   دهند  نسبت بدان واكنش نشان مي    

بـدين جهـت همـانطور كـه در برابـر اقـدام و              . كننـد   ضاوت مـي  ا اين تجربه شخصي نسبت به امـور ق ـ        ب

گذشته زود بسيج و تحريك     ن يا رهبران مذهبي     انيون يا رهبر انقلاب كنوني ايرا     شعارهاي ملموس روح  

 اين احتمال نيز هست كه در شرايط خاصي كه احياناً در اقدامات و رهبري روحانيـت فتـوري                   .گردند  مي



 

 

 بروز نمايد، آنها به نوبه خود با اقدامات محسوس و شـعارهاي ملمـوس          هايي  حاصل شود يا نابساماني   

ديگران و مخالفين نيز تحريك شوند، و بنابراين روي حمايت و پشتيباني توده مردم هميشه بايد حساب                 

حلهايشان الهام گرفت و روي آن كار كـرد و آن             كرد، از آنها، از دردهايشان، و مسائلشان و حتي از راه          

روشنفكران متعهد و مردمي و آنها كه با توده خود روابط . ندي و تحت قاعده و ضابطه درآورد  ب  را جمع 

كنند ولي به اين حمايت و پشتيباني توده          دروني و ارگانيك دارند بدينگونه با مردم مبادله فكر و عمل مي           

بـا بحـث فكـري و    مردم نبايد غره شد، مردم را براي هر امري نبايد به خيابان ريخت آنجـا كـه مـسائل                

شود، يا آنجا كـه نيـاز بـه انديـشه و بررسـي كارشناسـانه وجـود دارد، از راهپيمـايي و                   منطقي حل مي  

اگر توده مردم يكي دو بار با تظاهرات خود از يـك تـصميم يـا يـك           . تظاهرات مردمي نبايد استفاده كرد    

د در عمـل معلـوم شـد كـه آن     نظريه سياسي يا اجتماعي حمايت كردند و آن را به كرسي نشاندند و بع ـ         

تصميم يا نظريه درست نبوده است، آن وقت اين مردم احساس سرخوردگي و آلـت دسـت واقـع شـدن      

  .خواهند كرد

  

  :ب ـ رهبري

خميني در پيروزي انقلاب اسلامي ايران، و نيز نقش اساسي ايشان در              امروز نقش مؤثر و قاطع امام     

ي و ضداستثماري اين انقلاب بر احدي پوشـيده نيـست و            حفظ اصالت اسلامي و انقلابي و ضداستعمار      

  . به نظر ما ايشان محوري براي تضمين بقاء و اصالت انقلاب هستند

. ناپـذير ايـشان بـود       سرعت گرفتن انقلاب در سال قبل از هر جهت مديون مواضـع قـاطع و سـازش                

مار و استثمار مرهون قيام     بخش ملت ايران بر عليه استبداد و استع        اي شدن نهضت آزادي     همچنين توده 

بنابراين موقعيت و رهبري ايـشان در       .  است ۴۱و ورود ايشان به صحنه مبارزه علني ضدرژيم از سال           

ساز است و در اين ترديدي نيست و مـا از سـر               شرايط حاضر امري تاريخي و استراتژيك و سرنوشت       

گـذارد، مـسائلي      م بر دوش ما مي    ضاي اجازه و تكليفي كه اسلا     تخلاص و صداقت اسلامي خود و به مق       ا

  :گذاريم را كه امروز به صورت گره و دردي براي نهضت اسلامي ما است در ميان مي

الدين اسـدآبادي     ـ حركت اسلامي در ايران از حدود يكصد سال قبل با مبارزات مرحوم سيد جمال              ۱

 ايـن نهـضت دچـار       از آن پس تـا مـدت بيـست سـال          . شروع شد و تا آغاز سلطنت رضاخان ادامه يافت        

بعد از شهريور بيست با هجوم اجانب به خاك ايران و اشغال آن از يك طرف و                 . ركودي ظاهري گرديد  

هاي ضداسلامي و اشغال فضاي ذهني و فكري جوانان از طرف ديگر، يك حركـت فكـري                   هجوم انديشه 

 اين حركت فقط فكـري      ۱۳۲۸تا سال   . ويژه در تهران و محافل دانشگاهي آغاز شد         اسلامي در ايران و به    

نهضت سوسياليستهاي خداپرسـت آن زمـان و چنـد            هاي اسلامي دانشجويان،      و مختص اعضاي انجمن   

 اين جنبش با يك حركـت ملـي ـ سياسـي     ۱۳۲۸در سال . تن معدود از اساتيد دانشگاه و روحانيون بود

كـه مـا در نـشريه       ضداستعماري به رهبري دكتر مصدق و مرحوم كاشاني شتاب گرفت، و به شـرحي               

ذكر كرديم نهضت ملي شدن نفت گرچه رهبري غيردينـي ـ ولـي نـه ضـدديني ـ       ) ۱۳۵۸خرداد ماه (پيام 

داشت ولي پايگاه و انگيزه آن ملي و اسـلامي بـود و مراجـع روحـاني و مبـارزين مـسلمان و وعـاظ و                        

ه بعـد دچـار تفرقـه در         ب ۳۱متاسفانه اين نهضت از سال      . گويندگان مذهبي بسياري در آن نقش داشتند      



 

 

 ۲۸رهبري گرديده، بخشي از روحانيت از آن جدا گرديده و عليه مصدق موضع گرفت تا اينكه كودتـاي                   

در .  سال بر ملت ايران حاكم ساخت      ۲۵مرداد به كمك آمريكا پيش آمد و رژيمي نوكر بيگانه را به مدت              

 و مبارزه با رژيم حـاكم و نجـات        آن موقع روحانيت رسمي چه موضعي گرفت؟ چه كساني براي مقابله          

اسلام و روحانيت اصيل شيعه از تهمت همكاري با رژيم كودتا، وارد صحنه شدند و بـا كوشـش خـود                     

اي را كه بين صـفوف ملـت و بـين روشـنفكران و مبـارزان ملـي ـ سياسـي و مـذهبي و           جدايي و تفرقه

 انجمن اسلامي دانـشجويان بودنـد كـه         روحانيت پيدا شده بود پر كردند؟ آنها همان دنباله حركت فكري          

 زير نام نهضت مقاومت ملي و از آن پس به نـام نهـضت آزادي ايـران بـا رهبـري                      ۴۰ تا   ۳۲در سالهاي   

االله طالقاني و آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي به وظايف خود عمل كردند تا اينكه در سالهاي                    آيت

گروه پل واسطي بين روحاني و روشـنفكر، طلبـه و دانـشجو             اين  .  اين پيوند مجدداً برقرار شد     ۴۱ تا   ۴۰

بودند و هستند، ولي حركت آنها محدود و محـصور بـه شـهرهاي بـزرگ و آن هـم در ميـان قـشرهاي                

ها برد و بـه آن        خميني بود كه اين حركت را به عمق توده          خاص روشنفكري شهري بود، و اين قيام امام       

  .گسترش ايماني مذهبي بيشتري بخشيد

شتر با نهضت آزادي شروع به مبارزه كرده و اينك          يهبي آن كساني كه ب    ما در ميان روشنفكران مذ    ا

يافت، سخن و اعتراضـشان نـسبت بـه          با روحانيت پيوند يافته و مبارزه آنها به سوي انقلاب گرايش مي           

لوژي اسلامي ساير روشنفكران سياسي ـ ملي اين بود كه نهضت ملي ايران بايد مكتبي و با هدايت ايدئو 

دكتـر  . هـاي مـردم را داشـته باشـد          باشد تا هم اصالتش حفظ شود و هم قدرت گسترش در سطح توده            

شريعتي و سازمان مجاهدين خلق از ميان همين گروه، يعني نهضت آزادي بيرون آمدند و هـر يـك بـه                     

گـرايش  سـرعت و شـدت      . نوبه خود سـهمي ارزنـده در مكتبـي و اسـلامي كـردن انقـلاب ايـران دارنـد                   

 به بعد به اسلام و مبارزه اسلامي مرهون مجاهدتهاي همـين            ۴۲روشنفكران و دانشجويان طي سالهاي      

خواند، با علوم و فرهنگي كه از غرب آمده           روشنفكر و دانشجو در مدارس جديد درس مي       . اشخاص بود 

 مدت پانزده تا بيست در طي. رسد كند تا به دانشگاه و از آنجا به جامعه مي گيرد و رشد مي    است خو مي  

بندد و زبان  سال براي تحصيل، فرهنگ و زبان امروزي علمي، اجتماعي ـ سياسي در ذهن آنها نقش مي 

آنها محتواي هر آموزش ديني، اسلامي يا فلسفي، اجتماعي يا سياسـي را در قالـب                . شود  واقعي آنها مي  

 با آنها صحبت شـود و حقـايق مـذهبي بـا             اگر با زبان خودشان   . توانند درك كنند و بفهمند      اين زبان مي  

گرونـد و ايمـان       فهمنـد و نتيجتـاً بـه آن نمـي           فرهنگ و زبان روز به اين مردم عرضه نگردد، آن را نمـي            

 ،شـوند   اند ولي با زبان و فرهنگ روز عرضه مـي           آورند و به عكس در معرض قبول مكاتبي كه باطل           نمي

  .گيرند قرار مي

 اگر حقايق آسماني و وحي .)۴/اهيم ابر(، »مه لَنّيِبيه لوم قَسانللا بِسول ان ر ملنارس مااَو «:بنا بر آيه

مانـد و آن مـردم آن را       مردمي به آنها عرضه نشود آن حقايق تبيين نشده مي         ) فرهنگ و زبان  (به لسان   

تجربه نهضت آزادي و . شود آورند و اگر آورند ايمانشان عميق نمي      كنند و لذا به آن ايمان نمي        درك نمي 

  .دكتر شريعتي و مجاهدين در واقع بيان و تحقق اين آيه مباركه بود

ذكر اينكه چند درصد از جوانان و دانشجويان ما، در ايـن چنـد سـاله بـه اسـلام و انقـلاب اسـلامي                         

در قالب گرويدند و در اين راه با شوري شائقانه جانشان را فدا كردند، و اينكه روش تبليغ و بيان اسلام 



 

 

 خارج از بحث فعلـي مـا اسـت و            فرهنگ روز چه نقش عظيمي در ايجاد اين گرايش و ايمان داشته است،            

بنابراين آيا انحصار دادن جنبش و انقلاب اسـلامي بـه روحانيـت دور از               . براي كسي جاي ترديد نيست    

  حقيقت نيست؟

ي نه معاند با ايدئولوژي يا افكار       ـ در كنار اين حركت اسلامي، در ميان روشنفكران غيراسلامي، ول          ۲

صـالت اسـلامي ـ    سياسي ـ اجتماعي اسلام، طي سالهاي اخير حركتي به سوي بازگشت بـه خـويش و ا   

اين .  آغاز شد  ،آل احمد با طرح واقعيت غربزدگي       ل اين حركت توسط مرحوم جلا     .شد  شرقي مشاهده مي  

 بـار آمـده بودنـد، پـس از سـالها احـساس              روشنفكران كه با فرهنگ غربي خو گرفته و با معيارهاي آن          

كننده اسـت و لـذا بـراي     كردند كه معيارهاي فرهنگي غربي نارسا و لااقل براي ما مسلمانان ايران گمراه            

 آغاز شد و با كارهاي دكتر شـريعتي ايـن گـرايش بـه سـوي                 يكشف و قبول معيارهاي اسلامي گرايش     

از پيروزي انقلاب آثار آن بروز كرد، آثاري كـه مـا        اسلام شدت يافت و در سال گذشته در ماههاي قبل           

طبيعي است كـه ايـن گـرايش در آغـاز راه            . بيان كرديم » انقلاب اسلامي «در آغاز اين بيانيه تحت عنوان       

بسياري از روشنفكران به جز آنان كه اصـولاً معانـدتي بـا             . باشد  پذير مي   خود است و به سادگي ضربه     

كردنـد و در      ، وجود روحانيون را در جلوي صفوف مبارزه استقبال مـي          دين و روحانيت داشته و دارند     

رفراندوم نيز رأي به جمهوري اسلامي دادند و صراحتاً حفظ چـارچوب اسـلامي نظـام جديـد ايـران را                     

پذيرا شدند، آيا نهادن اين گروه از روشنفكران در كنار دشـمنان اسـلام و انقـلاب اسـلامي، آن گـرايش                

كند يا تخريب؟ و اين در نهايت به سود اسلام            جهت درك و پذيرش اسلام تسريع مي      سابق ايشان را در     

  است يا به زيان آن؟

، آغــاز جنــبش ۲۰ن جديــد، پــس از شــهريور ارودـــ نهــضت ملــي شــدن صــنعت نفــت ايــران در ۳ 

اين نهضت در آغاز مكتبي و اسلامي نبود و بيشتر وجه ملـي             . ضداستعماري و ضداستبدادي ايران بود    

تـر     مرداد، اين نهضت يك قدم به سوي راديكال شدن و مقابله قاطع            ۲۸پس از شكست    . عمومي داشت و  

تكامل اين نهضت عبارتست از گـرايش آن بـه سـوي خـود     . با استبداد و تبري بيشتر از استعمار گرائيد    

حال اگر در عالم تكوين نهـضت ملـي شـدن صـنعت             . اصيل و اساسي آن يعني مطلق ضداستعمار شدن       

كرد؟ طبيعي است كه بايد به        ش گرايش يابد، بايد چه ماهيتي پيدا مي       ليخواست به سوي خود اص      فت مي ن

 نفـي اسـتعمار سياسـي ـ نظـامي ـ       .يافـت  جانبه استعمار و استبداد و استثمار گرايش مي سوي نفي همه

دي هـم  اقتصادي و فرهنگي مرادف است با مكتبي شدن و ارزشي شدن نهضت، و نفي اسـتعمار اقتـصا                 

مرادف است با مردمي شدن و گرايش به سوي مستضعفين، اين هر دو، نهضت ملي ايران را بـه سـوي                     

 ساله گذشته ايران، دقيقاً همـين رونـد صـورت گرفتـه اسـت،               ۲۵در تاريخ   . داد  انقلاب اسلامي تكامل مي   

م حالـت آغـاز و   تر نهضت ملي شدن نفت و ملي شدن نفت ه      انقلاب اسلامي، يعني تكامل و حالت متكامل      

بنابراين آيا جدا كردن و در مقابل هم نهادن نهضت ملي شدن نفـت و انقـلاب            . مقدمه انقلاب اسلامي بود   

  اسلامي و رهبران و پيشتازان و فعالان اين دو، ناشي از طبيعت آنها و مطابق با واقع است؟

عنوان سـمبل      و به   دروني ملت، عنوان نقطه وحدت همه گرايشها و افكار          خميني را، به    ـ اين ملت امام   ۴

اگـر پـدر يـك     . كننده همه دردهاي ملي و محلي و گروهي خود يافته و او را پدر خـويش ناميـد                   و بازتاب 

طرفـي و مقـام مـافوق         هـاي فرزنـدان و اعـضاي آن سـمت بـي             خانواده در ميان برخوردها و درگيـري      



 

 

ترتيـب   ا با مشي خلاف آن؟ و اگر بـدين         به وحدت و بقاي خانواده كمك كرده است ي          گرايشها را بگيرد،  

تواند مرام و مكتب و ديـن خـود را      در ميان خانواده ملت سلم و صلح برقرار باشد، پدرخانواده بهتر مي           

  به آنها ابلاغ و آنها را بر وفق آن تربيت كند يا در حال نزاع و خصومت بين اعضاء؟

همـه ناراضـيان از يـك نـوع         . گرايـد   يامروز آن وحدت و سلم و صفاي ملي دارد به سوي تفرقـه م ـ             

ممكن است در افكار يـا  . اند نيستند، همه سوءنيت ندارند و همه با ضدانقلاب و ضداسلام زد و بند نكرده             

شـود در     اعمال يا مواضع اجتماعي اينان انحرافاتي باشد ولـي ايـن بـه معنـاي خـصومت نيـست و مـي                     

 هـم و در كنـار تـوده         رهـا بايـد در كنـا       تمام ايـن گروه    رو شد، و بالاخره     روندهاي انقلابي با آنان روبه    

  . مسلمان و مستضعف ايران زندگي كنند

 در ميان اين امـت و        حامل اراده پروردگار در ايجاد وحدت كلمه        خميني رهبر عاليقدر ملت ايران،      امام

هـان را بـه ثمـر    ترين انقلابات ج ترين و در عين حال پررحمت  و از اين رهگذر يكي از بزرگ    اند  ملت بوده 

جانب . توانند اين وحدت كلمه را حفاظت و پاسداري كنند و اكنون نيز تنها ايشان هستند كه مي. رسانيدند

يك گروه يا يك دسته از فرزندان امت را گرفتن و به ديگران تاختن و خود را در برابر افرادي منتقد ولو                

بلكه آن مراكز تفرقه و سوءنيت را هـم مظلـوم جلـوه             كاهد    ها نمي   با سوءنيت قرار دادن، نه تنها از تفرقه       

  .فبما رحمه من االله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كند دهد و بزرگ مي مي

خميني نگران غيراسلامي شدن يا گريز از اسلام در انقلاب ايران و تكـرار حـوادث و بلاهـاي                    ـ امام ۵

ولـي رفـع ايـن نگرانـي مـستلزم تاكيـد و       . تسيار بجا و واقعي اساين نگراني بصدر مشروطه هستند و     

نيست، اين روش بيشتر به روش تلقيني و تحميلـي شـبيه اسـت نـه            » اسلامي«حد لفظ      بي ارفشار بر تكر  

روشهاي تلقيني هدف از بيرون و از بالا، فرد انسان را به سـوي قـالبي شـدن و قـشريت                     . روش اقناعي 

همچنين . نشاند  دهد و حقايق را به دل و قلب فرو مي           قناعي فكر را توسعه مي    برد، در حالي كه روش ا       مي

همـه مـا، اعـم از       . مستلزم تاكيد و فشار بر حاكميت و فسادناپذير بودن گروه يا افـرادي خـاص نيـست                

روحاني و غيرروحاني، افراد بشريم و همه در معرض خطـا و هواهـاي نفـساني، تقـوا، لبـاس و حرفـه                       

بگذاريد هم مسلمانان يا طرفداران انقلاب اسلامي در كارها با هم شـركت كننـد و بـه                  . شناسد  خاص نمي 

ها برسند و همه بدون تبعيض در معرض سؤال و انتقاد مـردم و                تناسب تقوا و لياقت خود به مسؤوليت      

هـا بـه سـوي وحـدت          امر به معروف و نهي از منكر مؤمنين قرار گيرند تـا معلـوم شـود چگونـه تفرقـه                   

ما همه شائقان پرشور اجراي احكام نوراني اسلام هستيم ولي اين شوق و شور مقدمه كـسب          . رايدگ  مي

شوند كه مردمـاني الگـو و         احكام اسلام وقتي به معناي واقعي اجرا مي       . صلاحيت است و همه آن نيست     

مي مـا   وقتي صـلاحيت اسـلا    .  قانونگذاري و اجرا و قضاي امور جامعه باشند        كاراندر  نمونه اسلام دست  

تقوايي ما در عمل قانون اسلامي را ضـايع يـا             عدالتي و بي    مردم هنوز كامل نيست از آن بيم كه مبادا بي         

  .بدنام كند، در گذاردن نام اسلام روي هر عمل و هر ادراك خود بايد احتياط كنيم

  

  :ج ـ روحانيت

زي كرده است و اكنون نيـز       روحانيت مبارز و انقلابي نقش بسيار مؤثر و مثبتي در جريان انقلاب با            

نقش بسيار مؤثر و بسيار فعالي دارد و از طرفي از استقبال و اعتماد زياد مردم برخوردارند و كارها و                    



 

 

آن دسته از روحانيون مبارز و انقلابـي كـه از           . مسئوليتهاي جاري انقلاب بيشتر در اختيار ايشان است       

 سـال گذشـته مبـارزه را رهـا          ۱۵ار بوده و در طـي       االله خميني وفاد    آغاز نهضت روحانيت نسبت به آيت     

 امروز نيز از احساس مسؤوليت بـالايي نـسبت   ،دان نكرده و در پنهان و آشكار به فعاليت خود ادامه داده    

كشند و طبيعي است كه    به حفظ انقلاب اسلامي ايران برخوردارند و بار عمده مسؤوليتها را به دوش مي             

ه بيشتر در مسائل و مشكلات مردم حضور داشته و تماس نزديك با             هر كس يا هر دسته از اشخاص ك       

شايد علت عمده جمع شدن     . گيرد  مردم داشته باشد بيشتر مورد توجه و اعتماد و انتخاب مردم قرار مي            

  .كارها و مسؤوليتهاي انقلابي در نزد روحانيون همين واقعيت است

سياسي ديگر را مسائل و انتقاداتي هـست كـه          اما در جريان همين مسؤوليتها، مبارزين و گروههاي         

همه اين مسائل و انتقادات از سر مخالفـت و ضـديت بـا اسـلام و روحانيـت                   . بايد مورد اعتنا قرار گيرد    

خميني و روحانيت را مؤثرترين فرد و گروه در نفـي و              اين صحيح است كه ضدانقلاب چون امام      . نيست

هاي خود را متوجه      لبه تيز حملات و اقدامات و توطئه         بيند، طرد رژيم گذشته و استقرار رژيم حاضر مي       

آنان و يا در جهت سست كردن پايگاه اجتماعي آنان نمايد ولـي تـا زمينـه نارضـايي يـا عـدم اقنـاع يـا                           

تواند جايي براي خود      اي نمي   احساس فشاري در ميان مردم وجود نداشته باشد هر گونه حمله و توطئه            

  .باز نمايد

كند   خميني مي   گويند، روحانيت مبارز و انقلابي ما تأكيد بسيار بر رهبري بلامنازع امام             معترضين مي 

و هر نظر انتقادي ديگر را تحت عنوان اينكه اين نظر يـا صـاحب ايـن نظـر، شـكي در رهبـري بلامنـازع                          

گوينـد    آنهـا مـي   . كوبـد   انـدازد، مـي     كند يا سنگ در راه وحدت مبارزه و وحدت انقلاب مي            خميني مي   امام

تمـام  . امروز اختصاص به روحانيت يا گروههاي وابسته به روحانيت ندارد   خميني    اعتقاد به رهبري امام   

اگـر  . گروههاي سياسي ـ مذهبي و گروههاي ملي و حتي برخي از ماركسيستها هم اين اعتقـاد را دارنـد   

ه نفي رهبـري نمـوده و در        كسي خواست از رهبري سؤالي بكند يا انتقادي نمايد اين بدان معني نيست ك             

ايـن روش كـه مـرزي بـين اخـتلاف و      . اندازان در وحدت ملي ـ اسلامي قرار گيرد  صف دشمن يا تفرقه

كشاند و خواسته و ناخواسته بـه         را به سوي خشونت و قهر مي       خصومت و تفرقه نشناسد، جو        و انتقاد

  . است مستبدين جهان چنين بودهماستبداد خواهد گرائيد چرا كه سنت تما

روشنفكران مذهبي و ملـي اسـت اينكـه مـا يـك حركـت آرام را                  نكته ديگري كه مورد سؤال و انتقاد      

شاهديم كه طي آن مواضع قدرت جامعه، مواضع سياسي، تبليغاتي و حتي اجتماعي در دست روحانيـت         

 آن اعـلام  شوراي انقلاب كه بلافاصله پس از مقام رهبري قـرار دارد بـا اينكـه تركيـب    . شود  متمركز مي 

رسد كه از يك تركيب غالباً روحاني برخوردار است شورايي كـه روحانيـت                نشده است، ولي به نظر مي     

پاسـداران انقـلاب، دادگاههـاي انقـلاب و بنيـاد مستـضعفين را در تحـت                   اين چنين در آن حاكميت دارد،     

 پاسداران انقلاب يعنـي يـد   .نظارت و رهبري خود دارد و حتي حاكميت بر راديو و تلويزيون را نيز دارد     

ايـن سـپاه    . نظامي و بانفوذ و اعتباري كه روحانيت دارد شايد به زودي به قـدرت بزرگـي تبـديل شـود                   

امروز بار حفاظت و پاسداري از انقلاب را بر عهده دارد ولي نظر به اينكه صفوف آن از گروههاي ديگر                    

بنيـاد مستـضعفان زيـر    . كننـد   تدارك مي خالي است براي شورا و روحانيت يك قدرت نظامي انحصاري         

طبيعي است كه اين بنياد يك منبع اقتصادي براي روحانيت نخواهد بود ولي داشـتن               . نظارت شورا است  



 

 

  .كند آن نفوذ و قدرت سياسي و اجتماعي ايجاد مي

 اي در پشت آنها وجود داشته باشـد، مطـرح           ما اين اعتراضات را از آن جهت كه تصميم قبلي و اراده           

نفسه انحصارطلب و     خود، في    قدرت،    كنيم بلكه از اين جهت كه بنا به اصل ثابت شده در طول تاريخ،               نمي

بـه سـبب طـول مـدت     . ويژه آنكه عوامل انحصار هم به سادگي در اختيارش قرار گيرد       فزونگرا است، به  

امده است يا نتوانسته    استبداد در ايران، هيچ سازمان سياسي يا اجتماعي قدرتمند و وسيعي به وجود ني             

نضج بگيرد قوام و ثبات يابد و روحانيت در سالهاي گذشته امكان و استقامت بيشتري بـراي مبـارزه و        

اين امتياز تاكنون به نفع جنبش اسـلامي ايـران بـوده و مغتـنم اسـت و بايـد                    . مقابله و دوام داشته است    

  .همچنان، پشتيبان و حامي بيطرف جنبش باقي بماند

اينهـا شـرايط    .  ديگر رهبري و هدايت جنبش هم با يك مرجع و زعيم ديني و روحاني اسـت                از طرفي 

بسيار مهمي است براي اينكه روحانيت بتواند ساير گروههاي فكري سياسي، اعم از ديني، يـا غيردينـي                  

 اي در برابـر نيـروي روحانيـت در          طـور قابـل ملاحظـه       را پشت سر گذارد و امروز عملاً ديگر نيروها به         

ترتيب شرط لازم براي پيـدايش انحـصار در جامعـه حاضـر باشـد و ايـن         شديد قرار گيرند و بدين    ضعف  

خواهنـد   انـد و در درون آن مـي        است منشأ نارضايي معترضيني كه چهارچوب انقلاب اسـلامي را پذيرفتـه           

 خـورد  م ميگرايي سياسي ـ اجتماعي حاكم باشد، و اين روند كه در متن حوادث جاري به چش  نوعي كثرت

اسـتبداد دينـي نـه تنهـا بـراي      . كند روندي است كه دورنماي نوعي استبداد ديني را به جامعه عرضه مي      

 شود بلكه براي خود اسلام هم بزرگترين خطر را دربر جامعه مضر است و مانع رشد و تكامل مردم مي  

 سـپس دچـار انحطـاط       چرا كه استبداد روحاني در وهله اول مذهب را دچـار قـشريت و جمـود و                . دارد

و از ايــن گذشــته اســتبداد و انحــصارگرايي هميــشه در جامعــه بــذرهاي تفرقــه را در خــود   نمايــد، مــي

 منظـور چيـست؟     ،لاتفرقـوا وواعتـصموا بحبـل االله جميعـاً         :فرمايد   مؤمنين مي  وقتي قرآن به  . پروراند  مي

در ميان مؤمنان و گروندگان بـه  اجتناب از تفرقه و چنگ زدن به ريسمان خدايي هنگامي مطرح است كه    

اي اختلاف سليقه و فكرهايي بروز كرده باشد و چون خطاب آيه به مسلمانان مؤمن است            مكتب و عقيده  

دهد كه اختلاف انديشه موجب خروج از ايمان نيست مگر اينكه كسي اصول اسلامي را انكار يا                   نشان مي 

رسـد و ديگـري از طريـق علـم و سـومي از راه       مـي منحرف كند و الا يك نفر از طريق فلسفه به توحيـد           

هـاي مختلـف كـسب ايمـان          ما حق نـداريم افـراد دارنـده شـيوه         . عرفان و ديگري از راه تجربه شخصي      

  .توحيدي را خارج از اسلام بدانيم

كنـيم و بـا شـواهدي كـه قـبلاً گفتـه شـد، روحانيـت                   هايي است كه امروز ما مشاهده مي        اين واقعيت 

كند و اين در حالي است كه ساير گروهها و            ع قدرت را در درون انقلاب دارد تسخير مي        رفته مواض   رفته

  .دستجات اسلامي و مذهبي مؤمن به انقلاب از چنين قدرتهايي محرومند

النـاس اسـت و آينـده يـك           ويژگي يك چنين حاكميتي اينست كه متكي بر اكثريت توده مردم يا عـوام             

قـرآن كـريم    .  از جامعه توحيـدي اسـلام اسـت        رچنين حاكميتي دو  . دهد چنين حاكميتي را به ما نويد مي      

  :فرمايد مي

»زلَت غَ ضَقَتي نَ الَّكونوا كَ تَلاو ها م ن بقُ عد  ا تَّنكاثاً تَ وهمكُيمانَاَدون  خ خَ د ن تَم اَكُينَلاً باُكون ّمه هاَي ن ربي م
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 فـداكاريها، قربانيهـا و      ،كـرد نباشـيد و زحمـات        ا پنبـه مـي    هاي خودش ر    يعني مثل آن زني كه رشته     

چگونه و از چه راهي به . ايد به هدر ندهيد شهادتهايي را كه در راه پيروزي انقلاب اسلامي داده و كشيده

ها و پيمانهاي خودتان و مـسؤوليتها و تعهـدات خودتـان را               هدر خواهيد داد؟ از راهي كه عقود و ميثاق        

 آن چيست؟ اينست كه يك دسته   طلبي قرار بدهيد كه نتيجه      خصي يا گروهي و يا قدرت     وسيله استفاده ش  

هـا بـشوند و در نتيجـه     تر از نظر اقتصادي يا از نظر حاكميت و قدرت سياسي بر ساير دسته       ه  بهر فزون

 تر در جامعه حاكميت پيدا كنند و اين امر منجر به جامعه طبقاتي كـه ضـد                   دسته پرزورتر و پرقدرت    كي

تان اينطوري بشود يعنـي اصـل را          كاري نكنيد كه جامعه   : فرمايد  قرآن مي . شود  جامعه توحيدي است مي   

بايد بر اين گذاشت كه دسته و گروهي نسبت به دسته و گروه ديگر امتياز و برتري خاص نداشته باشد                    

  .ي واقعي ملي شده باشدنعه مو از مواضع و قدرت بيشتري برخوردار نباشد و قدرت ب

 ساله خود پيوسته بهترين مأمن و ملجأ محرومان و مظلومـان            ۱۳۰۰روحانيت شيعه در طول تاريخ      

ايـن  . تـرين منبـع حفـظ اصـالت و صـفاي مكتبـي تفكـر اسـلامي                  بوده است و مرجعيت شيعه هم اصيل      

 سياسي و نظامي نيز برخوردار نبوده است و اينـك بـراي              روحانيت و مرجعيت ازآغاز تاكنون از قدرت      

خطيـر بـراي اسـلام و       . ايست بسيار خطيـر     كند و اين تجربه     ستين بار است كه كسب آن را تجربه مي        نخ

چرا كه ذات ابناء بشر و انسانهاي غيرمعصوم از يك طرف و نقش قدرت سياسـي                . براي خود روحانيت  

ر هر هر كه باشد و د. گر است طلب و ستم گر و توسعه  طرف ديگر، چنان است كه وسوسه      و اجتماعي از  

ها مصون نيست حال اگر اين عدم مصونيت در روحانيت ايران  اي كه باشد از اين وسوسه لباس و حرفه

ريـزي    پـي پياده شود كه از يك وجدان گروهي بالا برخوردار است، آن وقت است كه يك نظـام طبقـاتي                    

رت و بيگانگي مردم  و نفاي به بار خواهد آمد اسلام فاجعه و آن وقت است كه بايد گفت براي خواهد شد

هاي سلطنتي و حكومتهاي عرفـي   طور سنتي و تاريخي نسبت به هيأت حاكمه خود از سلسله ايران كه به 

رسـد    به نظر ما چنين مـي     . اند متوجه حكومت روحاني و ايدئولوژي رسمي آن، اسلام، خواهد شد            داشته

ت به همه مسلمانان و گروهها و       طرف خود را به لحاظ سياسي نسب        كه روحانيت همان نقش پدرانه و بي      

هاي درون تفكر اسلامي وشيعي حفظ كند و با كار تحقيق و تعليم خـود و گـسترش عمـل فرهنگـي                        نحله

 و از دل دادن انحـصاري بـه افـرادي كـه      خود وظيفه حفـظ اصـالت انديـشه اسـلامي را بـه پـيش بـرد،                

همان نفس قشريگري، يـا     . پرهيزندمآب يا قشري ولي طالب حاكميت مطلق هستند ب          غيرروحاني و مقدس  

تعصبات، يا كينه و نفرت نسبت بـه افـراد يـا گروههـاي خـاص كـه عادتـاً در اينگونـه غيرروحانيـان و                          

هـاي    مآبان هست خود غيراسلامي است و بايد با آن مبارزه كـرد همچنانكـه بـا افكـار و مـشرب                      مقدس

  .وارداتي ديگر نيز بايد مقابله كرد

  

  جناح ماركسيستي

كند و شايد بتوان گفت كه برخورد با ايـن نيـرو              وي ديگري كه امروز در جامعه ما خودنمايي مي        نير

از مهمترين مسائل روز براي ما است، نيروهاي به قول خودشان چپ و به قول مـا جنـاح ماركسيـستي                     

تـا  گوييم جناح، منظور آنست كه آنها يك گروه مشخص نيستند بلكه طيفـي را از راسـت                    وقتي مي . است

پوشانند، ماركسيستهاي طرفدار شـوروي، طرفـدار مـائو، طرفـدار حكومـت               چپ و حتي چپ افراطي مي     



 

 

كننـد كـه از همكـاران و     و حتي در جامعه ما كساني با نام ماركسيست عمـل مـي  ... جديد چين، چپ نو و    

ان و  در ميـان مـدير    . چيـان و مفـسران رژيـم گذشـته و حـزب رسـتاخيز بودنـد                 ريزان و تبليغات    برنامه

گردانندگان بخش خصوصي و تكنوكراتهاي سطح بالاي ادارات دولتي هم ماركسيستهايي هستند، كه از              

جانبه و بسيار بالاي رژيم گذشته برخوردار بودند و حال مبلغ ايدئولوژي و منـافع                 حقوق و مزاياي همه   

باً دم از ملـي كـردن و   مرتگرايي فلسفي است و در سخن نيز          وجه مشترك همه اينها ماده    . طبقه كارگرند 

البته در اين ميـان هـستند افـراد و گروههـايي كـه بـه مـرام و مكتـب خـود                       . زنند  مي... عمار و حذف است 

اند ولـي بـسياري       اند و نقشي هم در مبارزات و انقلاب ايران داشته           اند و در راه آن فداكاريها كرده        مؤمن

در چند ماه اخير بخـش مهمـي از آشـوب و    . ارندطلبانه د هايي فرصت نيز در عين حفظ عقايد خود، رويه   

ها، تحريكات كارگري، تعطيـل صـنايع و ادارات           طلبي  هاي استانها و شهرهاي مرزي و تجزيه        هرج و مرج  

بخـش عمـده گرفتاريهـاي دولـت        . شـود   نمايان هدايت شده و مـي       به وسيله ماركسيستها يا ماركسيست    

تمـام ايـن    . شـود   يا بعضي از خطوط اين جناح ايجـاد مـي         مربوط به مسائلي است كه از ناحيه اين جناح          

شود و آن عبارتست از جلوگيري از اقتدار دولت           عمليات حول يك محور و به خاطر يك هدف هدايت مي          

انقلاب اسلامي و به ضعف و پريشاني كـشاندن آن از طريـق گـسترش هـرج و مـرج و نيـز ممانعـت از               

ريـشه  . كنـد   حور و هدفي است كه ضدانقلاب ايران هم دنبال مي          اين م  .عهپيدايش هر گونه اقتدار در جام     

تمام اين مواضع حاد و احتمالاً افراطي گروههاي سياسي ـ مذهبي نسبت به ماركسيستها نيـز از همـين    

  .گيرد نه صرفاً به خاطر تضاد فلسفي و ايدئولوژيك دو مكتب واقعيت سرچشمه مي

. شايد عمر ماركسيسم با عمر مـشروطيت برابـر باشـد           ساله دارد و     ۷۰ماركسيسم در ايران سابقه     

  علـت تمـاس بـا سـازمانهاي پيـشرفته جهـاني از تجربيـات،                ها از آغاز در ايـران گرچـه بـه           ماركسيست

يافتگي جلوتر از ساير گروههاي ايراني بودند ولي متأسـفانه            ها، مطالعات، قدرت تحليل و سازمان       نوشته

 كـه منبعـث از      اي   به يك ايدئولوژي خـارجي و وارداتـي، ايـدئولوژي          علت دلبستگي تام و تمام      هميشه به 

پراتيك تاريخي، سياسي و اجتماعي جامعه خود ما و يا منبعث از ضرورتها و نيازهاي اجتماع و حركت                  

شـدند و ايـن انتزاعـي     بينـي مـي   گرايـي و خـروج از واقـع    جامعه ما نبوده و نيست دچار يـك نـوع جـزم           

ا هميـشه موجـب اشـتباهات بـزرگ سياسـي شـده و ايـن اشـتباهات سياسـي                    ه ـ  ها و جزميت    انديشيدن

هاي بزرگي به خودشان و كل جنبش ايران وارد آورده است، اشتباهاتي كـه بـه دليـل تكـرار، در                       ضربه

اند و هستند كه بـه        اي هم بوده    البته گروههاي ماركسيستي  . محاسبه تاريخي با خيانت يك نتيجه را دارد       

 اجراي سياستهاي خارجي در ايران بوده و در نتيجه فعاليتهاي آنها در جهـت منـافع      دلايل مختلف عامل  

  .خلق نبوده بلكه در جهت خيانت به خلق بوده است

طلبان شد و  اشتباهاتي كه در صدر مشروطيت كردند موجب تفرقه در ميان آزاديخواهان و مشروطه

يف كرد و موجب نفوذ آنها به درون انقلاب         موضع آنها را در مقابل ارتجاعيون و عوامل ضدانقلاب ضع         

  .مشروطه گرديد و مشروطيت ما منحرف شد

گرايـي افراطـي آنهـا باعـث شـد كـه        جـويي و چـپ   طلبي، سلطه   در مرحله بعد در جنبش جنگل، قدرت      

  .خان دچار شكست بشود و نابود گردد نهضت جنگل شكست بخورد و بزرگ مردي مثل ميرزاكوچك

ن نيز اين اشتباهات تكـرار شـد و درسـت در دورانـي كـه رضـاخان در اوج               بعدها در دوره رضاخا   



 

 

سـپرد و   برد و بزرگترين ذخائر كشور را به انگلستان مي قدرت ديكتاتوري، هست و نيست جامعه را مي    

هاي ايـران جنبـشي راه        كرد ماركسيست   هاي جامعه را نابود مي      بست و رجال و شخصيت      ها را مي    دهن

اي از اين افراد تحصيلكرده در خارج بودند كه            عده .فقط كار فلسفي و ايدئولوژي بود     ش  انداختند كه كار  

تمام فكر و انديشه خودشان را از حزب كمونيست فرانسه يا حزب كمونيست آلمان گرفته بودند و هـيچ                   

ه اي كه منبعث از تجربه تاريخي و اجتماعي و سياسي و ويژگيهاي جامعه ايران باشد كسب نكرد         انديشه

هاي غربي بـود و كـوچكترين اطلاعـي از            تمام اطلاعات آنان در باب دين و خدا مأخوذ از انديشه          . بودند

آنها مبلغين و مروجين جناح چپ زندگي غربي و تمدن غربي بودنـد نـه مـدافعان                 . حقيقت اسلام نداشتند  

ميان مردم زيـاد رشـد   معذلك با وجود خلأ فكري در آن ايام اين گروه نتوانست در          . توده محروم ايران  

  .كند

 حزب توده براي راهگشايي اين انديشه در ايران به وجود آمد و حزب تـوده چـه          ۲۰بعد از شهريور    

از نظر موضعگيريهاي سياسي و چه از نظر موضعگيريهاي اجتمـاعي و ايـدئولوژيك دچـار اشـتباهات                  

 و انشاءاالله در آينده هـم بحـث         زيادي گرديد كه در بحثهاي تاريخي جنبش ملي ايران جداگانه بحث شده           

  .خواهد شد

اند و    كرده  به هر حال تا به امروز گروههاي ماركسيستي هميشه به علت اينكه صرفاً تئوريك فكر مي               

 در  انـد آنچـه را كـه عينيـت دارد،      و به سبب اينكه هميـشه خواسـته   آن هم در قالب تئوريهاي مشخصي، 

ن نگاه كنند دچار اشتباه شده و هميشه اين اشتباهات منجـر            جامعه ايران با يك عينك تئوري خاص به آ        

  به شكست خودشان گرديده، شكستي كه بهاي سنگينش عقب افتادن نهضت ملي ايران را دنبـال داشـته                 

اي فريـب دسـتگاه را خوردنـد و      ساله اخير ايران در جناح ماركسيستي عـده      ۱۵در جريان انقلاب    . است

قلاب سفيد را اصيل دانستند كه ما با آنها كاري نداريم و با آنهايي هـم كـه                  اي از آنها حتي جريان ان       عده

انـد    امروز در جريان ضدانقلاب قرار گرفته     كه   همين افراد    .مستقيماً با رژيم همكاري كردند كاري نيست      

 سـال بـه رژيـم گذشـته خـدمت كردنـد و              ۱۵ همان روشنفكراني هستند كه      ،ن را كرديم  و قبلاً صحبتشا  

رهنگي و تبليغاتي را براي رژيم آماده كردند و يد روشنفكرانه رژيم شده و حالا امـروز خـود را      زمينه ف 

هـا و   مـا بـا آن دسـته   . سوزانند كنند و براي دموكراسي و سوسياليسم دل مي       پشت جناح چپ مخفي مي    

ه خـصوص بـا رژيـم مبـارز      سازمانهاي مبارزشان كار داريم، سازمانهايي كه در چند سـال گذشـته بـه             

هـا، آمـال و آرزوي عمـومي ملـت            آنها نيز تشنه و عاشق كسب قدرت و بدون توجه بـه انديـشه             . كردند

زننـد؟    انگيزيها دست مي    حالا چرا به اين فتنه    . اند  نمايي افتاده   گرايي و چپ    هستند و امروز به مواضع چپ     

ه دارند و بـه انـدازه سـهمي         اگر آنها به اندازه نيرويي ك     . براي اينكه در قدرت جامعه نقشي داشته باشند       

ا ركه در جامعه دارند و به ميزان تابعيت و پذيرش افكار عمومي كه نسبت به آنها وجود دارد، اين سهم                     

 كشور سـهمي     گيري   در تصميم   ايم كه آنها در قدرت كشور،       بشناسند و قدر خودشان را بدانند، ما آماده       

دهد كه اين طـور نيـست و هـر جـا كـه كـوچكترين                  يداشته باشند ولي متاسفانه تجربه تاريخي نشان م       

شـود و ايـن       هـا مـي     امتيازي براي آنها برتري ايجاد كند فوراً منجر به خفه كردن ساير گروهها و دسته              

 سـال اخيـر بـا جناحهـاي ماركسيـستي      ۳۷ايست كه ملت ايران مخصوصاً گروههاي مذهبي طـي           تجربه

  .اند گوناگون داشته



 

 

 ماركسيستي هستند كه در چند سال اخير جز اينكه در خـارج مقـداري بـه                 گروههاي ديگري از جناح   

المللي مراجعه كنند و تبليغاتي عليه رژيم گذشته بكنند هيچ كار ديگري يعني هـيچ                 سازمانها و محافل بين   

 ساله گذشته   ۱۵ـ۲۰علت تجربه     اند و شايد تعدادشان هم اندك باشد ولي به          كار عملي ديگري انجام نداده    

خارج كه تنها كار و فعاليت آنها حرف زدن و بحث بوده امروز از يـك قـدرت سـخن گفـتن، بحـث و                         در  

انـد و در   باشند و امروزه هم اينها به داخل جامعه ايـران هجـوم آورده            جدل و شعار دادن برخوردار مي     

رگران بـه كـار   تهران و يا مراكز شهرستانها و استانها و شهرها فقط به تبليغ و شعار دادن و تحريك كا           

در حالي كه بسياري از جوانان مسلمان امروزه در اقصي نقـاط كـشور از جملـه در                  . پردازند  نكردن مي 

بهار مشغول زحمت كشيدن هستند و با داشـتن مـدارك عـالي     بلوچستان و سيستان و در بيابانهاي چاه  

  .كنند تحصيلي بدون حقوق و بدون تظاهر دارند به همان خلق مستضعف خدمت مي

اگر بخواهيم منصفانه و خالي از هر گونه تعصب گروهي و جناحي و ايدئولوژيكي كارنامه جناحهاي   

اي خالي اگر نگوييم سياه، دارند و ايـن           بينيم كه كارنامه    ماركسيستي را در اين چند ماه مطالعه كنيم، مي        

كننـد و      ببرد، شركت نمي   جناحهاي ماركسيستي در هيچ گونه كار اجرايي، كاري كه عملاً انقلاب را پيش            

  .فقط نشئه قدرت و كسب قدرت سياسي هستند

ما بنـا بـه     . نالند  همه گروههاي ماركسيستي و روشنفكران ديگر غيرمذهبي امروزه از ديكتاتوري مي          

. ايم كه خطر رشد نوعي از استبداد در جامعه ما وجود دارد             آنچه كه در صفحات قبل آمد، بر اين انديشه        

ها روزنامـه   امروزه از ده. يكتاتوري كه معطوف به آزادي بيان است، نياز به توضيح دارد   ولي آنچه از د   

شود فقط چند روزنامه مذهبي است و بقيه ديگر ماركسيستي، يا متمايل بدان، يا                كه در تهران منتشر مي    

آن % ۸۵ شود قريـب بـه      هم موضع با آنان يعني در ميان نيروي بيان انديشه كه در مطبوعات متبلور مي              

در حـالي كـه نـسبت       . آن در اختيـار جناحهـاي اسـلامي       % ۱۵در اختيار جناحهاي ماركسيستي اسـت و        

پـس  . وفاداران به انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن، به وفاداران مكاتـب ديگـر، بـيش از عكـس ايـن اسـت                     

يـشان در  هايـشان بـه مراتـب بـيش از نـسبت وجود         جناحهاي ماركسيستي از امكانات بيان آزاد انديشه      

در مورد راديو تلويزيون نيـز، گرچـه نحـوه اداره مـديريت آن مـورد تاييـد مـا                    . برند  جامعه استفاده مي  

نيست، ولي به خاطر داشته باشيم كه در آغاز انقلاب، راديو و تلويزيون در تـسلط كامـل ماركسيـستها                    

رفه بر اين دستگاه حياتي بود و ملت ايران شاهد بودند كه در آن روزها چه انحصارطلبي و قبضه يك ط   

نحوه برخورد با پرسـنل آن دسـتگاه از همـين    . تبليغات به نفع گروههاي ماركسيستي حاكم گرديده بود  

مسلمانان انقلابي در روزهـاي نخـست انقـلاب اشـغال و تـسخير دسـتگاه       . واقعيت تلخ سرچشمه گرفت   

انهدام تمام ارزشهاي اسلامي خـود      ماركسيستها و گم شدن و      ت عمومي را به وسيله      انتشارات و تبليغا  

بنابراين اگر امروز حساسيتي در ميان محافل مذهبي نسبت بـه           . كردند  را در برابر چشم خود تجربه مي      

دليـل يـا از سـر تعـصب و قـشريت              تبليغات مستقيم يا غيرمستقيم ماركسيستي وجود دارد، چنـدان بـي          

  .باشد نمي

تـر    تجربـه    عناصر و مخصوصاً عناصر جـوان و بـي         موضعگيريهاي سياسي و اجتماعي كه در ميان      

شود سبب شده كه يك نـوع بـدبيني و سـلب اعتمـاد در جامعـه            جناح ماركسيستي در ايران مشاهده مي     

اش را به ساير افراد ماركسيست باتجربـه و بااحـساس             مذهبي و مسلمان ايران ايجاد شود و اين ضربه        



 

 

هرج و مرجي كه اين گروه      . كشور و جامعه و ملت نيست     مسؤوليت خواهد زد، كه خود سرانجام به نفع         

در درون كارخانجات و بخش توليدي ايجاد كرده و سطح توليد را در جامعه ما پايين آورده تـا بـدانجا                     

كه راندمان كارهاي كارگران را به  ميزاني كه در دوران نظام طاغوتي وجـود داشـت، كـه تـازه آن هـم                        

اي مثـل تركيـه، بـسيار پـايين بـود، رسـانيده        مانده ت به كشورهاي عقبالمللي و نسب  نسبت به سطح بين   

است، مسؤوليتش به عهده كيست؟ كشوري كه توليـد نداشـته باشـد و نتوانـد دسـت بـه توليـد مـستقل                    

  ! به استعمار و كمك خارجي؟ !به نفت؟. كشاورزي و صنعتي بزند به چه چيز متكي خواهد بود

طور اعظـم متكـي بـه نفـت           اش منحصر و يا به      ه باشد و درآمد ملي    ملتي كه درآمد دروني ملي نداشت     

توانـد دم از اسـتقلال اقتـصادي و سياسـي بزنـد؟ آيـا يـك چنـين كـشوري                       باشد آيا چنين كشوري مي    

هـاي اقتـصادي و سياسـي بزنـد؟ طبيعتـاً وظيفـه و مـسؤوليت                  تواند دم از استعمارزدايي در زمينـه        مي

دولت انتقالي است كه حقوق كارگران را به حد اعلاي ممكن افزايش دهند رهبران انقلاب اسلامي ايران و 

و اين تعهد ما است، ولي اگر تأمين اين حقوق مرادف باشد يـا تعطيـل توليـد يـا از بـين رفـتن توليـدات                           

كشاورزي و صنعتي و خدماتي، آن وقت چه بايد بكنيم، يعني استقلال اقتصادي يك كشور فداي تـامين                  

  .باشد نماهاي ما مي شود؟ البته اين ظاهراً مورد قبول و پسند كمونيستحقوق كارگر ب

عيار مثـل شـوروي از كـارگر كـارائي و كـار و زحمـت        آيا در يك كشور سوسياليستي كامل و تمام       

گـردد يـا فقـط        اش به خـودش برمـي       كند همه   خواهند و آيا تمام ارزش اضافي را كه كارگر ايجاد مي            نمي

اش  شـود و بقيـه   يد شده در بخش صنايع شوروي صرف خود طبقـه كـارگر مـي       ارزش اضافي تول  % ۱۰

  گردد؟ صرف امور عمومي جامعه مي

در حال حاضر درست است كه ما صنايع بخش خصوصي زياد داريم ولـي صـنايع اساسـي مـا در                     

زنـد ضـررش و    كنـد وبـه توليـد ضـربه مـي      بخش دولتي است و كارگري كه در بخش دولتي كـار نمـي           

خورد؟ مالكيت ابزار توليد در آن بخش كه متعلق به جامعه و دولـت اسـت در         به چه كسي مي   اش    صدمه

 سـال   ۱۵دست دولت است و ما بر سر مسائل كارگري و ارزش اضافي و اينكه انباشت سرمايه در طي                   

 صحبتهاي  ،گذشته از كدام ممر صورت گرفته و اينكه استثمار واقعي نسبت به كدام طبقه صورت گرفته               

وليكن آنچه كه در اين بيانيه براي ما حائز         . ادي داريم كه در جاي خودش انشاءاالله مطرح خواهيم كرد         زي

اهميت است اينست كه مواضع سياسي و اجتماعي كه جناحهـاي تنـدروي چـپ ماركسيـستي ايـران در                    

ي توليـدات   اند به نفع انقلاب، به نفع جامعه و ملت و حتي به نفـع طبقـه كـارگر نيـست و وقت ـ                       پيش گرفته 

توانـد    تواند به پيش برود و نمي       شود و انقلاب نمي     صنعتي تعطيل شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مي         

 اگـر انقـلاب   .ها و اهداف و آرمانهاي خود را كه آرمان واقعي پيشتازان انقلاب بوده تحقـق بخـشد               وعده

ست و يا يك نظام فاشيستي بر       اش چه خواهد شد، آبا جز ايجاد يك ديكتاتوري را           شكست بخورد، نتيجه  

   سال كشورمان چيز ديگري به بار خواهد آورد؟۵۰اساس تجربيات همين 

هرج و مرج و تعطيل توليد و ايجاد تورم از طرف كمونيستهاي افراطي يا جناح اسپارتاكيـستها عليـه              

ا حكومت سوسيال دموكرات آلمان در سالهاي پـس از جنـگ اول جهـاني منجـر بـه چـه چيـز شـد؟ آي ـ                        

. ها پيروز شدند؟ يا حزب نازي از درون آن اوضاع سر به درآورد كارگران حاكم شدند يا اسپارتاكيست

كاري كمونيستها، ابتدا دموكراسي قبل   افراط. ايران هم چنين وضعي را تجربه كرديم در كشور خودمان،



 

 

شانده قدرتي ديگر   ن  سپس با يك حكومت وابسته و دست      ...  رضاخاني را شكست داد و     ۱۲۹۹از كودتاي   

  .استقرار يافت؟ اعتنا و توجه و درس گرفتن از تاريخ يعني همين چيزها

شود كـه     خواهد؟ آيا متعهد مي     خواهد؟ آيا قدرت و سلطه كامل را مي         جناح ماركسيستي ايران چه مي    

د و  كن ـ   درصد جمعيت كـشور حاكميـت آنهـا را رد مـي            ۹۵ تا   ۹۰بتواند جامعه را اداره كند؟ در حالي كه         

خواهند بر ايـن جامعـه حكومـت     حاضر نيست زير حكومت انحصاري ماركسيستي برود آنها چگونه مي  

  كنند؟

ها در درون انقـلاب ايـران آيـا محبوبيـت جنـاح ماركسيـستي را در                   افكني  ها و تفرقه    اين هرج و مرج   

راطي در مقابـل آنهـا   هاي اف العمل دهد به عكس دهد يا اينكه بالعكس جامعه را سوق مي     جامعه افزايش مي  

العكملهاي افراطي در درون انقـلاب   ما اين نوع عكس . هاي افراطي مورد تاييد نيست      كه البته چنين واكنش   

ايران را خطر بزرگي براي آينده كشور و اصالت و نجابت و روح آزاده و نتيجتاً تساهل اسلامي انقلاب                   

. شـود  ف خـود جنـاح ماركسيـستي شـروع مـي     توان كرد كه تحريك از طر دانيم ولي چه مي  خودمان مي 

درست است كه نيروهاي مذهبي بايد داراي پختگي و طمأنينه باشند كه اين نوع تحريكات بـر وري آنهـا             

اثر نگذارد و آنها را از جاده بازتاب و برخورد منطقي منحرف نسازد، ولي اين رفع مـسؤوليت از خـود                      

  .كند جناح ماركسيستي نمي

سيسم از نظر ايـدئولوژيك و فلـسفي مـا معتقـد بـه مواجهـه و برخـورد منطقـي                     در برخورد با مارك   

  .هستيم

گرايـي    علوم به سرعت از مواضع مـاده      . دنياي معاصر نيست  » فلسفه علمي «ماركسيسم امروز ديگر    

اي وجود ندارد و چه بهتر كه بحثهاي فلسفي گروههـاي ماركسيـستي               از اين جهت مساله   . شوند  دور مي 

اي خارج و سطح بالاتر علمي و فلـسفي بيابـد تـا ضـمن مواجهـه و                    غات بازاري و روزنامه   از حدود تبلي  

آن، در برخورد مواضع و نظريات علمي و فلسفي، تكامل و تعادلي در افكار و فرهنـگ مـردم و           با  مقابله  

ها بيـشتر جنبـه       در شرايط حاضر مبارزه حركت اسلامي ايران با ماركسيست        . نسل جوان حاصل شود   

سي دارد، زيرا آنها هميشه نسبت به اسلام و مسلمين و گروههاي اسلامي بيگانگي و خصومت خود سيا

 و حالا نيز كه گروههاي اسـلامي را نـسبت      ي فرصت براي سركوبي بوده و هستند      را حفظ كرده و در پ     

يستها با هر نوع    ما معتقديم كه ماركس   . اند  انداختهنمايي در    فرياد مظلوميت و مظلوم    اند  به خود برتر يافته   

كار گروهي خود ادامه دهنـد، بـه ايـن    ه توانند و بايد آزادانه ب گرايش ايدئولوژيك ـ سياسي كه دارند مي 

بندند و بنابراين  ن مسلمانند و شائقانه به آن پاي    شرط كه آنها بپذيرند كه اكثريت قاطع مردم اين سرزمي         

  .كنند ل نميهر گونه اقدام در جهت نابودي انقلاب اسلامي را تحم

برداشت مسلمين امروزه اينست كه جناح ماركسيستي در انديشه ضايع ساختن روح اسلامي انقلاب              

گيري ضدانقلاب در ميان يا در پشت صـفوف خـود نيـز     ايران است و در اين راه حتي از استتار و جبهه      

  .كنند ناراحت نيستند و استقبال مي

اً گروههاي افراطـي آنهـا اينـست كـه اگـر بنـا بـه        سخن ديگر ما با گروههاي ماركسيستي مخصوص     

معتقدات خودتان به مسائل زيربنايي جامعه، به مسئله روابط توليـدي و مناسـبات توليـدي، بـه نقـش و                     

سهم سرمايه خصوصي، بخـش خـصوصي و مالكيـت صـنعتي در روابـط اجتمـاعي، بـه نقـش طبقـات                       



 

 

ي انقلاب اسلامي ايـران از ايـن مـسائل، بـه          دهيد، ارزشها   گيري اجتماعي اهميت مي     زحمتكش در تصميم  

  و بتوانيـد پيـدا بكنيـد، مكتـب اسـلام     ترين مكتبي كه در جهان شما دور نيست و از اين نظر شايد نزديك  

  .شيعه ما است

از نظر مالكيت صنعتي و مساله حقوق كـارگر در برابـر حقـوق صـاحب سـرمايه، نظـام اسـلامي و                       

تر از كمونيسم است، با اين تفاوت كـه در            تر و عادلانه    و ثروت عملي  انقلاب اسلامي از نظر توزيع قدرت       

نظام و انقلاب اسلامي، مساله مالكيت در كنار مساله حاكميت و قدرت و اين هر دو پا به پاي رشد نظام                     

هنگامي بايد مالكيت بر ابزار توليد به تمام و كمـال ملـي شـود كـه     . ارزش و اخلاق جامعه بايد حل شود     

اسي هم تمام و كمال ملي شده باشد و قدرت سياسي در اختيار و انحصار گروههاي خاصـي                  قدرت سي 

قرار نگيرد، و از آن گذشته جامعه و نيروهاي مولد آن از چنان ارزشهاي والاي انساني برخوردار شده                  

 باشند كه حداكثر كارايي توليدي و حداكثر بـسيج اسـتعدادها و نيروهـاي خـود را بـراي منـافع خلـق و                      

قرار باشد يـك دولـت مركـزي همـه قـدرت             اگر. رضاي خالق به كار برند نه براي انگيزه سود شخصي         

اقتصادي را در دست خودش متمركز كند و هيچ قدرت و نيرويي هم در مقابلش نباشد، اين قـدرت ملـي                     

  .نيست و مالكيت به معناي واقعي كلمه اجتماعي نشده است

 داريم اينست كه مالكيت و قدرت هـر دو بايـد ملـي بـشوند و ايـن             اي كه ما به آن اعتقاد عميق        مساله

شود، مالكيـت   در جامعه توحيدي كه از نظر يك فرد انقلابي مسلمان تصوير مي. نهايت سير جامعه است  

يعني توزيع همگام و تدريجي مالكيت و قدرت سياسي مورد نظر اسـت و  . و قدرت هر دو اجتماعي است 

گانه به برادراني يگانه، و تا زماني كه قدرت سياسـي در جامعـه اجتمـاعي نـشده       تبديل افراد و طبقات بي    

يعني دولتي كه از قدرت سياسـي و        . انحصار مالكيت صنعتي و اقتصادي در دست دولت خطرناك است         

طور تمام و كامل در دستش قرار گيرد، آن           نظامي و تبليغاتي برخوردار است اگر قدرت اقتصادي هم به         

  . يك قدرت غيرقابل مقابلهشود وقت مي

كند و آن را به سوي هـرج و مـرج و              به هر حال يكي از تضادها و خطراتي كه انقلاب ما را تهديد مي             

خطـري كـه ايـن نـوع     . كـشاند، همـين مواضـع گروههـاي افراطـي ماركسيـستي اسـت        م موفقيت مـي  دع

  :كند دو حالت است انقلاب ايران ميموضعگيريها متوجه 

كشاند كه نتيجـه آن كودتـا و پيـروزي ضـدانقلاب،              ه طرف شكست و عدم موفقيت مي      ـ انقلاب را ب   ۱

پيروزي گروه و جناح فاشيستي خارج از انقلاب حتي ورود نيروهاي خارجي است كه ما آنها را تجربـه                   

  .ايم، بعد از مشروطه و در دوران دكتر مصدق نيز تجربه شد كرده

ه علت اين نوع موضعگيريها، رهبري انقلاب يـا بعـضي از            ـ انقلاب بتواند خودش را حفظ كند ولي ب        ۲

عنوان واكنش در برابر افراط ماركسيستها جنبه مخالف آنان را اتخاذ             گروههاي درون رهبري انقلاب، به    

افراطيگري و به طرف آن چيزي كه گروههـاي مـذهبي در تركيـه و جاهـاي                    كنند و به طرف قشريگري،    

 برونـد و حـال آنكـه در ايـران چنـين وضـعي سـابقه نداشـته اسـت و                      ،ديگر يا اندونزي كشانيده شدند    

 در تركيه هـستند و      تر از اينها بودند كه جناحهاي مبارز        جناحهاي انقلابي مذهبي ايران بسيار آزادانديش     

  . بودند كه اين هم خطر ديگريستيا در اندونزي

نيروهـاي مخـالف هـم بـراي        ي كـه    يروهاي مخالف را تحمل كند بـه شـرط        تواند ن   انقلاب اسلامي مي  



 

 

به هر صـورت    . خودشان حدود و حقوقي قائل باشند كه خارج از اندازه و قدر اجتماعي خودشان نباشد              

  .الابصار بينيم فاعتبروا يا اولي ما اين خطرها را بسيار جدي مي

  

  :نيروهاي روشنفكر مذهبي

 انقلابـي برخوردارنـد، و هـر    نيروهاي روشنفكر مذهبي آن نيروهايي هستند كه از يك ايمان اسلامي      

برخـي از   . يك به سهم خود در گذشته و يا حال نقش و اثري در پيشبرد انقلاب اسلامي داشته و دارنـد                   

اين نيروها مثل نهضت آزادي و جاما و جنبش مسلمانان ريشه در سالهاي اشغال ايران بعد از شهريور                  

ر تفكر و برداشت اسلامي و خط مشي سياسي ـ  بيست دارند و نيروهايي هستند كه با اندك تفاوتهايي د

هـاي وارداتـي يـا        ، در اصل براي دفاع از توحيد و اسلام در برابـر هجـوم افكـار و ايـدئولوژي                    اجتماعي

شروع و فضاي كار اين دو سازمان در ايام و شرايطي بـوده كـه               . افراطي چپ و راست به وجود آمدند      

ي و دانشجويي نيازمند ايمان قـوي و شـجاعت و جـسارت             هاي روشنفكر   اظهار ايمان اسلامي در محيط    

  .كافي بود

اين دو گروه هر يك در زمينه اجتماعي ـ سياسـي يـا صـرفاً مـذهبي ـ فرهنگـي بـه مبـارزه و عمـل           

شان بـه   مشي تكامل يافتند و مبارزه پرداختند و همپاي با رشد نهضت ملي ايران، خود نيز در فكر و خط    

طوري كه هـر يـك در زمـان و شـرايطي خـاص تـأثير        عي انقلابي گرفت بهتدريج شكل سياسي ـ اجتما  

ان جامعه و اسلامي كـردن مبـارزات سياسـي ايـران بـه              رسزايي در گسترش اسلام در ميان روشنفك        به

بعدها مجاهد شهيد دكتر علي شريعتي و سازمان مجاهدين خلق از درون همـين گروههـا                . جاي گزاردند 

نبش ملـي ايـران را دگرگـون و بـه آن وجـه اسـلامي و انقلابـي سـازمان                     برخاستند و به كلي فضاي ج     

ه چـراغ   ك ـايـن بـود     حداقل خدمتي كه اين گروهها در طي سالهاي تاريك گذشته انجام دادنـد              . بخشيدند

اسلاميت و توحيد را در ميان قشرهاي روشنفكر و دانشجو روشن نگاه داشتند تا در تحولات بعـدي بـا    

ناپـذيري كـه ايفـا نمودنـد ايـن چـراغ فروزانتـر شـده و بـا                     درژيمي و سـازش   ايفاي نقش سياسي و ض    

آموزشهاي ايدئولوژيك معلم بزرگ شـهيد شـريعتي بخـش عمـده فـضاي روشـنفكري و دانـشجويي و         

بنابراين اگـر اسـلام، امـروزه در ايـن گونـه محيطهـا از پايگـاه قـوي و محكمـي                      . جوانان را اشغال كرد   

  . اين گروهها دانستيم آن را بايد مديون فعاليتهابرخوردار شده است قسمت اعظ

اين گروهها كم و بيش با هم تفاوتها و تمايزاتي دارند ولي در مجمـوع از يـك نـوع وجـدان اسـلامي                      

 امروزه برخي از اينها در نيروي اجرايي مملكـت          .اري و استثماري والا برخوردارند    انقلابي و ضداستعم  

.  هر دو شركت دارند و برخي مثل مجاهدين در هيچ يك شركت ندارند             و يا در شورا و رهبري انقلاب يا       

اي كه در مبارزه عليه طـاغوت زمـان داشـتند و بـه       ما معتقديم كه اين نيروها، به دليل قدمت و پيشقدمي         

دليل تجارب سياسي و سازمانيشان و همچنين به دليل دلبستگي و وفاداري به اسلام كه طي مدت سـي                   

هاي اجتماعي و سياسي نشان دادنـد و همچنـان مبلـغ و               ذار از ميان حوادث و طوفان     و پنج سال و در گ     

مروج اسلام و توحيد در ظرف فرهنگ و زبان روز در ميان قشرهاي روشنفكر بوده و هستند، جا دارد                   

البته اگر سخن از حق و سهم آنها آورديم منظـور           . كه حق و سهم آنها در انقلاب ملحوظ و منظور گردد          

تر از آن است كه طرح شود بلكه منظـور از              سهمي از غنائم انقلاب نيست، اين امر ناچيزتر و پست          بردن



 

 

شان در مسائل سياسي ـ انقلابي   ساله ها و استفاده از تجربه سي گيري حق، شركت واقعي آنها درتصميم

هـا و   خود داراي نقصالبته هر يك از اين نيروها به نوبه       . سازماندهي براي انقلاب اسلامي ايران است     و  

بايـست   هايي در انديشه و تحليل و خط مشي يا در روابط و سازماندهي خـود هـستند والا مـي                 نارسائي

داشـتند، ولـي از آنجـا كـه ايـن             تر و فعالتري را در پيشبرد انقلاب ايران مـي           پتانسيل ايفاي نقش اساسي   

هاي دروني آنها هم      رار ندارند، نارسايي  گيري و رهبري انقلاب ق      فعلاً در موضع قدرت و تصميم     (نيروها  

ة جنبش ملي مجاهدين و روابـط متقابـل آن بـا              مسأل. تواند داشته باشد    تأثيري در سرنوشت انقلاب نمي    

ما ضـمن  .  مهم جنبش اسلامي ايران گرديده است سبهلامي، امروز يكي از مسائل بالن     ساير گروههاي اس  

ت ايدئولوژيك اين سازمان از اسلام و هم نسبت بـه سيـستم             نظريات و انتقاداتي كه هم نسبت به برداش       

اش   گروهي اين سازمان داريم، معتقديم كه اين سازمان به دليل نقش عمـده              گروهي و برون    روابط درون 

هاي اصلي انقلابي شـدن جنـبش اسـلامي ايـران بـوده و                در حركت انقلابي اخير و اينكه يكي از سرمايه        

توانـد و بايـد در جبهـة انقلابـي اسـلامي              ي در اين مورد برخوردار است مـي       اكنون هم از امتيازات زياد    

ما ضمن اينكه خود اين سازمان را در برخورد و تحليلش از گروههـا و               . ايران جاي خود را داشته باشد     

گيـري    و گرايشهاي اسلامي ديگر و همچنين نـسبت بـه مـسائل روز، عامـل مـؤثري در شـكل                   سازمانها  

ي ساير گروههاي اسلامي به ويژه گروههاي وابسته و متمايل به روحانيـت نـسبت               روابط و برخوردها  

آميز و حادي را كه اكنون عليه سازمان مجاهـدين ايجـاد شـده اسـت                  دانيم، ولي جو كينه     به سازمان مي  

اينها در  . دانيم  مضر به حال جنبش اسلامي ايران مي       آن را    بسيار دور از عدالت و تقواي اسلامي ديده و        

جموع و در كنار برادران و نيروهاي ديگر اسلامي كه نسبت به انقلاب اسلامي مؤمن و وفادار و داراي    م

بايست در يك طيف و يك جبهة         توانند و مي    سابقه و آزمايش و ابتلاي قبل از پيروزي انقلاب هستند، مي          

 و خطـوط ايـن طيـف،        عناصر. اين جبهه از ضروريات فعلي انقلاب ما است       . انقلابي اسلامي متحد شوند   

لزوماً از انديشه و ايدئولوژي دقيقاً واحد و يا نظام سازماني همگوني برخوردار نيـست ولـي بـه لحـاظ                     

تواننـد در يـك       اي كـه دارنـد، مـي        هاي ضداستعماري و ضداستثماري     ويژگيهاي آرماني اسلامي و جنبه    

 نيروها بطور مشخص عبارتنـد از  اين.  و دولت انقلاب شركت نماينداشوند و همگي در شور    جبهه متحد   

و ) جامـا (نهضت آزادي، جنبش ملي مجاهدين، جنـبش مـسلمانان مبـارز، جنـبش انقلابـي مـردم ايـران                    

نيروهاي دانشجويي تهران و شهرستانها كه گرچه نام و سازمان مشخصي ندارنـد ولـي از نظـر انجـام       

.  بسيار مهمي در انقلاب داشته و دارند       مسئوليتهاي انقلابي چه در قبل و چه پس از پيروزي انقلاب نقش           

در كنار اينان سازمانهايي مثل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است كه چون هنوز ما را آشنايي كافي                 

بينيم ولي اصولاً معتقـديم       گيري واقعي آنها نيست خود را مجاز به قضاوت نمي           نسبت به تركيب و جهت    

لازمه را نسبت به ايدئولوژي و اهداف انقلاب ايران دارنـد و بـار           كه تمام سازمانهايي كه ايمان و آگاهي        

 .بايست در جبهة اسلامي ـ انقلابي شركت كنند گيرند، مي به دوش مي آن را مسئوليت
 

  نيروهاي ملي ليبرال دمكرات

اين نيروها از گروههاي مختلفي مثل احزاب جبهه ملي، جنبش، جمعيتهاي جديدالتأسيس، سازمانهاي             

وشنفكري و غيره تشكيل شده و از نظر مواضع اجتماعي و سياسي طيفي از چـپ تـا معتـدل و                  صنفي ر 

  .ندنپوشا راست را مي



 

 

 به بعد، از آن زمان كه به علت ورشكستگي اقتصادي، رشد آگـاهي و  ۱۳۵۵بطور كلي از اواخر سال      

خـارجي نيـز بـراي      بست كشيده شـده بـود و قـدرت             مردم، رژيم سابق به بن     تگيري مبارزا   نتيجتاً اوج 

استمرار سياست استعماري خود لزوم يك سري اصلاحات و آزادي ظاهري را براي فروكش كردن قهر 

در اين زمان بود كـه      . كرد، تخفيف و تسهيلي در شرايط سياسي ايران پديدار شد           انقلابي توده ديكته مي   

ولي به هر حال بسياري از اين . دندالذكر براي اولين بار و يا مجدداً به صحنة مبارزه آم  سازمانهاي فوق 

ها و شخصيتهاي قديمي به لحاظ سوابق مواضع سياسي و اجتماعيشان بعضاً مورد توجه مـردم                  گروه

  .اند در رهبري توده نقش فعالي داشته باشند باشند ولي كمتر توانسته يا حداقل بخشي از مردم مي

ها و گروههاي روشنفكري  اندگي شخصيتم برخي از ارباب قلم و سخن امروز مدعي هستند كه عقب

يا ناسيوناليست از رهبري انقلاب، معطـوف اسـت بـه قـدرت و غالبيـت و حاكميـت رهبـري مـذهبي يـا                         

به نظر ما گرچـه چنـين رونـدي         . خورد  روحانيت و فشاري كه به سوي انحصار در رهبري به چشم مي           

باشـد،    لا يا رهبري انقلاب و روحانيت نمـي       امروزه در جامعه وجود دارد ولي اين تنها معلول فشار از با           

 هـا، عمومـاً     از ديدگاه سياسي ايـن گـروه      . بلكه عامل دروني و مردمي هم يك طرف ديگر اين روند است           

هاي  هاي اساسي و قانوني و حقوق بشرند و به لحاظ اعتقاد و وابستگي ليبرال يا دمكرات و مدافع آزادي  

علاوه بر خـصوصيات بـالا خـصوصيات ديگـري نيـز جـزو              . دعاطفي نيز ضداستبداد و استعمار هستن     

  :ها و معيارهاي پذيرش رهبري يك فرد و يا گروه از طرف ملت است ملاك

ها، در كليات ايدئولوژي حاكم بر انقلاب يا حركت اجتماعي تا چه حد با مـردم و                   ـ اين افراد يا گروه    ۱

  . يي دارندنوا كننده در انقلاب يا حركت تفاهم و هم نيروهاي شركت

  .دهند  فداكاري نشان ميـ در اعتقاد و تفاهم تا چه حد وفاداري و ثبات و استقامت و احتمالا۲ً

ـ از نظر مواضع اجتماعي مدافع پاسخگوي چه قشرها يـا طبقـات اجتمـاعي بـوده و آن قـشرها در               ۳

  .باشند رابطه با نيروهاي انقلابي در چه رابطه مي

يابي و ادامة تبعيت و پذيرش رهبـري از طـرف ملـت ايـران بـه ويـژه       به نظر ما آنچه كه ملاك ارزش    

گيـرد، بـيش از همـه تفـاهم و مـشاركت در برداشـت و                  نيروهاي متحرك و مبارز و انقلابي آن قرار مي        

ادراك از اهداف و ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي اسـت و در مرحلـة بعـد ميـزان وفـاداري و اسـتقامت و           

با توجه به معيارهاي بالا نيروهاي ملي، روشنفكري و حتي چـپ، تـا   . اهداففداكاري رهبران در راه آن      

 بـه  چه اندازه جلوتر يا لااقل در سطحي برابر با رهبران اسلامي انقلاب قرار دارند؟ اگر مردم خـصوصاً  

روند يـا نـسبت بـه آنهـا ابـراز             ـ اسلامي مي    سوي رهبري روحاني يا بعضي ديگر از پيشتازان سياسي          

كنند، نه به دليل فشار وارده بر توده از بالاست بلكه به جهت هماهنـگ بـودن اهـداف و         بيشتر مي اعتماد  

 از  آرمانهاي اين گروه با توده، به جهت مبارزة مستمر و سرسختانة آنها عليه نظام طـاغوتي خـصوصاً                 

يرروحاني پانزده سال قبل تا كنون و بالاخره به سبب حضور اينگونه رجال و شخصيتهاي روحاني و غ         

ولي مؤمن به انقلاب اسلامي در مسائل جاري مردم، اتخاذ مواضع دقيق و درسـت و بـه دوش كـشيدن               

شـوند و آنگـاه از بـين رهبـران و             اين عوامل سبب جذب بيشتر مردم مي      . بار مشكلات و مسئوليتهاست   

ران بـا پـشتوانه     افراد پيشرو، آن رهبري كه عوامل بالا را بيـشتر در خـور متبلـور دارد بـر ديگـر رهب ـ                    

واقعيت فوق را يادآور شديم تا نشان دهيم كـه غلبـة افـراد روحـاني مـذهبي در         . گيرد  اي پيشي مي    توده



 

 

  . هاي مردمي و اجتماعي فراواني هم دارد رهبري فعلي، صددرصد معلول فشار از بالا نبوده بلكه زمينه

رفي، رهايي از اسارت مـصرف و       يك وجه از ايدئولوژي اسلامي انقلاب ايران اعراض از زندگي مص          

رجال ملي كـه بيـشتر روشـنفكران    . مصرفي در جهت نزديكي و تقرب به مستضعفين است گرايش به كم 

مسألة اصلي و درد روشنفكران ليبرال و وابسته بـه          . جامعه هستند، كمتر از چنين گرايشي برخوردارند      

ر حاليكـه مـردم مستـضعف و سـخنگويان          مرفه، دمكراسي پارلمانتاريستي اسـت، د       طبقات مرفه يا نيمه   

  .كشي هستند ولي لزوماً خوهان نظام پارلمانتاريسم غربي نيستند ايشان ضداستبداد و بهره

در كشوري نظير ايران و دوران كوتاه پس از پيروزي انقلاب در بعد سياسي، هزاران دست و زبـان     

روزي كامل انقلاب را نابودي خود و كوتاه        و انديشه ناپاك و منافق كه هنوز در جامعه وجود دارند و پي            

قيـد و   بينند، در لواي حق آزادي و اسـتفادة بـي    شدن دست اربابانشان از ذخائر مادي و معنوي ملت مي         

ها   افكني در صفوف مردم پرداخته و از دمكراسي پارلمانتاريستي بهره           شرط از آن به سمپاشي و تفرقه      

درد مردم و محرومان حفاظـت      . ي ضدانقلاب گسيل خواهند كرد    خواهند برد و انقلاب را در عمل به سو        

از انقلاب و دستاوردهاي آن است در حالي كه درد مرفهين ليبرال و روشـنفكر كـه رابطـة ارگانيـك بـا                       

  .تودة مردم ندارند، دمكراسي پارلمانتاريستي است

اي بـا     ناپـذير و خـصمانه     كنيم كه نيروهاي ملي و ليبرال دمكرات، تضاد آشـتي           با اين همه ما فكر مي     

انقلاب اسلامي ايران ندارند و با توجه به آنچه كه در قـسمت مربـوط بـه رهبـري انقـلاب ذكـر كـرديم،                         

نيروهاي ملي و روشنفكري وطن دوست هـم در جريـان پـانزده سـال اخيـر، در جـزء حركـت عمـومي                        

كميـت آن بـر نظـام    به سوي پذيرش ارزشـهاي اجتمـاعي، اخلاقـي، اسـلامي و حا         » بازگشت به خويش  «

اند و اگر رهبري مذهبي، اين عنـصر از واقعيـت ملـت     دهروي ـ اقتصادي و سياسي جامعه روي آ اجتماع

  .توانند و بايد در يك كل واحد به نام وحدت ملي شركت كنند ايران را از خود و اسلام نرانند، مي

  

  نيروهاي متفرق و فعال

هـا    كميته. كنند  هاي مختلف انقلاب فعاليت مي      ر كميته گروهي بالنسبه وسيع ولي غيرمتشكل امروزه د      

هـاي انقـلاب كـه بـا          كميتـه . انـد   نقش عملي مثبتي در نگاهباني از انقلاب، بويژه در ماههاي گذشته داشته           

انقلاب ايران بوجود آمدند، نهادي است انقلابي و مظهري است از ادارة امور مردم بوسيلة خود مردم و                  

هيچكس فراموش نخواهد كرد كه امنيـت شـهري و زنـدگي عـادي مـردم،                . ي معين با رهبري و ايدئولوژ   

چنـد هـزار نفـر از عوامـل و          . شد  ها تأمين مي    لااقل در چهار ماهة اول انقلاب، تنها به وسيلة همين كميته          

 در زمـاني كـه نيروهـاي      ،ل توطئـه بودنـد    عناصر مؤثر رژيم گذشته كه همه فـراري و مخفـي و مـشغو             

گونـه عوامـل بودنـد، از طريـق        ي فاقـد هرگونـه تحـرك و قـدرت تعقيـب و دسـتگيري ايـن                انتظامي دولت 

همچنـين همـين    . هاي انقلاب يا نيروي پاسداران، تعقيب، دستگير و به دادگاه انقلاب سپرده شـدند               كميته

ل ها در ماههاي اوليه بسياري از مسائل جاري مردم را در غياب قدرت ادارات و نهادهاي دولتي ح كميته

ها نهادهايي هـستند كـه كـم و بـيش خودجـوش و               ولي از جانب ديگر به دليل اينكه كميته       . و فسخ كردند  

ها شـناخته شـده و امتحـان داده نبودنـد و حتـي فاقـد سـابقة                    خودرو بودند و همة افراد فعال در كميته       

يا ناآگاهانه در خلاف    تربيتي و تشكيلاتي و انضباطي نيز بودند، چه بسا كه بعضاً با عمل خود، آگاهانه                



 

 

هـاي نابجـا در امـور دولتـي و            امروزه بخـش عظـيم دخالـت      . جهت اهداف انقلاب هم عمل كرده يا بكنند       

هـاي    پيشرفت منضبط و مرتب برنامـه     و  گيرد و مانع نظم امور        ها صورت مي    اجرايي به نام همين كميته    

ي هـر شـهر بايـستي از طـرف مردمـاني      هـا  به اعتقاد ما اداره و مديريت مركزي كميته     . گردند  دولتي مي 

عـلاوه  . منتخب و معتمد و انقلابي صورت گيرد و يك پاكسازي جدي در سطح كل كميته صـورت گيـرد          

ها بايد فقط تحت فرمان سپاه پاسداران انقلاب عمل كند تا از تعدد نيروهاي           آن، نيروهاي مسلح كميته     بر  

ها صورت گيرد، اين نهـاد        اي در كار كميته     ل و تصفيه  به هر حال اگر چنين تحو     . مسلح نيز اجتناب گردد   

هاي دولت انقـلاب       برنامه عنوان يد اجرايي مردم در رهبري انقلاب هماهنگ با          انقلابي قادر خواهد بود به    

الشعاع قرار خواهد      والا اثرات منفي آن به تدريج توسعه يافته كيفيت انقلابي آن را به كلي تحت               ،عمل كند 

  .داد

 *     **      
ما تا اينجا هشت نيروي عمده و مؤثر در رهبري سياسي جامعه را ذكر كرديم كه مجموعاً در برابـر            

از ايـن هـشت نيـرو، سـه         . گيرنـد   ضدانقلاب، يعني بقاياي رژيم استبدادي و استعماري گذشته قرار مـي          

از انـسجام و    رهبري، شورا و دولت مـستقيماً رهبـري انقـلاب را بـه عهـده دارنـد ولـي                    : نيروي نخست 

نيروهاي اسلامي سياسي بدون داشـتن نقـش مـؤثري در رهبـري در              . هماهنگي كافي برخوردار نيستند   

نيروهاي ملي و روشنفكري كـه      . كنند  كنار رهبري يا لااقل با تفاوتهايي، در جهت انقلاب اسلامي عمل مي           

 و شـايد مخالفـت رانـده        تفـاوتي   در ماههاي نخست در كنار انقلاب اسلامي بودند، امروز بـه سـوي بـي              

گيرنـد و گـاه    قرار مي) به معناي حقوقي(شوند، و نيروهاي ماركسيستي، اكثراً در برابر دولت انقلاب         مي

تودة مردم هنـوز وفـاداري و عهـد خـود را نـسبت بـه رهبـري انقـلاب                    . گردند  با ضد انقلاب آميخته مي    

ونـاگون كـه در جهـات بخـصوصي انجـام      رود كـه بـا تبليغـات گ         اند ولي بيم آن مـي       اسلامي حفظ كرده  

رسد كـه    و بالاخره به نظر ميگرايي در ميان آنها رخنه كند    رقهتفاوتي و احتمالاً تف     گيرد، سردي و بي     مي

ايـن قـصد امـروزه در       . ضدانقلاب از ميان اين تضادهاي دروني فرصت جـسته و قـصد بازگـشت دارد              

خورد، و آثـار خـود را بـر           خيابان به چشم مي   ادارات، در بخش خصوصي، در مطبوعات و در كوچه و           

گذارد، در صورتيكه سريعاً جهت خنثـي كـردن ضـدانقلاب             اقتصاد، روحيات و بر فرهنگ مردم باقي مي       

كوشش نشود، به تدريج حالت بسيج و فرهنگ انقلابي در مردم جاي خود را به فرهنگ ركـود و زنـدگي    

ي و ضدمردم بازگشت خواهد كرد، و از جانب ديگـر           اخلاق ضدانقلابي و ضداسلام   . مصرفي خواهد داد  

رم فراهم خواهد آمد و     واكنون جريان دارد، موجبات ركود اقتصادي و ت         با ضربه بر پيكر اقتصاد كه هم      

 ذكر شده حاكم شود، نيروهاي شيطاني خارجي و داخلي اقدام نهـايي خـود را بـراي                  شرايطاگر زماني   

اينجاست كه امري بـس خطيـر و تـاريخي در برابـر رهبـران و                . سركوب كامل انقلاب آغاز خواهند كرد     

منـد و متعهـد       مسئولان انقلاب اسلامي ايران و تمام نيروهاي اسلامي يا ملي و روشـنفكري ولـي علاقـه                

  .گيرد نسبت به انقلاب قرار مي

ن آيا نبايد تـضادهاي درونـي اي ـ      . انقلاب اسلامي ايران به سوي دوراهي بود و نبود در حركت است           

مجموعه را شناخت و با نقد آنها دشمن اصلي و تضاد اصلي اين نظام را دريافت و در حل آن بـه نحـو                        

  احسن كوشيد؟

  نقد تضادهاي موجود



 

 

كيفيت نيروهاي درون انقلاب و مخالفين آن و ضدانقلاب و مواضـع آنهـا نـسبت بـه يكـديگر ايجـاد                      

) به معناي حقـوقي   (دروني دولت انقلابي    هايي نموده است كه در مجموع موجب ضعف           تضادها و تزاحم  

  .و ابهام و خطر در سرنوشت آيندة آن شده است

اي كه امروز پيش چشم ما قرار دارد اين است كـه نظـام اسـتبداد و                   ترين مسأله   ترين و اساسي    عمده

استعمار و ضداسلامي و ضدانساني گذشته بازگشت نكند و نظام ديگري هم به نام اسلام و با محتواي                  

داسلامي جانشين آن نشود بلكه انقلاب اسلامي تداوم و استمرار خـود را در جهـت اسـتقرار جامعـة                    ض

  .آرماني بطور پويا دنبال كند

اندازد و بـه عنـوان سـدكننده در           آنچه كه در نهضت انقلابي كنوني، آرمانهاي اسلامي را به خطر مي           

ايـن تـضادها   . شـود  از نظر ما تضاد ناميـده مـي  كند  ايستد و ما را نسبت به آينده نگران مي          برابر آن مي  

  :عبارتند از

  

  ـ ضدانقلاب۱

به شرحي كه در گذشته گفتيم ضدانقلاب كه در آغاز ضربة شديد روحي و تشكيلاتي خورده بود به 

واسطة عوامل گوناگوني كه فوقاً برشمرديم در اين دوران مشغول تقويت روحيه و تجديـد سـازماندهي           

هــا، تبليغــات و مخالفــان سياســي اخلالهــا و   دارات، بخــش خــصوصي، روزنامــهن اوردر د. شــود مــي

يافتگي و اشتراك محـوري آنهـا از ديـد اشـخاص صـاحب                خورد كه سازمان    خرابكاريهايي به چشم مي   

در برابر اين جريان، روحية ضدش يعني روحية انقلابي يا روحية بيزاري از نظام              . بينش پوشيده نيست  

گرچه با جو سياسي موجود و رفتار مسئولين امور، اين روحيه، رو به             . وزان است گذشته هم زنده و فر    

. رود، ولي بسياري از مخالفين رهبري فعلي جامعه هـم طالـب بازگـشت ضـدانقلاب نيـستند       تضعيف مي 

 اجتمـاعي ـ سياسـي جامعـه امـروز مـا بـالاتر از آن اسـت كـه          شرايطتوان تصور كرد كه  بنابراين مي

  .ن بازگشت فوري بيابدضدانقلاب امكا

حملة ضدانقلاب فعلا متوجه امور اقتصادي اسـت ولـي در صـورت آگـاهي و هـشياري و احـساس                     

در حـال حاضـر،     . توانـد رشـد يابنـده نباشـد         ها و رهبران سياسي و دولت اين خطر مي          مسئوليت گروه 

كارخانجـات بطـور    قيمـت مـواد اوليـة       . ايـم   متأسفانه ما در يك بحران اقتصادي جهاني نيـز واقـع شـده            

 درصد ترقي كرده است كه خود يك عامـل منفـي بـزرگ اسـت بـراي                  ۱۵۰ و حتي    ۱۰۰آوري تا     سرسام

  .واحدهاي توليدي و بالنتيجه بيكاري و تورم در ايران

اما با توجه به اين نكته كه اقدامات عمراني در سطح كشور در برنامه قـرار گرفتـه و ايـن امـر قـادر                         

توان اثرات دوران ركود و بحران        وي كاري مملكت را به استخدام درآورد، مي       است بخش عظيمي از نير    

  .اقتصادي جهان را بر اقتصاد ايران به ميزان قابل توجهي تضعيف كرد

اگـر  . يابد  امكان بازگشت ضدانقلاب در رابطه و با عطف به ساير تضادهاست كه شدت و ضعف مي               

 رو بـه    ت از پيش پا برداشته شوند ضـدانقلاب مـسلماً         ساير تضادها به نحو انقلابي حل شوند و مشكلا        

  .رود نابودي مي

گيـرد ايـن اسـت كـه چگونـه            اي كه پس از بررسي و شناخت ضدانقلاب در برابر ما قرار مـي               مسأله

توان ملت را در صف واحـدي عليـه امپرياليـسم و بازگـشت نظـام اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و                         مي



 

 

. وي ارزشها و اهداف انقلاب اسلامي و جامعة توحيـدي رهنمـون شـد   ارزشي گذشته بسيج كرد و به س      

لازم به تذكر است كـه بـه اهـداف    . اگر توفيق چنين وحدتي به دست آيد، آيندة انقلاب تضمين شده است    

توان رسيد ولي توجه بـه آن اهـداف و حركتـي              غايي انقلاب در يك روز و دو روز و حتي يك نسل نمي            

  . پيروزي انقلاب استمستمر در آن جهت، ضامن

  

  ـ تفرقه و تشتت در بين نيروها۲

بايست مورد توجه كافي قرار گيـرد، ايـن اسـت كـه عوامـل       با توجه به نكات بالا مسألة اصلي كه مي     

بايست بررسي دقيقي در اجتماع انجـام         براي اين منظور مي   . تفرقه و تشتت در صفوف ملت نابود شوند       

سايي شوند تا بتوان با بـسيج نيروهـاي آگـاه و مـؤثر و مـسئول بـه                   گيرد و عوامل تفرقه و تشتت شنا      

  .بهترين نحو به مقابله با آنها برخاست

  .عوامل سياسي و عوامل اجتماعي: اند عوامل تفرقه و تشتت دو گونه

مـا در بحـث نقـد       . از زمرة عوامل سياسي يكي تضاد بين جبهة اسلامي و جناح ماركسيـستي اسـت              

د سياسي جامعه تذكر داديم كه اين تضاد، اگر تنهـا بـه مقابلـة فكـري در مـسائل                    نيروهاي مؤثر در رون   

اصـل آزادي   . فلسفي و ايدئولوژي اجتماعي سياسي محدود گردد براي جامعة اسلامي قابل تحمل اسـت             

بنابراين وجود و فعاليت ماركسيستها    . فكر و انديشه در اسلام و انقلاب اسلامي ما ارزشي اساسي دارد           

اما مسألة ماركسيستها با طيف وسيعي كه در بينش و عملكـرد            . عة اسلامي ايران پذيرفتني است    در جام 

نقش عناصر ماركسيستي در جنبش ملـي قـرن        . شود  دارند، در حد مقابلة فلسفي و ايدئولوژيك ختم نمي        

بقـاء و  اخير ما از مقابله فكري در مسائل ايدئولوژي سياسي ـ اجتماعي يا در نظرگـاه فلـسفي گذشـته،     

گ و كـشور طـرح      ن ـاز اين رهگذر، بـود و نبـود ملـت و فره           . نظم جامعه را مورد سئوال قرار داده است       

هاي محلي تا سرحد تجزيه، فشار بر اخـلال در رونـد توليـد تـا سـرحد                    فشار بر خود مختاري   . شود  مي

اعي ـ سياسي را به  تعطيل مؤسسات توليدي و ركود كامل توليدات و يا ساير بنيادها و نهادها، جو اجتم

هـاي     و طبيعي است كه در مقابله با اين وضع، گروه          كشاند  شرفت انقلاب را به ركود مي     هرج و مرج و پي    

بنابراين حـل تـضاد انقـلاب اسـلامي     . بند به حفظ جامعه و ملت و انقلاب اسلامي خشونت بكار برند            پاي

تمـام عناصـر طيـف درونـي آن واقعيـت       شود كه اين جنـاح و         ايران با جناح ماركسيستي بدان منجر مي      

  .جامعه و آئين مردم و بقاء و تماميت كشور و خودكفايي اقتصادي آن را بپذيرند

در اوائل قرن اخير وضع و موضع كمونيستها در كشورهاي غربي با مجموعـة جامعـه كـم و بـيش                     

گ جهـاني اول مواضـع    هم بدان اشاره رفت پس از جن       چنانكه قبلاً . شبيه به وضع موجود در ايران بوده      

ايمار شبيه به مواضع ايشان در ايران نسبت به دولت          ر برابر جمهوري سوسيال دمكرات و     كمونيستها د 

در آلمان اين وضع منجر به پيدايش نازيسم و هيتلـر گرديـد كـه ايـن خـود درس                    . و رهبري كنوني بود   

بـسياري، عليـرغم تغـاير در       ولـي جوامـع اروپـايي       . عبرت و هشداري براي كمونيستهاي ايرانـي باشـد        

. انديشه، عقائد اجتماعي ـ سياسي و فلسفي در مجموعة جامعه توانستند كمونيستها را درخـود بپذيرنـد   

تعهـد گرديدنـد و بـا ايـن روش          مكمونيستها نيز متقابلا بقاء مجموعة جامعه را پذيرفتند و نـسبت بـدان              

در خط مشي سياسي و اجتماعي خود پرداختند كمونيستهاي اروپايي در سالهاي اخير به تغيير و تحول 

يـا از مرامـشان سـاقط گرديـد، كـه در            راميان آن پيدا و ديكتاتوري پرولت     تا بدانجا كه اوروكمونيسم از      



 

 

.  طبقة كارگر يعني وداع با بخش اساسي از اصول كمونيسم          يمجموع عبارتست از بازگشت از ديكتاتور     

ونيستها در جوامع صنعتي و كـارگري اروپـا، امريكـا، و ژاپـن     طلبي سازمان يافتة كم عاملي كه بر سلطه  

فائق آمد، عبارت بود از رشد و توسعة اقتصادي و رفاه مادي كه محـرك جوامـع غـرب در چهـارچوب                      

اين رشد و توسعه اقتصادي به واسطة روابـط اسـتعماري و بـه غـارت كـشيدن            . باشد  داري مي   سرمايه

اهي فراواني را براي غرب به ارمغـان آورد كـه منجـر بـه بـالا      دنياي سوم توسط غرب بهرة مادي و رف   

ولي در جامعة مسلمان ايران ما كـه بـا   . رفتن سطح زندگي و رفاه طبقات كارگر و كشاورز غربي گرديد    

  .ارزشهاي انقلاب اسلامي آشنا گرديده آن انگيزة رفاهي و اين واسطة استعمار ملل ديگر وجود ندارد

ر رابطه با توليد و رفاه، دو عامل مؤثر حاكم بر روابط اجتماعي و توليدي بين                بيني اسلام د    در جهان 

داري بـا روابـط اسـتعماريش و نيـز            انسانهاست و همين دو عامل است كه اسلام را از اقتصاد سـرمايه            

  .كند اقتصاد ماركسيستي با حاكميت و سلطة حزبي بر جامعه متمايز مي

ت مكتبي اسلام است كه به لحاظ فلسفي از چنان استحكام و منطقي        اولا قدر : اين دو عامل عبارتند از    

برخوردار است كه در برابر هجوم فلسفي ماترياليسم پايدار و قـادر بـه مبـارزه و مقابلـه بـا آن اسـت،               

گرايـي     مـاده  مضافاً به اينكه روند علوم و انديشه و فرهنگ بشري در اين قـرن در جهـت توحيـد و نفـي                     

 و به لحاظ ايدئولوژي در بعد اجتماعي نظام مكتبي اسلام، بر پايـه اصـالت دادن                 ودر  فلسفي به پيش مي   

ثانياً اينكه جامعه ايرانـي،     . هاي امتيازآور و مضر به حال اجتماع استوار است          به كار و تقوا و نفي انگيزه      

لاقـي و   گراست و به ارزشـهاي اخ       در كليت، نه در سطح اقشار مرفه خاص، يك جامعة مذهبي و معنويت            

شوند كه در نظام اسـلامي و سـنت           عوامل يادشده سبب مي   . دهد  معنوي بيش از ارزشهاي مادي بها مي      

ايراني راه براي تأمين رفاه طبقات مستضعف از جمله زحمتكشان مولـد، بـدون غـارت و اسـتعمار ملـل           

  .ديگر در جنب رفاه عمومي جامعه باز باشد

 اساس مالكيـت و توليـد بـر مبنـاي     عنوان بهذيرفتن كار  حقوق اسلامي كه شامل تضمين حق كار و پ        

تعاون اسلامي است و سنت فرهنگي و ارزشي غيردنياپرستانة ايراني تأييـدي بـر ايـن امـر اسـت و در                      

كند كه بيشتر به سوي تعـاون اسـلامي كـشانده شـوند تـا                 مردم آن شور و شوق و انگيزه را ايجاد مي         

اي در ميـان      طن يا ملل ديگر؛ امروز نيز شاهد چنين شور و انگيزه          تكاثر ثروت از طريق استثمار مردم و      

  .مبارزين و انقلابيون مسلمان به ويژه جوانان در نيل به تعاون اسلامي هستيم

گـراي ايـران در آينـده بتوانـد           گردند كـه نظـام اسـلام        عواملي كه در اين قسمت برشمرديم سبب مي       

اشتن اصول و شعارهاي مؤثر و منطقـي        دكند و خود با     هاي ماركسيستي را در درون خود تحمل          گروه

سـازد كـه تـضاد     آگاهي به اين واقعيت ما را اميدوار مي. در مقابل شعارهاي ماركسيستها به پيش برود 

  .ت كنوني باقي نماندحد بين جبهة اسلامي و جناح ماركسيستي رشد يابنده نبوده و به شدت و

توانيم تحمل    اند كه ما ماركسيسم امريكايي را نمي        اي گفته   احبهرهبر انقلاب ايران امام خميني در مص      

تهايي كـه آگاهانـه يـا ناخودآگـاه در اتحـاد بـا              سسيتي است به آن مواقع و مواضع مارك       اين اشار . كنيم

گيرند و ايـران را بـه سـوي تجزيـه و تلاشـي يـا                  مريكا، قرار مي  آمپرياليستها در جهان، به ويژه      منافع ا 

كـشانند، و منظـور ايـشان      يا تفرقه در صفوف ضداسـتعماري و ضـدارتجاعي ملـت مـي     تعطيل توليدات 

  . ايدئولوژي اجتماعي ـ سياسي نيستعنوان بهماركسيسم 



 

 

طلبـي سياسـي و    حل اين تضاد منوط است به توفيق ما در وادار كردن ماركسيستها به تـرك سـلطه        

زيستي يعني كساني كه در حـرف       تصفيه دروني و مشخص كردن صفوف خودشان از ضدانقلابيون دو         

ريــزان و مــديران نظــام طبقــاتي و   و شــعار راديكــال ماركسيــست و درعمــل از مــستكبرين و برنامــه 

يستها به پذيرفتن اين اصـل كـه در يـك مبـارزة ملـي و مردمـي و                   ساند، و اقناع مارك     ضدانساني گذشته 

كنندگان اندوخته شده است و  صرفاي كه ثروتها از طريق غارت منابع ملي و م  در جامعه  ضداستعماري

دهند و پافـشاري بـر حاكميـت و           طبقة كارگر صنعتي هنوز بخش بسيار كوچكي از جامعه را تشكيل مي           

سلطة احزاب مدعي نمايندگي طبقة كارگر، يعني اسيرتر كردن اقتـصاد كـشور در چنگـال امپرياليـسم و                 

  .نتيجتاً وابستگي بيشتر اقتصادي و تفرقه در صفوف مردم

حل معطوف به اقدام خود ماركسيستها از يكطرف و اقدام و روشـنگري سياسـي و تبليغـاتي                   اين راه 

گـردد و پرهيـز از خـشونت و مـسموميت فـضاي سياسـي                 وفاداران انقلاب اسلامي از طرف ديگـر مـي        

د و  مبارزان و انقلابيون مسلمان و ديگر اقليتها بايد به اين مـسأله توجـه كننـد كـه در برخـور                    . باشد  مي

مقابلة سياسي منطقي و روشنگرانه در مقابل تبليغات و اعمال ماركسيستها اگـر بـه اقنـاع آنهـا بـر اثـر                       

نپذيرفتن منطق صحيح، موفق نگردند در مقابل، اكثريت قـاطع مـردم و بـه ويـژه جوانـان و كـارگران و                       

 سـطح فكـر و كـارائي    تر بـه اسـلام سـاخته و    ساير اقشار اهل فكر و مطالعه را بيدار و طرفدار و مؤمن          

 و منجـر بـه      فتـه سياسي آنهـا را رشـد و ارتقـاء خواهنـد داد، در غيـر اينـصورت تـضاد فـوق رشـد يا                       

بـرداري اسـتعمار همـوار     درگيريهاي نظامي و جنگ داخلي گرديده و راه را براي دخالت خارجي و بهره       

  .خواهد كرد

  

  ـ گروههاي ليبرال، دمكرات و ناسيوناليست۳

ه در صفوف ملت و تجزية انقلاب، افراد و گروههاي ليبرال، دمكرات و ناسيوناليست              عامل ديگر تفرق  

ولـي بيـشتر بـر      . انقـلاب نيـستند     اسـلامي  ها ضداسـلام و حتـي مخـالف بعـد         اكثريت اين گروه  . هستند

ــد    ــذهب در رون ــت م ــدم دخال ــرال و ع ــي و ارزشــهاي ليب ــه سياســ دمكراســي غرب ــاعي جامع ي، اجتم

ايـن گروههـا اگـر از جهـت بيـنش           . نند، يا آنكه بيشتر بر مليت ايراني تكيه دارند        ك  تكيه مي ) سكولاريسم(

ايدئولوژي و مواضع سياسي بطور غالب و كامل با انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن منطبق نباشند، لااقـل               

آنچه براي ما حائز اهميـت اسـت،   . اند ضد آن نيز نيستند و اغلب چهارچوب جمهوري اسلامي را پذيرفته 

واضع سياسي و اجتماعي اين گروههاست و اينكه بر مصالح و خواستهاي كدام بخش از جامعه متكـي     م

  .و وفادارند

خواهي ملت ايـران اسـت و طبيعتـاً بـا معتقـدين بـه                 انقلاب اسلامي ايران تكامل مبارزة ملي و آزادي       

در مواضـع اجتمـاعي     چنانچه عناصر فـوق     . تواند تضادي داشته باشد     استقرار آزادي و حقوق ملي نمي     

زدة جامعة ايراني يا بـورژوازي اداري و مـديران سـطح بـالا باشـند و يـا              خود جانبدار بورژوازي غرب   

حافظ چهارچوبهاي اقتصاد استعماري در رابطه با غرب، در اينصورت با انقلابيون مسلمان و هواداران               

  .يابند، والا تضادي وجود ندارد انقلاب اسلامي تضاد مي

قابلة ارزشهاي دمكراسي غربي با ارزشهاي اسلامي كه ما خواهان و مدعي حاكميت آن بـر                مسألة م 

انقلاب اسلامي ايران هستيم، امري است كه از دوران مشروطيت در ايـران مطـرح و مـورد بحـث بـوده                      



 

 

 به نظر ما انديشة دمكراسـي از آن    . نيز دوباره مطرح گرديده است     ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸است و سپس بعد از      

ت كه حاكي از حاكميت و ارادة مردم به عنوان منشأ قدرت و تفكيك قواي حاكمه و مساوات سياسي                   جه

و  تـر   ما مدعي هستيم كه ارزشهاي اسلامي وسـيع       . باشد، از ارزشهاي اسلامي دور و جدا نيست         مي... و

 تضاد بـين  تر از ارزشهاي دمكراسي است و بنا به همين نسبت و رابطة فكري است كه ما معتقديم              عميق

دار و    ارزشهاي آن يك تضاد ريشه     نيروهاي دمكرات و ملي در مواجهه با وفاداران به انقلاب اسلامي و           

ولي اين تضاد وقتي بصورت تبعيت و تقليد بـدون نقـد از فرهنـگ و تمـدن غربـي و                     . رشد يابنده نيست  

ربي درآيد، آن وقت جنبـة      شيفتگي نسبت به آن، و از طرفي ايجاد قشريگري و انجماد بر ظواهر تمدن غ              

شروطه و مـشروعه مطـرح      در صدر مشروطيت اين تضاد بصورت تضاد م       . يابد  رشد يابندة خود را مي    

ها و ستيزهايي كشيد كه در نهايت مشروطيت ايـران را از قـدرت و كـاربري و حاكميـت و               شد و به جنگ   

  .نفوذ در اعماق جامعه دور داشت

چـون و چـرا از تمـدن و           سي را بـر غربزدگـي و تقليـد بـي          روشنفكراني كه پذيرش ارزشهاي دمكرا    

فرهنگ غربي منطبق ساختند، پس از مشروطه بر سر كار آمدند و تا قبل از انقـلاب اخيـر ايـران همانهـا                     

دلبـستگي فرهنگـي و شـيفتگي نـسبت بـه           . ريزان رژيم گذشـته بودنـد       مصادر امور و مجريان و برنامه     

هـاي   هـاي فراوانـي در زمينـه    ن سوم را بـه تـسليم و وابـستگي    ارزشهاي غرب اكثريت روشنفكران جها    

چنانكه در آغاز متذكر شديم انقلاب ايران ارزشها را تغيير داده و بازگـشت              . سياسي و اقتصادي كشاند   

گرايي كه ايـن      روشنفكران دمكرات و ملي   . از ارزشهاي غربي به ارزشهاي اسلامي را دربرداشته و دارد         

اي بـا انقـلاب      انـد بپذيرنـد، تـضاد عميـق و فزاينـده             كسان و گروههايي كه پذيرفته     واقعيت را مانند ديگر   

لذا تكليف مسئولان و رهبران انقلاب اسلامي در مورد حل ايـن تـضاد روشـن              . توانند بيابند   اسلامي نمي 

حلي است نه مبتني بر طرد و خصومت بلكه اسـتوار بـر پـذيرفتن حـق آنهـا در مبـارزة                        شود كه راه    مي

اصرار و  . گيري و قانونگذاري و اجرايي       و مشاركت آنها در نظام تصميم      ضداستعماريستبدادي و   ضدا

تأكيد بر جدايي نهضت اسلامي از جنبش دمكراتيك نه به سود اسـلام و مـسلمين اسـت و نـه بـه سـود                 

يراني هـم   جامعه و ملت ايران و نه منطبق بر حقيقت، اسلام با دمكراسي يا مليت مغايرتي ندارد و مليت ا                  

  .از اسلام جدا نيست

  

  ـ دولت و انقلاب۴

از يكطرف بـا توجـه      . ساز باشد   رسد تضادي مهم و سرنوشت      تضاد ميان دولت و انقلاب به نظر مي       

به مسائلي كه نسبت به روحانيت گفته شد يعني خطـري كـه از ناحيـة رونـد انحـصارگرايانة روحانيـت                      

اين يـك وجـه تـضاد دولـت و رهبـري        . يابيم   دمكرات مي  شود، ما دولت را به معناي واقعي،        احساس مي 

خصلت دمكرات بودن دولت سـبب      . انقلاب است كه به نظر نهضت آزادي در اين زمينه دولت محق است            

شود نيروهاي ملي، روشنفكري و حتي برخي از نيروهاي ماركسيستي آمـادگي تفـاهم بيـشتري بـا                    مي

صورت رفع اشكالات ديگر خود، استطاعت بيشتري در حفظ دولت در . داشته باشند) قوة اجراييه(دولت  

وحدت ملي دارد و بدين جهت تقويت و تأييد موضع دولت از اين جهت يك وظيفـة مـسلَّم در جهـت حـل      

  .مسائل درون انقلاب ايران است

از طرف ديگر تضاد مهم ديگر دولت با انقلاب در تلقي دولت از انقلاب و نتيجتاً روش عمل آن اسـت                     



 

 

خواهـد در كـادر       البته خود دولت بارها گفته است اين دولت انقلابي نيست بلكـه انتقـالي اسـت و مـي                  كه  

دولت براي جلوگيري از هرج و مـرج  . قوانين قديم كه با جمهوري و انقلاب تضاد آشكار ندارند عمل كند           

سـتي اسـت ولـي در       خواهد امور را در نظم و مقرراتي به اجرا گذارد، كـه البتـه كـار در                  و ايجاد نظم مي   

بندد و طبيعتاً در اين حالت اولويت با انقلاب بايد            بسياري از جاها قوانين قديم دست و پاي انقلاب را مي          

  .باشد، ولي دولت با توجه و پايبندي به مقررات قديم مشكلاتي براي انقلاب بوجود آورده است

چوب نظام اداري و بوروكراسـي      دولت در ماههاي گذشته به اجراي قوانين و نظريات خود در چهار           

ضاآت انقلابـي جامعـه قـرار       موجود اصرار داشت و بدين سبب گاه در برابر خواسـتهاي انقلابـي و اقت ـ              

در حاليكـه انقـلاب بـا نظـم و          . كنـد    و اين امر را حمل بر مخالفت انقلابيون با نظم و مديريت مي             گيرد  مي

 انقلابـي   در انديشه و عمل جزو كـار هـر انقـلاب و           يافتگي    مديريت مغاير نيست، بلكه انضباط و سازمان      

اسـتعمار اسـت     ن است كه آيا نظم اداري كه يادگار و ميراث دوران استبداد و            ياما مسأله بر سر ا    . است

  ؟تواند ظرفي براي پذيرش و شكوفا ساختن محتوا و اهداف انقلاب اسلامي گردد يا خير مي

يده و اقداماتي در جهت گريز از بوروكراسي طاغوتي         در ماههاي اخير دولت خود به اين واقعيت رس        

كرده و عدم اتكاء و اعتماد بر عناصر قديمي و فسيل شدة بوروكراسي يا تكنوكراتهاي وابسته بـه نظـم                    

  .گذشته را پذيرفته است و اين قدمي است در راه تفاهم بيشتر دولت و انقلاب

كه نسبت به اسـتعمار و وابـستگي دارد         اشكال ديگر دولت در آن است كه به سبب برداشت خاصي            

بازگـشت   .بـرد و مـديران اغلـب تفـاهمي بـا انقـلاب ندارنـد              را در انتخـاب مـديران بكـار نمـي          مدقت لاز 

  .كند بورژوازي اداري وابسته، انقلاب ما را شديداً تهديد مي

انجامـد و يـا       يگيري در برابر دولت م      گردد و هم به جبهه      اين وضع هم منجر به بدبيني انقلابيون مي       

دهند كه هم نوعي مقابله با دولت است و هم بوجود آمدن هـرج                اينكه كارها را مستقل از دولت انجام مي       

  .و مرج بيشتر

و كيفيت طرفين اين تضادها، تضاد ميان دولت و انقلاب خطـر رو بـه               به نظر ما و با توجه به ماهيت         

از ران اصلي او و احساس مسؤوليت ايشان،        صداقت و روحية دمكرات رئيس دولت و همكا       . رشد نيست 

 و اگر ساير تضادها به نفع انقلاب حل شود تفاهم و هماهنگي دولت              كند  رشد چنين خطري جلوگيري مي    

  .شود و انقلاب نيز روز به روز بيشتر مي

  

  ـ انحصارطلبي و تحمل انقلابي۵

گرايـشها در درون انقـلاب      رشد سلطه و انحصارطلبي همراه با خشونت و عدم تحمل تنوع عقايـد و               

انقلاب ايران از يك جهت ضداستبداد فردي و حاكميت گروهي بوده است و بـيش از آنكـه      . مشهود است 

ه گردد، جنبة مردمي و عمـومي و ارزشـي دارد و ايـن              رجنبة طبقاتي داشته يا از جانب گروه خاصي ادا        

اگر قرار باشد نـوع ديگـري از سـلطه          حال كه استبداد سلطنتي برچيده شده       . ارزش والاي انقلاب ماست   

  .حاكم گردد مخالف با ارزشهاي انقلاب است

در ماههاي اخير از جانب افراد و گروههاي خاصي كه نوعاً خود را تابع و مطيـع روحانيـت معرفـي                     

كنند و همچنين از جانب برخي از روحانيون غيرمسؤول اقدامات و تراوشـات فكـري و لفظـي بـروز                      مي

از طـرف ديگـر برخـي       . ي از عدم تحمل ديگران و ظهور نوعي خشونت و زورگويي است           كند كه حاك    مي



 

 

اينگونـه عملكـرد    . كند  سخنان رهبري انقلاب نيز حكايت از يك جانبه بودن اطلاعات رسيده به ايشان مي             

طرفـه و تنهـا       آورد كـه انقـلاب ايـران را يـك           اي بوجود مـي     افراد و عناصر روحاني و غيرروحاني بهانه      

سته و منبعث از روحانيت معرفي كنند و زحماتي كه ديگران در طي ربع قرن مبارزه براي سعادت و                   واب

اند، ناديده انگاشته شود و      اند و نقش كم و بيش مهمي در تكامل انقلاب اسلامي داشته             رهايي ملت كشيده  

اينگونـه  . رد شـود  حتي گهگاه از اين هم بالاتر با نهايت خشونت و انحصارگرايي با چنين عناصر برخـو               

شود تا جو و فضاي سياسي ايران مسموم، تلخ و به انحطاط كشيده شود و تفرقه                  برخوردها موجب مي  

نتيجة اين رابطة متقابـل زمينـة قـدرت گـرفتن ضـدانقلاب را      . و تشتت در صفوف ملت ايجاد و رشد كند  

  .سازد فراهم مي

 افراد و گرايشهاي غيرروحاني ولي مذهبي يا        ها و   هاي تبليغاتي و عملي عليه گروه       رييگ  پس از جبهه  

نظير رهبـري انقـلاب ايـران         ملي در ماههاي اخير ما شاهد نزول و افول محبوبيت و مقبوليت عامه و بي              

اند ضمن تبليـغ تفرقـه و         مسؤوليت جرأت پيدا كرده    بي يا طلب  سياري از افراد و عناصر فرصت     ب. هستيم

گرايـي در   انحـصار و سـلطه    . شتت در صفوف ملت را دامن زننـد       گرايي و ت    تضعيف رهبري كنوني، فرقه   

درون يك حركت عام و مردمي هميشه منجر به تفرقه و سربرآوردن گرايـشهاي مخـالف و فرقـه فرقـه        

به اعتقاد ما برخي از عناصر مذهبي كه تا قبل از پيروزي انقلاب در بعد               . شدن جنبش شده و خواهد شد     

داشتند و حتـي نـسبت بـه رهبـري و مبـارزة تـودة مستـضعف تـوهين                   سياسي هيچ نقشي در مبارزه ن     

كردند، امروز در لباس مدافع انقلاب از ميان صفوف روحانيون مبارز و انقلابي با نوشـتن يـا سـخن           مي

برخي از مبارزين مذهبي نيـز كـه   . كنند گيري عليه مبارزين غيرروحاني تشويق مي    گفتن آنان را به جبهه    

دارند تا سياسي و انقلابي، با تحليلهاي سطحي و قشري از مسائل جامعه ايـن جـو                 بيشتر بينش بازاري    

 كننـد   اين افراد كه خود را در پشت روحانيت مبارز مخفي كرده و به نام آنها عمل مـي            .كنند  را تشديد مي  

 بخـشند كـه     گرا مـي    نحصارطلب و سلطه  ااي    گويند، به روحانيت مبارز و انقلابيِ شيعه چهره         و سخن مي  

  .شود موجب دور شدن اقشاري از توده از روحانيت و مذهب مي

اي   اي خود نقش بسيار مؤثر و ارزنـده         روحانيت ايران به رهبري امام خميني در پرتو گسترش توده         

در بسيج مردم داشته و دارد، ولي در زمينة سازماندهي و اداره، تربيـت و پـرورش آن بـه ميـزان لازم                

در اين دوره از مبارزاتش براي نخستين بار در تاريخ شيعه قدرت سياسـي ـ   روحانيت ما . تجربه ندارد

كند و در اين راه بر پشيباني تودة مردم متكي اسـت و در صـورتيكه     اجتماعي انحصاري را آزمايش مي    

قادر نباشد توده را متشكل و سازماندهي كند و تربيت و تفكر انقلابي را به آنها بياموزد، به زودي توده                

كمبود تجربـة   . ير جهت خواهد داد زيرا حركت تنها مبتني بر احساس و عاطفه دوام و استمرار ندارد               تغي

روحانيون در اداره و متشكل كردن و بالاتر بردن بينش توده موجب شده است كه از يكطـرف بـه نفـي                      

ب كنـد در    ديگران پردازد و از طرف ديگر در جهت اسلامي كردن همه چيز و همة اعمال در جامعه شـتا                  

هـاي    كه از محتواي عملي و تقوا و خـصلت          ظواهر امور و نام آنها اسلامي شده در صورتي         نتيجه اكثراً 

كـه از محتـواي اسـلامي        اعمال و سخنان افراد و امور مملكت در صـورتي         . تر است   اسلامي بسيار عقب  

و تـضعيف اسـلام در      لازم برخوردار نباشند ولي به نام اسلام به جامعه عرضه شوند موجـب بـدنامي                

  .گردند جامعه مي



 

 

هـاي    اگر نكات ذكر شده در بالا مورد توجه قـرار نگيرنـد و اشـتباهات ادامـه يابـد آن وقـت انگيـزه                       

رود و وجـه افتخـارآميز انقـلاب يعنـي            اسلامي در توده و عناصر فعال جامعه رو به تزلزل و زوال مـي             

ر ما آرام ولـي مطمـئن بـه سـوي اجـرا و پيـاده                اگ. بينند  حاكميت ارزشهاي خدايي و اسلامي صدمه مي      

تـر خـواهيم بـود تـا بـا حركتـي            كردن احكام و موازين اسلامي پيش برويم، به مراتب مـؤثرتر و موفـق             

اند و با زندگي مصرفي چنـد دهـة گذشـته و فرهنـگ                مردمي كه قرنها تربيت اسلامي نداشته     . آميز  شتاب

 و خـصلتهاي اسـلامي مـسلّح        تهند بود با ارزشـها، اخلاقيـا      ر خوا اند تنها به تدريج قاد      غربي فاسد شده  

هاي بالاتر اسلامي گردند و مـسلماً ايـن موفقيـت از طريـق يـك       شوند و آمادة پذيرش تعهد و مسؤوليت 

  .گردد برنامة آموزشي در جوار عمل روزانه حاصل مي

 ايـن اسـت كـه رهبـران     حل مشكلاتي كه با توجه به نكات ذكر شدة بالا ايجـاد گرديـده   به نظر ما راه   

 و جـو سياسـي شـوند و تمـام           شـرايط مبارز و انقلابي به ويژه شخص امام پيشقدم و مبلّغ تخفيف در             

اي واحـد كـرده و از آنهـا بخواهنـد تـا               نيروهاي ملّي و مذهبي ضداستعماري را دعوت به تشكيل جبهـه          

 اين اقدام سريعاً از جانب رهبري       در صورتيكه . همانند دوران مبارزه در گذشته به وحدت كلمه باز آيند         

و مسؤولين روحاني صورت گيرد اميد حل تضاد به نفع بقاء و تكامل انقـلاب اسـلامي وجـود دارد والا                     

  .سازد طرفي را نگران آيندة انقلاب و جامعه مي غرض و بي  هر صاحب بينش بي،روند امور

  

  هاي ضدانقلابي طلبان چپ و راست و ديگر زمينه ـ فرصت۶

طلبان چپ و راست، مشخص نبودن صفوف و گرايـشها، كهنگـي و               دهاي ناشي از رفتار فرصت    تضا

پوسيدگي نظام اداري و مقابله و مقاومت آن در برابر انقلاب ايران، رشد اخـلاق غيرانقلابـي و نداشـتن                    

يران قبل  بگ  صبر انقلابي لازم، طلب باج از دولت انقلابي و مطالبة پاداش مادي از جانب كاركنان و حقوق                

از اينكه كارهاي توليدي و اقتصاد كشور مشكلات اوليه را پشت سر بگذارد، خطراتي هستند كه هر روز              

كننده به نظر ما از راه ارائه و اجراي سريع  اين جريان نگران. كنند بيش از روز قبل انقلاب ما را تهديد مي

اطعيـت و تمركـز در اداره و مـديريت          هاي اصيل انقلابي و سرعت عمل بخشيدن و بكـار بـردن ق              برنامه

  .پذير است امكان

در كنار همة اين تضادها كه تا به حال ذكر شد، مهمتـرين خطـر واقعـي كـه انقـلاب اسـلامي را تهديـد                          

گيـري، فـساد و خيانـت     كند، خودسري و عدم تمركز در درون نيروهاي انقلابـي، تعـدد مراكـز تـصميم              مي

 نهادهاي انقلاب رسوخ كرده و مجموعاً نـوعي هـرج و مـرج را بـر                 نيروهاي ضدانقلابي است كه در درون     

با ايـن خطـر و ايـن ميكـرب          . سازند  دار مي   دولت و جامعة انقلابي ما حاكم و سيما و محتواي انقلاب را لكه            

موذي اگر به درستي و با سرعت و قاطعيت مقابله نشود، انقلاب ايران از رهبري و هدايت صحيح محـروم                    

حركتي، اعم از طبيعي، انساني يا اجتماعي، وقتي خود بخودي و بدون هدايت گرديد محكـوم                شود و هر      مي

اضمحلال انقلاب اسلامي ايران يعني پيروزي ضـدانقلاب،        . به تلاشي و اضمحلال و رو به مرگ رفتن است         

بـدين ترتيـب حـل همـه تـضادهاي درون        . پيروزي كفر و فسوق و شكست اسلام در اين منطقـه از جهـان             

  .الشعاع و در رابطه با حل اين تضاد اصلي و خطرناك قرار گرفته و قابل حل خواهند بود نقلاب ما تحتا

گيريم اين است كه انقـلاب بايـد يـك تمركـز در               اي كه از اين تفكيك و نقد تضادها مي          نخستين نتيجه 

تا نيروهـاي  . ه باشدريزي هشيارانه داشت رهبري، تمركز در قدرت اجرايي و يك قاطعيت همراه با برنامه         



 

 

مسؤول و متعهد درون انقلاب اسلامي به يك وحدت و تمركز قدرت دست نيابند، قدرت مقابله و مواجهة  

پـس درمـان اصـلي و حيـاتي بيمـاري           . همه جانبه با ضدانقلاب و تظاهرات چپ و راسـت آن را ندارنـد             

  :شود زيت خلاصه مينگري اين مرك انقلاب ما در تمركز قدرت و قاطعيت و هشياري و آينده

  .ـ ايجاد يك هيأت حاكمة واحد و انقلابي متناسب با انقلاب اسلامي ايران۱

  .ـ تكميل و اصلاح تركيب شورا۲

  .ك از جانب شورا و هيأت اجراييترـ روشن كردن دقيق سياستها بطور مش۳

واحـدهاي  ـ رهبري ارگانها و واحدهاي دولتي و ملـي از تركيبـي از شـورا و دولـت و هـر يـك از                         ۴

  .مربوطه

هاي انقلابـي   ها و واحدهاي دولتي تا سرحد امكان، ايجاد هسته       ـ منسجم و كوچك كردن وزارتخانه     ۵

  .در آن واحدها و سپس عضوگيري به تناسب ارجاع كارها

  

  :تقويت و تمركز رهبري

سـت،  حال كه به اين واقعيت رسيديم كه دشمن اصلي و خطرناك و رو به رشد انقلاب، هرج و مرج ا                   

رسـد يـك طـرح و پيـشنهاد اسـت كـه بـر سـر كيفيـت و            راه مقابلة با آن چيست؟ آنچه به نظـر مـا مـي            

نقطة مقابل هرج و مرج، تمركز      . هاي اجرايي آن آمادة تماس و بحث با مسؤولين امور هستيم            كاري  ريزه

بايـد از هـم     براي اين منظور نقش سه پاية اصلي دولت انقـلاب را            . و وحدت و هشياري و قاطعيت است      

  :تفكيك و با يكديگر هماهنگ ساخت

هيأت دولت كه مسؤول كارهاي اجرايي است، بايد اولاً در جهت رفع عوامل ضعف درون خود كه در 

صفحات قبل گفته شد تلاشهايي بذل كند، ثانياً لازم است عوامل ضـعف دولـت را بـه حـداقل رسـانيد و                       

كند، سعي كـرد   ي قوة اجرائيه را دچارضعف و ركود ميگيريها بجاي دخالت مستقيم در امور كه تصميم   

بين شورا و دولت در مورد اينگونه عمليات، هيأت مشترك يا ستاد مـشتركي برقـرار كـرد و اصـولاً در          

گيري در مجمعي مركب از نمايندگان شورا، دولت و نمايندة واحد مربوطه        تمام امور مهم اجرايي تصميم    

ي دولت و شوري، تفاهم و پذيرش واحد مربوطه نيـز جـذب شـده باشـد،                 اتخاذ گردد تا در عين هماهنگ     

هـاي   عناصر مؤمن به انقلاب و اهداف آن در دولت بايد افزايش يابند و تصميماتي كـه از اينگونـه هيـأت    

بـري نيـز آن را   مشترك صادر شود، براي اجرا بطور انحصاري به دولـت واگـذار شـود و شـورا و ره           

ريـزي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و امنيتـي             بـراي برنامـه   . جـدي نمايـد   ايـت   متصويب و تأييـد و ح     

كميسيونهاي مطالعاتي مركب از نمايندگان شـورا، دولـت و صـاحبنظران تـشكيل و بـا سـرعت خطـوط         

كميـسيونهاي  .  دولـت ابـلاغ گـردد      هب ـيـين و بـراي تهيـة طرحهـاي اجرايـي            اصلي سياستهاي دولـت تع    

ه صورت مشترك از شورا و دولت و نمايندگان گروهها و طـرز فكرهـاي               ريزي حتماً بايد كاملاً ب      برنامه

جنبش اسلامي تركيب شوند تا هم از دوباره كاري اجتناب شود و هم زمينة پذيرش تـصميمات اجرايـي                

دولت، از طرف شورا، رهبري و گروههاي سياسي تـضمين گـردد، و در عـين حـال همـين كميـسيونها،                      

اي خود را به اطلاع و تأييد امام برساند، تا ايشان نيز از طرف خود در                حله  خطوط اصلي سياستها و راه    

رود كه عوامـل خـارجي و داخلـي ضـعف قـدرت       بدين ترتيب تصور مي. اعلام و ضمانت آنها اقدام كنند   



 

 

  .نيروي اجرايي يعني دولت انتقال به حداقل برسد

ه و هم سمت مشاورة امام را برعهده       براي اينكه شورا بتواند هم نقش قوة مقنن       : و اما در مورد شورا    

 حـال در ميـان مـردم و گروههـاي سياسـي از اعتبـار ذاتـي و نفـوذ قـاطع و ضـروري                          عينگرفته، در   

برخوردار باشد، بايد اولا به لحاظ كمي گـسترش يابـد و بـه لحـاظ تركيـب، مركـب از تمـام گروههـا و                          

به چنين تركيب و ماهيتي دست نيابد، قادر        شورا تا   . گرايشهاي درون جنبش انقلابي اسلامي ايران باشد      

  .به ايفاي نقش واقعي و تاريخي خود نيست

رسـد كـه مـا بـه يـك امـر        اي بشود به نظر مي اگر در جهت انجام امور، به شرح فوق تلاش صادقانه  

ـ وحـدت در    ۱: بسيار ضروري و حياتي در شرايط جامعة انقلاب دست خواهيم يافت و آن عبارتست از              

 كـه  تس ـاين سه اصل اساسي ا. راقبتـ اشتراك در حمايت و م  ۳. ـ تمركز قدرت در اجرا    ۲. ريگي  تصميم

مبناي كار دولت انقلاب در شرايط انقلابي و خطير كنوني بايد قرار گيرد، و همه با تمام تعهد و نيـرو در   

  .تثبيت و تحقق اين سه اصل بايد بكوشند

. تواند ادارة امور را با قاطعيت انجـام دهـد    قلاب مي پس از دستيابي به اين سه اصل است كه دولت ان          

اما براي توفيق در انجام وظايف بايد اولاً در تشكل و گسترش پاسـداران انقـلاب كوشـيد كـه نقـش يـد                        

دار گردد و در تركيب پاسداران نيز مانند شورا بايد از تمام نيروهاي درون  نظامي انقلاب را بتواند عهده

هـاي    ثانياً شوراهاي استانها با سـرعت انتخـاب و جانـشين كميتـه            . استفاده شود جنبش انقلابي اسلامي    

ثالثاً . دار اجراي انتخابات شوراي شهرستان و شهر و بخش شوند    انقلاب گردند و بعد اين شوراها عهده      

اين شوراهاي استان و شهرستان، به وسيلة پاسداران و با كمك نيروهاي برگزيدة خاص ارتش و پليس   

  .دارمري اقدام به خلع سلاح كامل حاملين اسلحه كنندو ژان

 سرعت و دقت صورت گيرد، هم شـوراهاي منتخـب و هـم سـپاه پاسـداران تجربـة                    اباگر اين روند    

وان اميدوار بود كـه     ت   و بدين ترتيب مي    عمليات نظامي به دست خواهند آورد     متناسبي در هدايت امور و      

  .ا هرگونه توطئة داخلي ضدانقلاب را كسب نمايدادگي مقابله و مواجهه بممجموعة فوق آ

  اصلاح فضاي سياسي انقلاب

يل به يك تمركز وحدت در رهبري دولت انقلاب و كسب استعداد جهت قاطعيت لازم     نطرح فوق براي    

رسد، اما تمام اين عمليات در يك فـضاي سياسـي در              در اين شرايط انقلابي لازم و ضروري به نظر مي         

اگر فضاي سياسي جامعة انقلابي، از يك طرف هماهنگ با دولت انقلاب نباشد و              . ا شوند جامعه بايد اجر  

هـا بـه آن اشـاره رفـت           از طرف ديگر خود با اهداف و ايدئولوژي جنبش انقلابي كه در آغاز اين نوشته              

 ما به فضاي سياسي امروز. توانيم اميدوار باشيم سازگار نباشد، به پيشرفت تكاملي و توفيق انقلاب نمي

سوي خشونت، به سوي عدم تفاهم و وحدت نيروهاي انقلابي و به سوي قطبي شدن نيروهـاي انقلابـي                

 غيراسـلامي بـا سـرعت رو بـه          يبرخوردهاي غيرمنطقي و عاطفي با گروهها و گرايـشها        . رود  پيش مي 

دهـا كـه    ايـن چنـين برخور    . آميز و احتمالاً نظامي وجـود دارد        افزايش است و خطر درگيريهاي خشونت     

وجـه بـا معيـار صـبر و           العمل و احساسي و ناشي از خشم و كينـه اسـت بـه هـيچ                 بيشتر صورت عكس  

نمايد تطبيـق     خلي معرفي مي   كه قرآن به عنوان ضامن پيروزي بر رقبا و دشمنان خارجي و دا             )۱((تقوي

العملـي و احـساسي هميـشه بـه سـوي             و از ايـن گذشـته مـسير و رشـد برخوردهـاي عكـس              . دكن ـ  نمي



 

 

اگر نيروهـاي درون انقـلاب مـا بـه سـوي چنـين              . آميز است   هاي فاجعه   درگيريهاي مسلحانه و خشونت   

نمايند، بلكه از آن بدتر  درگيريهايي پيش برود، نه فقط سرنوشت انقلاب را دچار شكست و اضمحلال مي

در فضاي  . دتوز و افراطي و منحرف از اسلام تبديل خواهند ش           خود انقلابيون به عناصري خشن و كينه      

سياسي ما، حس تحمل و گذشت در برابر عقيدة مخالف يا متفـاوت، در برابـر گروههـاي غيراسـلامي و        

دهـد، ايـن    حتي گروههاي اسلامي خاص، بـا سـرعت جـاي خـود را بـه كينـه و نفـرت و خـصومت مـي                      

خـصومت و نفـرت بـه جـايي رسـيده كـه گـويي در ميـان بعـضي ارگانهـا يـا گروههـا، دشـمن اصـلي               

ها مخالف صـريح معيـار صـبر و تقـواي             تمام اين شيوه  . شود  شده يا خطر آن ناديده گرفته مي        وشفرام

  .قرآني است

چنين فضاي سياسي، كه بهتر است آن را نه فضاي سياسي بلكه فضاي خشونت و نفرت بنـاميم، و                   

 دولـت  متأسفانه شاهد رشد و توسعة آن نيز هـستيم، هرگونـه تغييـر و تكامـل و اصـلاح در رهبـري و          

  .سازد گذارد و شكست و جنگ داخلي را سرنوشت مختوم انقلاب ما مي نتيجه مي انقلاب را بي

ب اسـلامي مـا سـايه       براي تلاش در تخفيف اين شرايط حاد و خطرناك كه بر فضاي سياسـي انقـلا               

س نمايد نياز به يـك حركـت سياسـي احـسا            رفته سيما و باطن اسلامي را از آن سلب مي          انداخته و رفته  

شود كه ذاتاً خط واسط بين گرايشهاي مختلف اسـلامي انقـلاب بـوده و بتوانـد نقـش مـؤثري را در                         مي

هماهنگ كردن آنها با ساير گرايشهاي غيراسلامي ولي صادق و وفادار به انقلاب اسلامي بـازي كنـد و                   

هـضت آزادي  مـا بـه عنـوان ن   . بتواند معيار صبر و تقواي قرآني را در درون جنبش كنوني اشـاعه دهـد     

هاي مختلف و گرايشهاي      ايران، به لحاظ ماهيت فكري و خصلتي خود و نيز به لحاظ روابطي كه با قطب               

كنيم و به اميد انجام ايـن         اي را بر دوش خود احساس مي        درون جنبش داريم، رسالت انجام چنين وظيفه      

  :كنيم بخش موجودات آغاز مي رسالت حيات جديد خود را، به نام پروردگار هستي

  .الكافرين القوم  عليوانصرناربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا 

  تركيب نهضت آزادي

كيـست؟ در آغـاز، نهـضت       ) ما(گوييم ما به عنوان نهضت آزادي، لازم است بگوييم كه اين              وقتي مي 

دتـاي   در جنبش ملي ـ مذهبي به نام نهضت مقاومت ملي عليه كو ۱۳۳۲مركب از كساني بود كه از سال 

اكثر اين افراد اعضاء انجمن اسلامي دانـشجويان        . نظامي شاه مخلوع وارد صحنة مبارزة سياسي شدند       

در آن زمان بودند، ويژگي آنان داشتن آرمان اسلامي بود و اسلام براي ايشان يك مكتب و ايـدئولوژي       

» آزادي ايـران نهـضت  « در تـشكيلاتي بـه نـام    ۱۳۴۰رفت كـه در سـال    سياسي ـ اجتماعي به شمار مي 

اين جمعيت مطابق با شرايط و ضرورتهاي آن روز يك جمعيت با ايـدئولوژي اسـلامي و                 . متشكل شدند 

 و بـر    رخورد با شاه راديكال و صريح بـود       طالب دموكراسي و اجراي تام و كامل قانون اساسي و در ب           

س از هجوم و فـشار و       برخي از افراد بودند كه پ     . سر اين صراحت تا پاي زندان و محكوميت پيش رفت         

محكوميت نهضت، آن وفاداري و صداقت را نسبت به اهداف نهضت نـشان ندادنـد و از صـحنة مبـارزه          

اما در ميان آنهايي هم كه از آغاز در متن حركت قرار گرفتند كساني بودند كـه                 . خارج يا غيرفعال شدند   

اي گرفـت و آرمانهـا و اهـداف آن            اوج تـازه   ۴۲با رشد جنبش آزاديبخش در ايران كه مشخصاً از سال           

اي در جامعه مطرح كرد پيش رفتند، و به وسيلة آنان حركتها و سـازمانهاي انقلابـي ديگـري                وجوه تازه 



 

 

پيدا شد و افرادي نظير دكتر شريعتي به افكار اسلامي و انديشه و ايـدئولوژي اسـلامي بـه عنـوان يـك                       

كـساني كـه   . تري دادنـد  تر و تازه هاي خاص  جلوهمكتب و مسلك انساني ـ سياسي و اجتماعي ـ انقلابي  

شان و عمل و خصلتشان همپاي اين تحولات تغيير كرد و كساني كه بـا نهـضت امـام           فكرشان و انديشه  

طـة تـأثير و تـأثر از آن را           آشنايي پيدا كردند و در رابطه با آن قرار گرفتنـد و راب             ۱۳۴۲خميني از سال    

ها و آرمانهايي كـه ايـدئولوژي         شرفت تدريجاً به تدوين سلسله انديشه      وقتي اين مجموعه به پي      و داشتند

كـساني از درون نهـضت آزادي همپـاي ايـن حركـات             .  پرداختنـد  ،داد  جنبش انقلابي اسلام را تشكيل مي     

شان نيز تغيير پيدا كرد و پله به پله           فكرشان تحول پيدا كرد و عمل و زندگي اجتماعي و هستي اجتماعي           

ه نظام گذشته يعنـي بـه نظـام دنياپرسـتانه در ايـران و جهـان وداع كردنـد و رفتـه رفتـه                         از وابستگي ب  

اين كسان همپاي نهضت پيش آمدند تا اينكه امروزه     . خودشان را از آن نظام رهانيدند و مهاجرت كردند        

نـبش،  اين افراد كه از درون نهضت آزادي از آغاز و همپاي ج. داراي يك ويژگي انقلابي ـ اسلامي شدند 

  .حركت كردند، تغيير فكر دادند و تحول يافتند، امروز جزو تركيب نهضت آزادي ايران هستند

الَّوذينآم نوا من بعدو هاج روا وجاه دوا مفَم كُعاولئكسوره انفال۷۵ تا ۷۲آيات ( ...منكُ م (  

نيـست بلكـه يـك ايـدئولوژي        اند كه اسـلام تنهـا يـك ديـن فـردي               آنها كه به اين حقيقت ايمان آورده      

كند، كساني كه از فـضاي فرهنگـي و    اجتماعي است و تمام فضاي زندگي فردي و اجتماعي را هدايت مي  

هاي منفي تمدن غربي مهاجرت كردند و كساني كـه            خصلتي نظام وابسته و فاسد رژيم پهلوي و از جنبه         

د و غمخـواري كردنـد، خـواه متقـدمين و           در راه انقلاب اسلامي ايران در پانزده سال اخير جان فـشاندن           

  .توانند در متن حركت نهضت آزادي قرار گيرند خواه متأخرين، اصولاً مي

همچنين كساني بخصوص در ميان جوانان، هستند كه از آغاز جزء نهـضت آزادي نبودنـد ولـي همپـاي                   

هـا و      افكـار و انديـشه     اينـان . تحولات فكر و انديشه در جامعة اسـلامي ايـران آنهـا هـم تحـول پيـدا كردنـد                   

خصلتهايشان با جنبش انقلابي امروز ايران هماهنگي و تطابق دارد و نيز كساني بخصوص در ميان جوانان                 

. هستند كه در طي چند سال گذشته در ضمن فعاليت عملي در جنبش انقلابي تحـول فكـري نيـز پيـدا كردنـد              

دوران جديد از حياتش باشند، البته اگر خودشان توانند جزو نهضت آزادي در اين  اينان هم بطور اصولي مي

كند و اينهـا      بنابراين نهضت آزادي نه با تركيب روز اولش بلكه با يك تركيب جديد تجديد حيات مي               . بخواهند

توانند جزو مؤمنين اين تجديد حيات باشند و كار و وظيفة ما اسـت كـه بـا آنهـا در رابطـه و تمـاس                          همه مي 

  .انديشند گويند و چه مي لهاي خودمان را با آنها مطرح كنيم و ببينيم آنها متقابلاً چه ميباشيم و مسائل و تحلي

گويند اصولاً رسالت نهضت آزادي، نفي رژيم  اي مي    عده ،گوييم نهضت آزادي    نكه وقتي ما مي   ديگر اي 

. ه اسـت  ت ـافسلطنتي استبدادي بوده و آن هم تمام شده و الان به هدف رسيده بنابراين رسالتش پايان ي                

ولي ما را عقيده بر آن است كه حركت انسان براي آزادي يك حركت مستمر و درازمدت كـه تـا سـرحد         

چرا؟ بـراي اينكـه آن عـواملي كـه آزادي انـسان را              . رسيدن انسان به آستان پروردگار است ادامه دارد       

يـك سلـسله   : كنـيم  تقسيم ميما آنها را بطور كلي به دو سلسله . كند يكي دو تا نيستند      محدود و مقيد مي   

اين قيود و موانع خارجي طبق تجربة تاريخي كه مـا داريـم             . قيود و موانع خارجي راه آزادي بشر است       

تحت نامهاي استعمار، استبداد، استحمار، استثمار و در واقع همة ابعاد استضعاف وجود دارنـد و همـة                  

  . شوند تحميل مياينها قيود و موانعي هستند كه از خارج خود بشر بر او 



 

 

تا زماني كه اين چهار نوع بند ذهن و دست و پاي انسان در جهان وجود دارد حركت آزاديبخش هم                    

در كنار اين قيود و موانع خارجي، هواهاي نفساني كه موانع دروني بـه شـمار           . ضرورت و رسالت دارد   

 بندها و موانـع و قيـود خـارجي و     كنند و تا هنگامي كه اين       روند به عنوان بندهايي انسان را اسير مي         مي

. دروني در برابر انسان هست، نهضت آزادي و حركت آزاديبخش انسان هـم رسـالت و ضـرورت دارد                  

حال ممكن است در هر مرحله و درمقابل هر يك از اين قيود و موانع چه خارجي و چه داخلـي، نهـضت                       

د ولـي بـه هـر حـال بطـور كلـي و       محتاج باشد كه محتواي انساني و فكري خاصي براي خودش پيدا كن         

در شرايط كنوني جامعـة مـا،       . بطور عام نهضت آزادي با جنبش آزاديبخش بشر رسالت هميشگي دارد          

كنيم نهضت آزادي با اين تركيب جديد         براساس تحليلي كه در صفحات گذشته ارائه داده شد، ما فكر مي           

  .ضرورتي سياسي ـ اجتماعي و تاريخي است

  

  م نهضت آزادي ايراناصول تفكر و مرا

اساس تحليل فوق از وضع كنوني حكومت        بطور فشرده، نهضت آزادي ايران، در شرايط حاضر، بر        

بندي انديشه و مرام يك نهضت را بـسازد حيـات جديـد               تواند استخوان   انقلاب اسلامي، با اصولي كه مي     

يـن اصـول، مرامنامـه و       اسـاس ا   كند و پس از جمع شدن نيروهـاي متمايـل بـه آن بـر                خود را آغاز مي   

اسـاس اعتقـادات بنيـادي خـود و تحليلـي كـه از               اين سازمان بـر   . اساسنامة خود را تدوين خواهد كرد     

شرايط موجود انقلاب دارد آمادة كمك و پشتيباني صادقانه از دولت فعلي كه پس از بيست و پنج سـال                    

  .باشد ولي تابع و وابستة بدان نيست  مي،نخستين دولت ملي است

زادي ايران در كابينه، ولي نه حزب  زم به تذكر است كه با وجود بودن چند نفر از اعضاي نهضت آ            لا

كوچكترين وابستگي به دولت دارد و نـه دولـت تعهـدي در برابـر حـزب و امـام خمينـي هـم در فرمـان             

 هـم  اند و اين فرمـان  وزيري آقاي مهندس بازرگان ايشان را بدون وابستگي حزبي منصوب كرده   نخست

  .بدون كم و كاست تاكنون اجرا شده است

بيني توحيـدي،     جهان. بيني توحيدي و ايدئولوژي اسلامي     ـ نهضت آزادي ايران حزبي است با جهان       ۱

آن بينش و تفكري است كه تمام مجموعة موجودات جهان خواه موجوداتي كه به مشاهده و لمس بـشر                   

هايي از يك هستي واحد و يگانه و قـائم بـه              يات و سايه  رسيده باشند يا هنوز نرسيده باشند، همه را تجل        

اي از اراده و آگـاهي        اراده و آگاهي در درون اين موجودات هر جـا باشـند تجلـي             . بيند  ذات و مدرك مي   

دهنـدة خـصال و صـفات آن هـستي            حركت موجودات، تغيير و تحول آنها، همه نشانگر و تجلـي          . اوست

گانه بر سراسر اين موجودات و بـر يكايـك و بـر مجموعـة آنهـا            قدرت و عظمت آن هستي ي     . يگانه است 

گاه صفات و     اما همانطوري كه گفته شد چون موجودات جهان تجلي        . جل جلاله و عظم شانه    . حاكم است 

ويژگيهاي آن هستي يگانه يعني ذات پروردگارند، بنابراين سير و مطالعه و بررسي در اين موجودات و                 

در ايـن سـير و مطالعـه و سـعي در     . بق با آنهـا همـان خداشناسـي اسـت    كشف جهت حركت آنها و تطا    

كنيم بلكه از آن قدرت بينش و بصيرتي كه لازمة            تطبيق، ما نه فقط تجليات پروردگار را بيشتر كشف مي         

افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا او اذان            «. شويم  مند مي   خداشناسي است بيشتر بهره   

كننـده و شـنوندة       سير و مطالعة در طبيعت و حركت طبيعت به ما قلوب و گوشهاي درك             » يسمعون بها؟ 



 

 

و اين ويژگي را هم داريم كه در اين برخورد عيني . برد دهد و بصيرت و بينش ما را بالا مي حقايق را مي

 عـين   كنـيم، در    و علمي با طبيعت، از روند علوم مثبت جهان و تجربيات و مكاشفات بشري اسـتفاده مـي                 

بينيم؛ هستند كساني كه توحيد را        حال تجربيات را در يك مكتب خاص و يك طرز فكر خاص متبلور نمي             

خواهند دريابند وليكن در برخورد علمي خودشـان بطـور            يابند يا مي    از طريق همين برخورد عيني درمي     

ي باشـيم مگـر آن     خواهيم اسـير فلـسفة خاص ـ       شوند و ما نمي     آگاه يا ناخودآگاه اسير فلسفة خاصي مي      

  .فلسفة اصيل و پوياي اسلامي كه روند علوم بشري مؤيد آن است

  :ـ اصل دوم اعتقادي ما اين است كه۲

كمـا تكونـوا   (دهـد   اخلاق و نظام ارزشهاي حاكم بر جامعه، روح نظام اجتماعي و سياسي را تشكيل مـي           

شوند و به     اي اخلاقي پيشتازان شروع مي    هاي انقلابي هميشه با تغيير بنيادي در ارزشه          جنبش ).يولي عليكم 

كند و ايـن خـود        هاي مردم رسوخ مي     تناسب پيشرفت و توفيق پيشتازان، ارزشها و اخلاقيات نوين درتوده         

نظـام اخلاقـي    . گـردد   مقدمة خيزش و قيام و بعثت جديد توده و نفي نظام سياسي و اجتماعي موجـود مـي                 

طرف، و ايثـار     وي و كار و توليد و اكتساب مال و ثروت از يك           اسلامي بر مبناي فعاليت خلاق مادي و معن       

و بذل و اعطاي شائقانه و خاضعانة آن در راه خالق به مخلوق، از طرف ديگر است و اين كه جان و مال و                        

هـا بـه سـوي مظهـر و            براي خداست و وجود ما در جريان اين كسب و بذل           حيثيت و هستي ما از خدا و      

و اما من اعطي    (يابد    و تكامل مي  ) الله و انا اليه راجعون     انا(نمايد    روردگار عروج مي  منبع كمال يعني ذات پ    

و در طي اين عروج به سوي پروردگار، تقوا است كـه محـور   ) واتقي و صدق بالحسني فسنيسره لليسري    

لب و بعـد س ـ ... حال كه كسب تقوا از مسير راه اكتساب مال و قدرت و علم و            . و معيار درستي حركت است    

ي كـه ارزشـهاي اسـلامي روح آن را          تعبود كردن آنها و زندگي و سياس      مختارانة آنها از خود و نثار راه م       

سازد، نيز، بايد همپا و همراه سلوك زاهدانة فرد مؤمن تحول يابد و تكامل و صيرورت او را بـه سـوي              مي

بايد به سوي خـدايي شـدن       پس نظام سياسي و اجتماعي نيز       . آستان پروردگار تسهيل كند و تحقق بخشد      

بـا ايـن ويژگـي      ) عـج (جامعة اسلامي در زمـان مهـدي منتظـر        . مال و قدرت و هر امتياز ديگري پيش برود        

ها   شود كه در آن مال و قدرت به تمام معني اجتماعي و از آن رهگذر خدايي شود و مال و نيت                      شناخته مي 

  .رماني اسلام جايگزين جور و ظلم گرددريزد و امتيازات و تبعيضات از ميان برخيزد و قسط آ فرو

گيـرد ايـن اسـت كـه      ـ اصل سوم اعتقادي ما كه مبناي ايدئولوژي اجتماعي و سياسي ما قـرار مـي         ۳

بخش همة موجودات است صاحب و مالك مطلق و اصلي همـة موجـودات،            پروردگار همانطور كه هستي   

مال و شخصيت و قدرت انـسان در يـد          . هاي انسان است    ها و وابستگي    منجمله انسان و تمام موجوديت    

بنابراين، آنچه را كه از مال و       . پروردگار است و مالك اصلي ما و نيت ما و مال ما و قدرت ما خدا است                

كنند اينها همه متعلق بـه خـدا اسـت و بـشر حـق نـدارد در اينهـا                  قدرت و شخصيت افراد بشر كسب مي      

 نه هيچ سازمان بشري خواه دولت، خواه گروه، خـواه           تصرف مالكانة مطلق داشته باشد، نه فرد بشر و        

هر قدرتي كه بخواهد تصرف مالكانه بطور مطلـق بـر افـراد بـشر داشـته باشـد يـا                     . طبقه و خواه حزب   

حاكميت و قدرتش بر افراد بشر بلامانع و بلاشرط و نامحدود باشد، اين قدرت در برابر خدا ايـستاده و                    

گيريم كه آنچه را كه از مـال   ما از اين اصل اينطور نتيجه مي.  استاين قدرت بت. جاي خدا نشسته است   

كند بخشي را در جهت تكامل مادي و معنوي           و قدرت، انسان در جريان فعاليت زندگي خودش كسب مي         



 

 

حركـت انـسان در صـحنة اجتمـاع و          . خود و خانواده به كار اندازد و بقيه را بايد در راه خدا بـذل بكنـد                

كسب مال، كسب قدرت و از اين رهگذر تكامـل و           . ا يك روند مداوم كسب و بذل است       تاريخ يك حركت ي   

رشد علمي و فكري و خصلتي و تكنيكي و در نتيجه رشد تمدن بشر و بعد در پـاي ايـن اكتـسابها بـذل                         

بنابراين ما از نظر اجتماعي منكر مالكيت فردي نيستيم ولي . كردن؛ اينها براي خدا و براي خلق خدا است

اي كه هميشه با اين انديشه همراه باشد كه اين مال و قدرت و نفوذ اجتماعي و سياسي مـا     الكيت فردي م

. متعلق به خدا است و ما بايد از اسارت آنها رها شويم، و از خودمان سلب مالكيت و سلب قـدرت كنـيم                      

 هـستيم كـه بايـستي     كسب مال و قدرت باشيم و بعد اين مـا        ي ما هستيم كه مرتباً بايستي در پ       اين خود 

اما . ها آزاد سازيم    دائماً اينها را در راه خدا بذل كنيم و از خودمان سلب كنيم و خود را از اين وارستگي                  

 كسب مال و قدرت باشيم و آنها را به خود اختصاص دهيم و بذل نكنيم، حكومت اسـلامي                   ياگر ما در پ   

به اعتقاد ما سلب مـال و مالكيـت بايـستي           . ب بكند ق را دارد كه از ما سل      حبه نمايندگي از جانب خدا اين       

روند اجتماعي كردن مالكيت مال چه اموال خصوصي و چه عمومي و يا             . همپاي با سلب قدرت هم باشد     

ابزار توليد بايستي همپاي تكامل نظام سياسي باشد يعني همپاي اين واقعيت كه قـدرت سياسـي هـم در      

باشد دولتـي كـه قـدرت سياسـي و نظـامي را در جامعـه در يـد                   اگر قرار   . جامعه ملي و اجتماعي بشود    

اختيار دارد سلب مالكيت خصوصي يعنـي ابـزار توليـد را بكنـد و آن را خـود در اختيـار گيـرد، قـدرت                      

جامعه بـه نحـو ديگـري       . شود  گيرد و يك قدرت انحصاري بلامنازع مي        اقتصادي هم در دستش قرار مي     

گردد، بنـابراين، بـه تـدريج كـه قـدرت سياسـي دولـت در                  دور مي شود و از جامعة توحيدي        طبقاتي مي 

سـو رود و مالكيـت بـر ابـزار توليـد يعنـي مالكيـت         دي هم بايد بـدان اشود قدرت اقتص    جامعه توزيع مي  

آل ما، يك جامعة توحيدي است كـه   لذا ايده. خصوصي هم اجتماعي شود و در سطح جامعه توزيع گردد   

در .  يك فرد يا يك گروه، يك دسته يا يك نهاد اجتماعي خـاص نباشـد               در آن قدرت و ثروت در انحصار      

رسد كه همة مردم و يـا اكثريـت آنهـا          اي سطح تكامل اخلاقي و خصلتي جامعه به جايي مي           چنين جامعه 

حداكثر فعاليت و بسيج نيرو و استعداد خود را، نه براي انگيزة سود شخصي، بلكه براي اجراي فرمـان                   

  . به خلق خدا بروز و ظهور دهندخدا و براي خدمت

دهـد، قـدرت از آن همـه اسـت و             كنيم و آرمان ما را تشكيل مي        در جامعة توحيدي كه ما تصوير مي      

گيري جامعه به نحـو يكـسان و عادلانـه شـركت فعـال دارنـد و ثـروت نيـز بـه                         همه در قدرت و تصميم    

معنـاي ايـن    .  اين آرمان نزديـك شـويم      اما اين آرمان ما است و بايستي طي گذر از مراحلي به           . همچنين

آرمان اين نيست كه در شرايط امروز يكباره سلب مالكيت از همه بـشود زيـرا بـه محـض اينكـه سـلب                        

آيد كه كي و چه دستگاهي بايد اين مالكيـت را در اختيـار    مالكيت از همه مطرح بشود اين سؤال پيش مي        

اي در جامعه توزيـع عادلانـه نـشده و يـا        شده  ثبيتداشته باشد، در حاليكه هنوز قدرت سياسي به نحو ت         

اينكه چون در شرايط امروز به سبب حاكميت شرايط انقلابي قـدرت در دسـت يـك فـرد يـا يـك گـروه                         

ي كه ناشي از انقـلاب      شرايط خاص است؛    شرايطنظمي حاكم است، و يك نوع         مشخص نيست، يكنوع بي   

صحبت از اجتمـاعي كـردن يكبـاره و ناگهـاني ابـزار              حاضر اگر ما     شرايطدر  . است و اين پايدار نيست    

توليد يا سرمايه كنيم منجر به اين خواهد شد كه قدرت خاصي هم در جامعه پيدا شـود و دوبـاره نظـام          

همپاي اجتماعي شدن قدرت و همپاي رشد فكري و خصلتي بشر بر اينكـه خـود را    . طبقاتي را حاكم كند   



 

 

ايستي روند سلب مالكيت مال و ابزار توليد پيشرفت كنـد و ايـن              موظف به سلب مالكيت و قدرت بداند، ب       

  . دهد بندي ايدئولوژي اجتماعي و سياسي ما را تشكيل مي اصل، مبنا و استخوان

ـ اصل آزادي انسان ـ به نظر ما انسان هنگامي آزاد است كه كلية موانع و قيود رشد انساني از دست و  ۴

بينيم و  همان رسالت نهضت آزادي و ويژگيهايي است كه در خودمان ميپا و انديشة او برداشته شود و اين 

استعمار و استثمار و استحمار را ما در . كند به آن اعتقاد داريم و ما را تا حدودي از ساير گروهها متمايز مي

 و امروز در اين شرايط انقلابـي كنـوني آن چيـزي كـه             . كنيم  اش نگاه مي    وجوه اقتصادي، سياسي و فرهنگي    

دعوا بر سر اينكه يـك      . بيشتر بر حركتها و انگيزة گروههاي مختلف حاكم است، وجه حاكميت سياسي است            

خواهد دستاوردهاي گروههاي سياسي ديگر را به خود انحصار دهد به نظر ما اين هم يك              گروه سياسي مي  

تاكيـد بـر جنبـة      . سي است نوع استثمار است ولي لزوماً در اينجا استثمار اقتصادي نيست بلكه استثمار سيا            

شود از انواع استثمارها كـه معمـولاً در بحرانهـاي     جانبه و انحصاري موجب مي استثمار اقتصادي بطور يك  

گيري و مبارزات درونـي گروههـاي سياسـي نقـش اساسـي               سياسي مطرح است و معمولاً در جريان شكل       

ي كنيم درحاليكه در جريان همـين مبـارزه         دارند، منفك شويم و مبارزة خود را فقط متوجه استثمار اقتصاد          

به ايـن جهـت مـا دقـت     . دهيم  يك نوع استثمار ديگري را به نام استثمار سياسي يا استثمار فرهنگي رشد مي             

  .خاص داريم كه مبارزه با استثمار و استعمار همه جانبه باشد

) ع(مايش حـضرت علـي    ما اميدواريم كه نقش شاهد را ايفا كنيم و جادة وسط باشيم و به مصداق فر               

  :كه فرمود

  .»الجاده  والشمال مضله والطريق الوسطي هياليمين«

  :آرزومنديم كه نهضت آزادي با رسالتي كه براي خودش قائل است يعني

ـ برخورد عيني و علمي با اصول اسلامي و بيرون كشيدن فلسفة پوياي اسلامي از همة منابع علـم                   ۱

  .و آگاهي بشري

ارزشهاي اخلاقي در حركت يا جنبشهاي انقلابي و اينكه نظـام ارزشـها روح نظـام                ـ اعتقاد به تقدم     ۲

دهد و انسان و اجتماع انسان در كسب و بذل مال و قـدرت و هرگونـه                   سياسي و اجتماعي را تشكيل مي     

  .تواند به سوي خدا حركت كند وابستگي ديگر است كه مي

  .ـ در كنار هم بودن توزيع مالكيت و قدرت در جامعه۳

  .جانبه بودن وجوه استثمار و استعمار و استبداد ـ همه۴

بخـش در ميـان گرايـشهاي اصـيل درون      ـ نقش واسط و شاهد را ايفا كردن و حلقة رابط و وحدت           ۵

  .انقلاب اسلامي بودن

  .همراه با مؤمنان همفكر به تداوم اين راه به سوي پروردگار توفيق يابد

كنـيم ايـن      كنيم و فكر مـي       است كه بر دوش خود احساس مي       همانطوري كه ذكر كرديم، اين رسالتي     

يك رسالت خدايي است كه بر عهدة ما است به شرط آنكه مردمان خـدابيني باشـيم يعنـي بـه جـز خـدا                         

اين رسـالت   . ها و هدفهاي شخصي و گروهي باشيم        چيزي و هدفي ديگر در ميان نباشد و خالي از عقده          

ايـم و بـر     رسالت الهي را آنطوري كه خودمان تـشخيص داده و فهميـده  الهي را بايد انجام بدهيم، اگر ما 

ايم به عهده گرفتيم و در جهت انجام اين رسالت قـدم برداشـتيم آن وقـت                   وجود خودمان احساس كرده   



 

 

دهندگان   توانيم مطمئن باشيم كه ولو با قلت عدد و قلت امكانات توفيق نهايي در انتظار انجام                 است كه مي  

  :ست كهاين رسالت ا

  .االله فليتوكل المتوكلون نا سبلنا و لنصبرن علي ما آذيتمونا و علييهد االله و قد و مالنا الا نتوكل علي

  والسلام علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  .عمران رجوع كنيد ، سورة آل۱۲۰/۱۲۵/۱۸۵به آيات  )۱(




